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  چكيده
پژوهـان را بـه خـود جلـب     كـه توجـه قـرآن   يكي از مبـاحثي   

نموده، وجود ارتباط، انسجام و تناسب بين آيات قرآن است. برخـي  
دارد معتقدند پيوستگى نظاموار ميان تمامى آيات يك سـوره وجـود   

ظاهر پراكنده هر سوره هدف يا اهدافي مشـخص را دنبـال   و آيات به
اين مهم بـا تتبـع عملـي     كند كه جامع ميان آيات آن سوره است.مي

جهت كشف ارتباط بين آيات سور قابل تحقق اسـت. ايـن پـژوهش    
با هدف پاسخ به اين سوال كه آيا آيات سوره بقره نيز با هـم ارتبـاط   

خورد به بررسي و كشف اطي در آن به چشم ميدارند و خطوط ارتب

                                                 
 esmaeili.sadr@gmail.com                 دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت االله حائري ميبد .1
 m.h.baroomand@yazd.ac.ir)                   نويسنده مسئولوه علوم قرآن و حديث دانشگاه يزد (دانشيار گر .2
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اسـت. بـا روش كيفـيِ    ارتباط و انسجام ميان آيات اين سوره پرداخته
بندي آيات به صورت موضـوعي  تحليلي با استخراج و دستهتوصيفي

و سازماندهي موضوعات اثبات شده كه آيات اين سوره از رابطه اي 
ره خطـوط اصـلي   تنگاتنگ و منسجم برخـوردار اسـت. در ايـن سـو    

ارتباطي خداوند، موافقان حق، مخالفان حـق، نبـوت، احكـام، پيامـد     
تر تقسيم اعمال و ... وجود دارد كه هر خط به خطوط فرعي و فرعي

 .گرددمي

 
ارتباط آيـات، تناسـب آيـات، خـط ارتبـاطي،      هاي كليدي:  واژه

  . وحدت موضوعي، سوره بقره
	

  مقدمه
برانگيز در ميـان انديشـمندان اسـلامي و خاورشناسـان، بحـث      يكي از مباحث اختلاف

 تناسـب آيـات  يـا   دانـش مناسـبات  ارتباط و انسجام بين آيات قرآن است. در متون اسلامي 
دار بحث در اين حوزه است و اين علم به عنوان يكي از انواع علوم قرآني مورد توجه عهده

، 3الــف، ج1404ســيوطي، :52-35، صــص1، ج1415رك: زركشــي،قــرار گرفتــه اســت. (
) از نگـــاه ســـيوطي علـــم مناســـبات توســـط ابـــوبكر نيشـــابورى آغـــاز 396 -389صـــص

العربـــى ق)، ابـــن474عبـــدالقاهر جرجـــانى(م و ) 882، ص2، ج1417گرديد(ســـيوطي،
ــالكى(م ــي(م543مـ ــررازى(م548ق)، طبرسـ ــدبن606ق)، فخـ ــدالكريم ق)، عبدالواحـ عبـ
 اند. داشته دانش توجه ويژهق) و... در آثار خود به اين  651زملكانى(م

شـكلي  در معناي لغوي خود بـه واژگـاني چـون قرابـت، نزديكـي و هـم      دانش تناسب 
بـن  : ا775، ص1، ج1404فـارس،  ابـن  :272، ص7، ج1410رك: فراهيـدى، ( نزديك است.

بــه دانشــي گفتــه » مناســبت«رآنــي، در اصــطلاح تفســير و علــوم ق). 756، ص1405 منظــور،
  پيوندهاي پنهان و آشكار ميان آيات و سور بپردازد.  شود كه به كشف مي

هـاي ممكـن    دانش مناسبات از پيوسـتگي «نويسد: سيدمحمدعلي ايازي در اين باره مي
كند و پيوندهاي پنهـان را نشـان    هاي گوناگون آن بحث مي ميان موضوعات قرآن در شكل
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جايي پيوند، آشكار باشد، نياز دهد؛ بنابراين در جايي كه پيوستگي قابل توجه نباشد و يا  مي
  ) 15، ص1380(ايازي، .»به بحث و بررسي ندارد

رسد اعتقاد ايازي با اشكالي مواجه است. توضـيح اينكـه؛ دانـش تناسـب در     به نظر مي
حوزه تفسير ترتيبي، عهده دار كشف پيوند ميان آيات و سـور اسـت و در ايـن حـوزه بايـد      

دار پيوند و ردد و در حوزه تفسير موضوعي، عهدهشبكه ارتباطي بين آيات و سور كشف گ
كشف شبكه ارتباطي ميان موضـوعات قرآنـي اسـت؛ بنـابراين بـا توجـه بـه رواج اصـطلاح         

گردد كه دامنه كشف تناسب در حـوزه آيـات و سـور و در    تناسب آيات و سور روشن مي
  وعي است.قلمرو تفسير ترتيبي و كشف و بررسي تناسب موضوعات در دامنه تفسير موض

  
  تناسب يا وحدت موضوعي سوره. 1

انـد  هـاي موجـود مناسـبات كـه گـاهي تـا چهـارده نـوع را برشـمرده         صرفنظر از گونه
) در پاسخ به نتايج تحقيقات خاورشناسان، در قـرن اخيـر   26-25ب، صص 1404(سيوطي، 

اي شـده اسـت.   به وحدت موضوعي بـه عنـوان يكـي از انـواع دانـش مناسـبت توجـه ويـژه        
هـاي   شناسـي سـوره  هاي قرآن، شخصـيت  انديشمندان اسلامي با عناويني چون اهداف سوره

هاي قرآن، تناسب و ارتباط بين آيات و سور، چهره زيباى قـرآن،   قرآن، خطوط كلي سوره
چهره پيوسته قرآن، ساختار هندسى سور، وحدت غرض سور، وحدت موضوعي سـور و...   

  اند. هاي قرآن پرداختهي غرض سورهبه اين دانش نظر نموده و به بررس
را براي اين نوع از تناسب برگزيـده انـد.   » وحدت موضوعي«خي از محققين عنوان بر

نظريه وحدت موضوعى به معناي كشـف رابطـه اُرگانيـك و نظـاموارِ آيـات در هريـك از       
هاى قرآن با نظمى منطقى ميان تمامى آيات يك سوره و سيستمى شـدن آيـات الهـى    سوره

ست. اين نظريه معتقد به پيوستگى نظـاموار ميـان تمـامى آيـات يـك سـوره اسـت. (رك:        ا
كنـد كـه   هاي خاصي را دنبال مـي )؛ در واقع هر سوره هدف يا هدف16، ص 1380ايازي، 

  جامع ميان آيات هر سوره است. 
ها تنها بر اين نكته تأكيد دارد كه آيات بـه  گر وحدت غرض سورهاز نظر محمد خامه

و  29، ش 1381، رگ ـكننـد. (خامـه  ر پراكنده هر سوره يك هدف مشخص را دنبال مـي ظاه
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ها را اساس وحدت غرض سور به اين معني است كه بايد پيام سوره«شحاته مي نويسد: ) 30
فهم آيات آن سوره تلقي كرد؛ بنابراين بايست غرض سوره بـه عنـوان محـور و مـدار فهـم      

  )27ص ،1998(شحاته، » اند.مان غرض نازل شدهآياتي مدنظر باشد كه پيرامون ه
هر سوره داراي يك هدف اصلي اسـت و محتـواي سـوره بـا     «گويد: مي نيز سيدقطب

محورها و مقاصد فرعي قابل تفكيك است و هر دسته از آيات بـه لحـاظ تناسـب درونـي و     
ورهـا در  گيرند. ايـن مح ارتباط نزديكي كه با يكديگر دارند ذيل يك محور فرعي قرار مي

؛ دهـد مشـتركند  يك نكته اصلي و اساسي كه هدف و غـرض اصـلي سـوره را تشـكيل مـي     
مند و منطقي ها، اعتقاد به ارتباط ساماني طبيعي اعتقاد به وحدت غرض سورهبنابراين لازمه

اي كه بتوان در يك نمودار درختي همه آيـات را از طريـق   آيات با يكديگر است؛ به گونه
، 1368(سـيد قطـب،    .هاي فرعي به يك عنوان و غرض اصـلي اتصـال داد  محورها و عنوان

  ).53، ص1ج
ها قدمت صد ساله دارد؛ اما ايـن رويكـرد در آثـار    هرچند توجه جدي به غرض سوره

بـه نظـم و ترتيـب آيـات بـه      مفـاتيح الغيـب   قدما نيز وجود داشته است. فخر رازي در تفسير 
اسـت و گـاهي در ايـن تفسـير بـه تببـين وحـدت         عنوان يكي از عوامل اعجاز قـرآن معتقـد  

 و» تبصـير الرحمـان و تيسـير المنـان    «هــ) در تفسـير    835كند. مهايمى (موضوعي اقدام مي
بـه   »بصـائر ذوى التميـز فـى لطـائف الكتـاب العزيـز      «هــ) در   871مجدالدين فيروزآبادى (
  كنند. مقاصد سور اشاره مي
هـ.ق) بـه اهـداف سـور بـا نگـرش امـروزى        885بقاعى ( حسنبنالدينهمچنين برهان

 قاعده كلـى «نويسد: مي »السور و نظم الدرر فى تناسب الآيات«پرداخته است. او در كتاب 
كه در شناخت مناسبات آيات در تمام قرآن مفيد است آن است كه در غرضـى كـه سـوره    

تـوان گفـت    در كل مـي ). 18، ص 1، ج 1415(بقاعي، » در جهت آن سياق يافته دقت كني
نگـر بـود و در چنـد     رويكرد مفسران سنتي در تفسير آيات قرآن، رويكردي خطي و جزئـي 

  نگر تبديل شده است.  قرن اخير اين رويكرد به رويكردي يكپارچه و جامع
در اين رويكرد مفسر نگاهي هدفمند به سوره دارد و تمامي آيـات در يـك سـوره را    

  دهد. سوره سامان مي در راستاي هدف يا اهداف آن
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را شـيخ محمـد عبـده (م    » وحـدت موضـوعي  «رسد نخسـتين بـار اصـطلاح    به نظر مي
مطـرح نمـوده اسـت. عبـده      المنـار در تفسـير  » الوحده الموضوعيه للسور«م) با عبارت 1905

گـردد. از  يابي به محتواي آيات از مسير كشف اهداف سور هموار ميمعتقد است راه دست
اي از آيات پراكنـده و بـي   مجموعه هر سوره تنها«طباطبايي معتقد است كه  متأخرين علامه

حـاكم اسـت كـه پيوسـتگي آيـات را       ارتباط نيسـت، بلكـه وحـدتي فراگيـر بـر هـر سـوره       
  ).14، ص1،ج1417(طباطبايي، » رساند. مي

هاي اخير نيز مفسراني به نگارش تفسـير قـرآن بـا رهيافـت وحـدت و انسـجام        در سال
» الأسـاس فـي التفسـير   «تـوان از كتـاب    اند كه در اين ميـان مـي   آن، اقدام كردهموضوعي قر

» هـاي قـرآن  اهداف و مقاصد سوره«تأليف سعيد حوي نام برد؛ همچنين دكتر شحاته كتاب 
يـر نيـز در ايـن زمينـه نگـارش      را به منظور تبيين هدف هر سوره تأليف كرده اسـت. آثـار ز  

  اند: يافته
  »القرآنفي ظلال «سيدقطب در  -
 »و الوحده الموضوعيهالتفسير الواضح «محمد محمود حجازى در  -

 »النبأ العظيم«عبداالله دراز در  -

 »مباحث فى علوم القرآن«صبحى صالح در   -

 »نحو تفسير موضوعي لسور القرآن«احمد غزالى در   -

 »مباحث فى علوم القرآن«مناع القطان در   -

 »موجز البيان«الدين طائى در كمال  -

 »التمهيد فى علوم القرآن«محمدهادي معرفت در   -

 »پژوهشى در نظم قرآن«عبدالهادى فقهى زاده در   -

 »چهرة زيباى قرآن«عباس همامى در  -

 »چهرة پيوستة قرآن«سيد محمد على ايازى در  -

ش، 1389و... .(حسيني، » هاى قرآنساختار هندسى سوره«گر در كتاب محمد خامه  -
 )671-652، صص8د
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  دلايل مخالفت با وحدت موضوعي در قرآن كريم. 2
با اين وجود در مورد نظريه وحدت موضوعي آيات در سور نظرات گوناگوني وجود 

انـد و بـه تناسـب آيـات و سـور      دارد؛ اغلب مستشرقان به اين نظريه روي خوش نشان نـداده 
گـر،  هخام ـ -144، ص 1374فقهـي زاده،   -28، ص4، ج1998اعتقاد ندارند(رك: شـحاته،  

و ...). برخي انديشمندان اسلامي نيـز   20ش، ص1334گوستاولوبون،  -33ـ34، صص1382
 فـتح انـد؛ محمـدعلي شـوكاني در    با وجود ارتباط و انسجام بين آيات به مخالفـت پرداختـه  

، شـهيد بهشـتي   بحارالانوار؛ علامه مجلسي در مجاز القرآنعبدالسلام در بن، عزالدينالقدير
غـانم و  بـن ، ابـوالعلاء محمـد  قرآن و آخرين پيـامبر ، مكارم شيرازي در رآنبرداشت از قدر 

فريد وجدي در مقدمه تفسير مصحف المفسر از جمله كساني هستند كـه مخالفـت خـود را    
 اند:). مخالفان دلايل ذيل را اقامه نموده345، ص2، ج1417اند(رك: سيوطي، ابراز داشته

  
  . اجتهادي بودن ترتيب برخي سور2-1

، 1380اجتهادي بودن ترتيب برخي سـور، پيچيـدگي و ذوقـي بـودن بحـث (همـامي،       
حسين درباره ناپيوسـتگي و  )كه بواسطه  نزول تدريجي قرآن حادث شده است؛ دكتر طه2د

مثلا موضوعات سوره بقره بسيار فـراوان اسـت   « گويد گسستگي موضوعات برخي سور مي
اين سوره به يكباره نازل نشده اسـت. ابتـداي ايـن     بيگانه، اين خود دليل آن است كهو ازهم

و  سوره از مومنان و بعد از كافران و بعد از داستان آفرينش انسان و خلقت حضرت آدم (ع)
بناي كعبه صحبت شده است. موضوعات فـراوان  بعد از آن از حضرت ابراهيم(ع) و تجديد

  )6ص ي تا،پي مطرح شده است.(ر.ك: خرمشاهي، بدرو نامتلائم، پي
نويسد: اصولا آيات قـرآن براسـاس   سوره بقره مي 42تا  40شوكاني نيز در تفسير آيه 

هـاي گونـاگون ايـن    اند. نزول تدريجي آيـات در شـرايط و موقعيـت   عدم ارتباط نازل شده
  ) 85، ص1ق، ج1413شوكاني،  وضع را ايجاد نموده است.(ر.ك:

انـد بـه   كـه موجـب نـزول قـرآن شـده      رويـدادهايي « ... نويسد:وي در جايي ديگر مي
خودي خود با يكديگر اختلاف دارند؛ بلكه گاهي نقـيض هـم هسـتند؛ ماننـد حـرام كـردن       
آنچه حلال بوده است و حلال كردن آنچه حرام بوده است و ... . هنگامي كه اسباب نـزول  
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يكـديگر   اي كـه اجتمـاع آنهـا بـا    اين گونه با يكديگر اختلاف و ناهمانندي دارند؛ به گونـه 
بـه خـودي خـود بـا هـم اخـتلاف       ميسر نيست آياتي هم كه در ارتباط با آنها نازل شده انـد  

 )106(همان، ص. »دارند

جـا نـازل   داند كه يكهمچنين علامه طباطبايي ارتباط را صرفا در فرازها و سوري مي
بقــره . وي در ابتــداي ســوره داننــدانــد و پراكنــدگي نــزول را نشــانه عــدم ارتبــاط مــيشــده
تـوان غـرض    از آنجايى كه اين سوره به تدريج و به طور متفرق نازل شده، نمـى «نويسد:  مي

توان گفت: كه قسـمت عمـده    واحدى كه مورد نظر همه آياتش باشد در آن يافت، تنها مى
  ) 43، ص1 ، ج1417(طباطبايي، » دهد. گير خبر مى آن از يك غرض واحد و چشم

نافاتي بين نزول تدريجي و متفرق آيات با وجـود ارتبـاط   لازم به ذكر است كه هيچ م
كـه بـين   اسـت النزول وجود ندارد؛ زيـرا اقتضـاي حكمـت خداونـد ايـن     بين اجزاي مختلف

اجزاي مختلف كلامش نيز ارتباط باشد. همچنين هيچ ايرادي وجود ندارد كـه يـك كـلام    
هاي مختلف ها و مكانيكپارچه و داراي هدف يا اهداف مشخص به فراخور بحث در زمان

  بيان گردد.
  
  غيربشري بودن كلام . 2-2

دركتب بشري مولف خود را ملزم به رعايت نظمـي پيوسـته و يكنواخـت نمـوده و از     
نويسـد:  كند اما در آثار غيربشري روال متفاوت است. گرامـي مـي  اختلاط مباحث پرهيز مي

و سـعادت فـرد و جامعـه بحـث     انها برخي معتقدند نظم مطالـب كتـابي كـه از هـدايت انس ـ    «
كند با نظم كتب عادي بشري فرق دارد؛ در كتب بشري كه به طور معمـول، يـك رشـته     مي

شود... . اما هدايتگر با گيرد نظمي پيوسته و يكنواخت رعايت ميخاص مورد بحث قرار مي
  همه ابعاد وجودي انسان كار دارد. 

دهد و گـاه در  نرمشي عاطفي نشان ميرو گاهي در اوج مطالب عقلي به يكباره اين از
 )25-24ر.ك:گرامي، بي تا، صص( .»شوداوج مسائل احساسي بحثي عقلي مطرح مي
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  درپي هاي پياقتضاب. 2-3
عرب  در كلام خود مطالب گوناگون و ناهمگون را در كنـار هـم قـرار داده و بـدون     

ــر      ــرض ديگ ــه غ ــلام را از غرضــي ب ــه، ك ــه  و زمين ــاد مقدم ــي ايج ــل م ــدمنتق (ر.ك:  كن
). برخي براين عقيده اند كه آيات قـرآن ارتبـاطي بـا هـم ندارنـد و      157ق، ص 1391طائي،

هركدام مربوط به موضوعي هستند. قرآن از آياتي در انذار، موعظه، قصه، احكـام، وصـف   
ي ها هر كدام موضوع متفاوتي را بيان نموده و ارتباطاست. اينبهشت و جهنم و ... نازل شده

اسـت  كه از موضوعات متنوع و متفاوت سخن به ميـان آمـده  بنابراين در جاييبا هم ندارند. 
: 345، ص 2، ج ق1417 ر.ك: ســيوطي،( تــوان بــه وحــدت موضــوعي دســت يافــت.نمــي

ش، 1390: مكـارم شـيرازي،  69ق، ص 1349: فريد وجـدي،  72، ص1ق، ج1413شوكاني،
  )308ص 

  
 در قرآن كريم. آيات دالّ بر وجود وحدت موضوعي 3

: 166، ص1380ايـازى،  (بـودن چيـنش آيـات    مـواردي چـون تـوقيفي   موافقان نيـز بـه  
ــازي،  ــت،    9، ص 1390حج ــوره (معرف ــك س ــد در ي ــاتى چن : 406، ص1378)، حصــر آي

ــايي،  ــازى،  17، ص1، ج1417طباطبـ ــت (ايـ ــاى حكمـ : 178و 177، صـــص1380)، اقتضـ
)، سـكوت  176، ص1380زى،)، اقتضـاى بلاغـت (ايـا   290، ص1382غازي، ملاحويش آل

  اند: ) و آيات و روايات ذيل استناد نموده12، ص1390مشركان (حجازي، 
اً مَ˞انيِ  -۱ ِؚ دیثِ كِتابًا مُ˖شَا َ˪ لَ أَحْسَنَ الْ ُ ̯زََّ   )23(زمر: ا߹َّ

جهت همانندي آيات قرآن در تناسب و هماهنگي و داشتن به» متشابه«وصف قرآن به 
 از جهت همگوني و همگرايي است. » مثاني«هدف واحد است و وصف 

َّكمُْ تذََكَّرُونَ  -۲ ِّ̲اتٍ لعََل ْ̯زَلنْا ف̀ها اԹٓتٍ بَ̿ ْ̯زَلنْاها وَ فرََضْناها وَ أَ  )1(نور: سُورَةٌ أَ

بيانگر اين است كـه هـر دسـته از كـلام داراي نـوعي وحـدت، تـاليف و        » سوره«واژه 
سـوره و سـوره ديگـر يافـت     اي از يـك سـوره يـا ميـان يـك      همبستگي اسـت كـه در پـاره   

كند و بـراي بيـان معنـي    يابيم كه هر سوره هدفي خاص را دنبال ميميشود. از اينجا در نمي
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رسـد مگـر بـه تمـامي آن.(ر.ك:     خاص و هدفي معين سياق يافته كه سـوره بـه انجـام نمـي    
  )16، ص 1، ج1417طباطبايي،
ا جاءَهمُْ  -٣ كْرِ لمََّ ِ ّ߳ ̽نَ كَفَرُوا بِا َّ߳ نَّ ا ِٕ

َّهُ لكَِ˗ابٌ عَز̽زٌ ا ن
ِٕ
 ) 41اعراف:( وَ ا

معنـا كـه قـرآن از جهـت اسـتحكام و انسـجام درون،       اينوصفي است به» كتاب عزيز«
 كسي را ياراي غلبه بر آن نيست.

ـــابِ الحَْكـــيمِ   -٤ ـــْ߶َ اԹٓتُ الْكِ˗ ــونس: تِ ـــرِ الحَْكـــيمِ  )؛1(يـ كْ ِ ّ߳ ـــنَ الْاԹٓتِ وَ ا ـــكَ مِ ـــوهُ ̊لَیَْ َ نتَْلُ ِߵ  ذ
 ) 58يونس:(

هاي مختلف كلامش ارتباطي عميـق و  كه بين بخشاستت خداوند ايناقتضاي حكم
 دور باشد.تنگاتنگ وجود داشته باشد و از پراكندگي به

ِ نوُرٌ وَ كِتابٌ مُˍينٌ  -٥  ) 15(مائده: قدَْ جاءَكمُْ مِنَ ا߹َّ

پنهـان  » الفـاظ و معـاني  «كتاب مبـين اصـل و حقيقـت قـرآن اسـت كـه در پـس پـرده         
 ،1437 ،باطباييطمانند لباسي است كه بر اندام او پوشـانده شـده اسـت.(    باشد. اين قرآن مي
هــاي ) بنــابراين قــرآن كلامــي يكپارچــه، هماهنــگ و متناســب در قالــب بخــش18، ص2ج

 گوناگون است.

ِّلِ القُْرْانَٓ ˔رَْتیلاً  -٦  ) 4(مزمل: وَ رَت

 درپـي خوانـده شـود و   كه قرآن به ترتيب نظمي كه دارد پـي اينترتيل عبارت است از
 )94، ص 6، ج برسيطالفاظ آن تغيير پيدا نكند و مقدم و موخر نگردد.(ر.ك: 

نَّ ̊لَیَْنا بیَانهَُ  -٧ ِٕ
عَهُ وَ قُرْانٓهَُ ... ثمَُّ ا نَّ ̊لَیَْنا جمَْ ِٕ

  )17-19قيامت:( ا

بهتـرين وجـه اسـت    از خداوند حكيم كه تمام كارهايش بجا و بمورد و متناسـب و بـه  
ورت مطالبي آشفته و پراكنده و نامربوط جمع آوري كرده باشـد.  بعيد است كه قرآن را بص

ش، ج  1376آزار شـيرازي،  آيات هر سوره كاملا متناسب و مرتبط با يكديگرند.(ر.ك: بي
 )398، ص 1

Էَّ ࠀَُ لَ˪افِظُونَ  -۸
ِٕ
كْرَ وَ ا ِ ّ߳ لنْاَ ا نُ ̯زََّ Էَّ نحَْ

ِٕ
 ) 9(حجر: ا
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آن به معناي پيوستگي آيـات اسـت و ايـن    عدم ايجاد تحريف و جابجايي در آيات قر
آزار شـيرازي،  اصل با پراكندگي و آشفتگي و گسستگي آيات سازگار نيسـت. (ر.ك: بـي  

  )400، ص 1ش، ج  1376
  )131ه، خطبه (نهج البلاغ »ینطق بعضه ببعض«فرمايند: امام علي (ع) مي -۹

و پـاره اي از   هاي مختلف قرآن در عين فاصله به يكديگر متصل و مربوط بودهقسمت
  )76، ص3، ج1437باطبايي، طگويد.(ر.ك: اي ديگر سخن ميآن با پاره
و ذߵ اؠـم ضربـوا بعـض القـرانٓ بـبعض... اح˗جـوا باول  «...امام صادق (ع) مي فرماينـد:   -١٠

الایة و ˔ركوا السˌب فى تاؤیلها و لم ینظروا الى ما یف˗ح الߕم و الى ما يختمه و لم یعرفـوا مـوارده و 
 )3، ص 93ش، ج 1368؛(مجلسى، ..».مصادره

مجموعه آيات هر سوره با يكديگر ارتبـاط دارد و تفسـير هـر يـك جـداي از تمـامي       
توجهي به آغاز و پايان آن و همچنين روابط و قرائني كه تاويل و بازگشـت آيـه   سوره و بي
 ش،1376آزار شـيرازي، دهد، باعث گمراهي از مقاصـد قـرآن خواهـد شـد.(بي    را نشان مي

هـا  طبيعي است وقتي كه بحث بـه سـوره  «گر نيز در اين باره مي نويسد: ) خامه388ص ، 1ج
مي رسد، منظور از ابتدا و انتها تنها آيـات آغـازين و پايـاني سـوره نيسـت، بلكـه توجـه بـه         
مجموع سوره و كليت آن مدنظر است، به گونه اي كه استنتاج ها و برداشت هاي قرآني بـا  

اق آن سازگار باشد و مضامين سوره به طور يكپارچه مدنظر مفسر روح حاكم بر سوره و سي
 )33ش، ص 1387گر، (خامه» باشد.

 روايات مربوط به خواص و آثار سوره هاي قرآن -١١

روايات معتبري در مورد خواص و آثار قرائـت برخـي سـور وجـود دارد. طبيعتـا اگـر       
اسـت، بـي شـك بايـد بـين      كه سوره است داراي فايده و اثـر خاصـي   جهتسوره اي از آن

اجزاي آن نيز نـوعي همـاهنگي و ارتبـاط نزديـك وجـود داشـته باشـد تـا بتوانـد آن اثـر و           
 )22ش، ص 1387گر، خاصيت را بوجود بياورد.(خامه

بايست جهـت اثبـات وحـدت موضـوعي     هاي نظري ميرسد بموازات بحثبه نظر مي
بـه صـورت عملـي    يـات هـر سـوره    هاي عملي نيز برداشته شود. با بررسـي تمـام آ  سور گام

توان ادعاي وحدت موضوعي را اثبات نمود. ايـن مقـال درنظـر دارد بـا بررسـي ارتبـاط        مي
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؛ سوره بقره داراي آيات در سوره بقره گامي عملي در اثبات وحدت موضوعي سور بردارد
  چند خط ارتباطي است كه قابل شناسايي است. 

ور از طـرق عملـي اثبـات حكمـت قـرآن      كشف ارتباط آيات در اين سوره و ساير س ـ
هاي نظري به شبهات مستشرقان كه به دليل عدم فهم و كشف ارتباط، است و در كنار پاسخ

رود؛ ايـن  زننـد پاسـخي شـفاف بـه شـمار مـي      گويي به خداونـد در قـرآن مـي   اتهام پراكنده
هـا،  هفلسفه نحـوه چيـنش و تعـداد آيـات سـور      پژوهش در حوزه اثبات حقانيت قرآن، بيان

ظاهر پراكنده و حتي گرايانه در تفسير و كشف شبكه معنايي بين آيات بهتقويت نگرش كل
  مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ارزيابي اسباب نزول آيات 

  
  شيوه تعيين خطوط ارتباطي در سوره بقره. 4

به بررسي و كشف ارتباط آيـات  تحليلي نسبتدر اين پژوهش با روش كيفي توصيفي
  سوره بقره اقدام مي گردد:در 
  
  گام اول: استخراج موضوعات. 4-1

چند موضوع دارد. در استخراج موضوعات به الفاظ و مفاهيم آيات نيز  معمولاً هر آيه
بايست توجه گردد. تعدد و تنوع موضوعات نبايد باعـث شـود كـه از استقصـاء و شـمارش      

اول و دوم سوره مباركه بقره؛ االله، پوشي شود؛ براي مثال موضوعات آيات تمامي آنها چشم
  ) 2و1رحمن، رحيم، كتاب، ريب، هدايت و متقين است. (بقره: 

  
  بندي آيات به صورت موضوعيدسته: گام دوم. 4-2

ها، در كدام يك از آيات سـوره  پس از استخراج موضوعات بايد ديد هر كدام از آن
يات مرتبط با آن موضوع نوشـته و  ذكر شده است؛ بنابراين در مقابل هر موضوعي، شماره آ

 9/8/7/3/1در آيـات  » االله«شود؛ به عنـوان مثـال موضـوع    بندي ميبه اين ترتيب آيات دسته
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شـود و  انـد انجـام مـي   و... وجود دارد. همين كار براي ساير موضوعاتي كه اسـتخراج شـده  
  1دهد.شود كه هر موضوعي چند آيه را تحت پوشش قرار ميمشخص مي

  
  : سازماندهي موضوعات و تعيين خطوط ارتباطي گام سوم. 4-3

گردد و بـا توجـه بـه تكـرار     بندي شده در هم ادغام ميدر گام سوم، موضوعات دسته
موضوعات، شيوع آنها و بررسي رابطه آنها با يكديگر سازماندهي آنها و در نهايت خطـوط  

  شود. تر سوره مشخص مياصلي، فرعي و فرعي
نظر از شماره آيات مربوط به آنها ا فهرستي از تمام موضوعات، صرفدر اين گام ابتد

گـردد؛ پـس از تنظـيم فهرسـت، رابطـه موضـوعات بـا        كه در گام قبل انجام شد، تنظيم مـي 
شود، به ايـن ترتيـب كـه از موضـوع اول، شـروع و رابطـه آن بـا تمـام         يكديگر سنجيده مي

عـد مـرتبط باشـد، زيرمجموعـه آن و در     شود. اگر با موضوع بهاي ديگر بررسي ميموضوع
مانـده  شود. همين كار با موضوعات باقيگيرد و از فهرست حذف ميخط جداگانه قرار مي

گيـرد؛ بـه عنـوان مثـال موضـوعاتي ماننـد: حكـيم، عزيـز، رئـوف، نصـير و...           نيز انجام مـي 
  گيرند.زيرمجموعه اوصاف خداوند قرار مي

آيد: صلي سوره بقره بدين صورت به دست ميپس از طي مراحل ذكر شده، خطوط ا
معـاد وپيامـد اعمـال؛     -6احكـام   -5نبـوت   -4مخالفان حق  -3موافقان حق  -2خداوند  -1

  هركدام از اين خطوط خطوط فرعي ديگري نيز دارند.
  

  تأملي در نام سوره. گام چهارم: 4-4
 (رك: سـت عقيده رايج در نامگذاري سور بـر ايـن اسـت كـه اسـامي سـور تـوقيفي ا       

اما برخي نيز معتقدند اسامي سور بر اساس كثرت اسـتعمال تعـين   )؛ 112، ص1385معرفت، 
ــوقيفي نيســت  ــدا كــرده و ت ــايي، پي ــام ). 147، ص1388(رك: طباطب ــا ن هــاي ســوره بقــره ب

گوناگوني نظير بقره، ذروه و سنام قرآن، فسـطاط قـرآن، سـيد قـرآن و زهـراء مـورد توجـه        
  غلبه دارد. » بقره«ها، است. از ميان اين نامتهگرفقرار

                                                 
 در دفتر مجله موجود است. 2و1. ليست تفصيلي موضوعات سوره تحت عنوان پيوست شماره1
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اسـت. بـه   شده) بيان73تا  67آيه اين سوره (آيات  7اسرائيل) در(گاو بني ماجراي بقره
رسد اين نام توسط مردم مصطلح شده و از باب تسميه نيست. در روايات نيـز از ايـن   نظر مي

شده و بعدها نام اين سوره به بقـره غلبـه   ياد » سورة التي يذكر فيها البقره«سوره تحت عنوان 
  )286، ص 7 ، ج1372طبرسي، يافته و رواج پيدا كرده است. (رك: 

  
  . خطوط ارتباطي سوره بقره5
 خط ارتباطي اول: خداوند. 5-1

خـورد، خـط ارتبـاطي    ترين موضوعاتي كه در سوره بقـره بـه چشـم مـي    يكي از رايج
سوره مربوط به اين موضوع است. اين خط بـه دو  است. حدود دوسوم آيات اين » خداوند«

  گردد:هاي خداوند و حضور خداوند در زندگي تقسيم ميدسته كليِ ويژگي
  

  وندهاي خداويژگي. 5-1-1
االله، هاي خداوند(شامل اسماء و صفات) نظير مورد از ويژگي 30در اين سوره بيش از 

، قريـب، بـارئ، غفـور، ولـي،     علـيم ، قدير، عظيم، بصير، سميع، حميدرب، رحمان، رحيم، 
، »عليم«ذكر شده است. برخي از آنها مانند  و ... سريع الحساب، رئوف، عزيز، مالكنصير، 

كمتر » بارئ«و » عظيم«، »حميد«بيشتر مورد توجه قرار گرفته و از برخي مثل » رب«و » ولي«
ه برخـي از اسـماء و   ها اين است كسخن به ميان آمده است. نكته قابل توجه در اين ويژگي

  اسم يا صفتي خاص همراه شده است. صفات خداوند تنها با
» علـيم «در آن آمده با واژه » سميع«به عنوان مثال در اين سوره تمامي آياتي كه صفت 

ـمیعُ ) مانند آيـه (...  256و 127،137،181،224،227،244 همراه است. (رك: بقره: كَ أَنـْتَ السَّ َـّ ن ِٕ
ا

، 233، 96،110رك: بقـره: با وصف عمـل آمـده (  » بصير«). همچنين صفت 127 (بقره: )العَْليمُ 
ــده اســت.    265، 237 ــراه ش ــا صــفت حكمــت هم ــا ب ــز تمام ــره:( ) و وصــف عزي  رك: بق

  .)260و129،209،220،228،240
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  . حضور خداوند در زندگي5-1-2
را پوشـش  » حضـور خداونـد در زنـدگي   «بيش از يك سوم آيات اين سوره موضـوع  

ر اين آيات اين امكان وجود داشت كه خداوند بدون اشاره مستقيم به نام خود داده است؛ د
د به بيان مطلب بپردازد؛ اما براي اينكه حضور گسترده خود را در زنـدگي انسـان نشـان ده ـ   

  اين سبك بياني را انتخاب نمود.
هاي متقين در بحث انفـاق آنهـا، ضـمير    ، هنگام معرفي ويژگي3به عنوان مثال در آيه 

» ا رَزَقْ̲ـَاهمُْ ینُفِقُـونَ وَ ممِّـ«... دهي به مؤمنان را نشان دهدبرد تا حضور خود در رزقرا به كار مي» نا«
همچنين مهرزدن بر قلب و گوش كفار نيز به خداوند نسـبت داده شـده اسـت هـر      ).3(بقره:

را نشـان  اي از حضور خداوند در زندگي كفـار  چند كه اين، نتيجه عمل كفار است تا جلوه
ُ «دهد.    .)7(بقره:...» خَتمََ ا߹َّ

هـاي قـرآن وجـود    ترين خطوطي است كـه در سـوره  ترين و شايعخط خداوند از عام
گردد دارد. متناسب با هدف يا اهداف هر سوره، اسماء و صفات خاصي از خداوند ذكر مي

ري دارنـد  هاي ديگهايي كه هدفكه اين اسماء و صفات بلحاظ كيفيت و كميت در سوره
  .متفاوت است

به عنوان مثال يكي از اهداف اين سوره معاد و پيامد اعمال اسـت و در ايـن سـوره بـه     
وفور اوصاف و صفاتي از خداوند نظير سريع الحساب، شديد العقاب و ... ملاحظه مي شود 
كه با اين هدف ارتباط تنگاتنگ دارد. همچنين خداوند از طريق قرينه هـايي حضـور خـود    

زندگي انسان ها را به نمايش مي گذارد تا اين مهم را تبيين كند كه هدف اصلي خلقـت  در 
 و مبدا و مقصد همه امور خداست.

  
  خط ارتباطي دوم: موافقان حق. 5-2

است كه مـوارد ذيـل را    خط ارتباطي موافقان حق بقره، سوره اصلي خطوط از يكي
 گيرد:ميبردر
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  هاي موافقان حقويژگي. 5-2-1
گانه دين اسـت، كـه شـامل     هاي موافقان حق، ايمان داشتن به همه اصول سهويژگي از
شـود. از ديگـر   ) مي177و  4آخرت (بقره: به نبوت و ايمان به )، ايمان3خدا (بقره: به ايمان

 بـه  )، پايبنـدي 177و 3انفاق (بقـره:  )،238و177، 3(بقره: نماز ههاي اهل ايمان، اقامويژگي

)، 189و 5ي (بقـره: رسـتگار ، )177صـداقت (بقـره:   ،هـا سختيبرابر  در صبرها، و پيمان عهد
 روهميان )، امت46خداوند (بقره: ملاقات به )، يقين153و 45نماز (بقره: و صبر از استعانت

) 157بـودن (بقـره:    خداونـد  رحمـت  و صـلوات  مشمولو  )143سايرين (بقره:  بر شاهد و
  است.

  
  خداوند به موافقان حقهاي دستورات و توصيه. 5-2-2

ي خداوند به موافقان حـق در ايـن سـوره در قالـب احكـام      هااي از توصيهبخش عمده
آمده است كه در خط احكام به تفصيل به آن پرداختـه خواهـد شـد و در اينجـا سفارشـات      

، )150داشتن تنها بـراي خداونـد (بقـره:    خشيت شود؛ اين سفارشات شاملِديگر بررسي مي
 ؛154شدگان در راه خدا (رك: بقره:نپنداشتن كشته )، مرده152، (بقره:خداوند كرو ش ذكر

سـلم و   در شـدن  داخـل ، )172طيبـات خـوردن (بقـره:    از)، 522، ص1 ، ج1417طباطبايي، 
 تقـوا (بقـره:   به ، سفارش)231ا (بقره:هنعمت يادآوري )،208شيطان (بقره: از نكردن تبعيت

  ) است.238(بقره: نماز بر ، محافظت)281، 278، 233، 231
) كه در ايـن  214سازد (بقره:همچنين خداوند اولياي خود را از طريق آزمون معين مي

 هـاي آزمـايش  بـا  مؤمنـان  مصاديق آزمايش، برخـورد ها به صورت بيان سوره اين آزمايش
 )156و155پيامد عمل مؤمنان عرضه شده است. (رك: بقره:  ي واله

  
  عمل موافقان حق هايپيامد .5-2-3

 است:كردهدر اين سوره خداوند به موازات عمل مؤمنين پيامد عمل آنها را ياد
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  پيامد مثبت مشترك عمل. 5-2-3-1
 آيات پيامد مشترك عمل موافقان حق

 تبعيت از هدايت خداوند
  ايمان و عمل صالح
  تسليم و احسان

 انفاق

 عدم خوف و حزن

38  
  277و  62

  274و  112
274 

 155و153 معيت خداوند استعانت از صبر و صلاه

 265و212 حساب و ثواب مضاعفرزق بي تقوا

ايمان، تقوا، عمل صالح، 
 استغفار و ...

مندي از الطاف خدا شامل بهره
معيت خداوند، غفران، رحمت و 

 نصرت

 194و 199، 286، 284

  
  پيامد مثبت دنيوي عمل  .5-2-3-2

)، اعطـاي  213و 157، 5، 2موافقان حق شـامل هـدايت (بقـره:   پيامد مثبت دنيوي عمل 
  ) است.214و  11) و نصرت خداوند (بقره:124مقامات خاص(بقره:

 
  پيامد مثبت اخروي عمل . 5-2-3-3

: 453، ص1 ، ج1417)، از صـالحين بـودن (طباطبـايي،    82و 25خلود در بهشت (بقـره: 
جملـه ايـن پيامدهاسـت و رزق بـدون     بقـره) از   130؛ ذيل آيـه  64، ص2 ، ج1372طبرسي، 

  ).212حساب در روز قيامت نيز پيامد تقواي الهي است (بقره:
 

  پيامد منفي مشترك عمل . 5-2-3-4
نزديـك شـدن بـه درخـت،      35يكي از اين پيامدها، ظلم و ظالم شـدن اسـت. در آيـه    

 229(بقـره: )، همچنين تعدي از حدود الهي 145هاي اهل كتاب (بقره:پيروي از هوا و هوس
كند كه عهـد خداونـد   بيان مي 124) مصاديق ظلم به نفس شمرده شده است. در آيه 231و 

اشاره شده است كه خداوند ظالمان را يـاري نخواهـد    270رسد و نيز در آيه به ظالمين نمي
 نمود.
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خروج از دايره محبت خدا از ديگر پيامدهاي منفي مشترك عمـل اسـت. خداونـد در    
هـا دسـتور   بـا مشـركان مكـه بـه آن    سوره ضمن دستور به مؤمنين جهت جهـاد  اين  190آيه 
دهد در جهاد و مقاتله با دشمن تعـدي و تجـاوز نكننـد؛ چـرا كـه خداونـد متجـاوزان را         مي

  دوست ندارد.
شـود. در آيـه   حبط عمل، نيز پيامد ديگري است كه در آخرت گريبانگير مؤمنان مـي 

دانـد؛  كفر را مايـه حـبط عمـل در دنيـا و آخـرت مـي      خداوند مرگ در حال ارتداد و  217
گذاري، اذيت و آزار فرد نيازمند و انفاق با ريا و بدون ايمـان بـه   ، منت264همچنين در آيه 

اي ديگـر  داند و در آيـه مندي از پاداش الهي ميخدا و قيامت را موجب ابطال صدقه و بهره
كند كه آتش بـدان بيفتـد و آن   ي تشبيه ميابطال انفاق اين فرد را به باغ سرسبز و حاصلخيز

از عـدم نصـرت    270). در آيـه  266اي براي صـاحبش بـاقي نمانـد (بقـره:    را بسوزاند و بهره
 خداوند به عنوان يكي از پيامدهاي منفي ظلم نام برده شده است.

و عقـاب شـديد    165و عذاب شديد در آيـه   178و  104، 10عذاب اليم نيز در آيات 
گـردد؛ توضـيح اينكـه    نيز از مصاديق پيامد منفي مشـترك عمـل محسـوب مـي     211در آيه 

؛ بـه عنـوان مثـال ابـتلا بـه      توانـد اتفـاق بيفتـد   عذاب و عقاب الـيم و شـديد در دنيـا نيـز مـي     
هاي صعب العلاج و دردناك از مصاديق عذاب اليم و وقوع حوادث هولناكي نظيـر   بيماري

تواند از مصاديق عذاب و عقاب شديد بمب و ... ميتصادف، زلزله، سقوط هواپيما، انفجار 
  در دنيا باشد.

  
 پيامد منفي دنيوي عمل . 5-2-3-5

پيامد گناه سرپيچي از اوامر الهي تنزل جايگاه انسان در دنيا است. به عنوان مثال هبوط 
  )38و  36) از فرمان خدا است. (بقره: پيامد منفي دنيوي سرپيچي حضرت آدم (ع
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  پيامد منفي اخروي عمل . 5-2-3-6
اين سوره، پـس از امـر بـه     24تا  21است. در آيات » آتش دوزخ«يكي از اين پيامدها 

شـوند و در  عبادت و نهي از قرار دادن شريك براي خداوند، مؤمنان به تحـدي دعـوت مـي   
اسـت   صورت عدم توان انجام اين كار آنها را از آتشي كه ماده اشـتعال آن انسـان و سـنگ   

ــي  ــذر م ــته       برح ــار دانس ــاخواري را ن ــركين و رب ــا مش ــداد، ازدواج ب ــد ارت ــز پيام دارد؛ ني
اشاره نمود؛ » خلود در عذاب اليم«) از ديگر پيامدها مي توان به 275و 217،221است.(بقره:

را  كنند آنهايى كه از كتاب خدا آنچه را كه خدا نازل كرده كتمان مى 174خداوند در آيه 
  دهد. ناك هشدار ميبه عذاب درد

  
  خط ارتباطي سوم: مخالفان حق. 5-3

ترين خطوط ارتباطي در اين سوره، خـط مخالفـان حـق اسـت؛ در ايـن      يكي از اصلي
تـر  برد و در ادامـه در خطـوط فرعـي   خط خداوند از دو گروه يعني كافران و منافقان نام مي

 كند:ها و پيامد اعمال آنها را بيان ميها، نمونهويژگي

  
  كافران. 5-3-1
  ها و رفتارهاي كافران. ويژگي5-3-1-1

نپذيرفتن از انـذار و دعـوت بـه حـق     هايي چون تأثيردر اين سوره براي كافران ويژگي
)، نقـض عهـد   88هايشان (بقره:)، پوشش بر دل88و  34،87)،  ابا و استكبار (بقره:171(بقره:

)، ايمـان بـه بعـض كتـاب و     61واحد (بقـره: )، عدم صبر بر طعام 27و  26بعد از ميثاق (بقره:
)، كفر ورزيدن بـه كتـاب   174و102، 86،90)، معامله بد (بقره:85كفر به بعض كتاب (بقره:

)، مانع خيـر بـودن   102) (بقره:)، نسبت سحر دادن و تكفير حضرت سليمان(ع89خدا (بقره:
)، 102(بقـره:  بـين زن و شـوهرها   )، اقدام به فراگيري سحر و جادو و ايجاد تفرقـه 105(بقره:

دادن براي خـدا و دعـوت بـه آتـش     )، شريك قرار174كتمان حق و معامله با بهاي اندك (
ء ) را جــز254هـا (بقـره:  )، يكسـاني كفـر وظلــم بـراي آن   307، ص: 2 ، ج1417(طباطبـايي،  

  هاي كافران برشمرده است.ويژگي
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، طاغوت است. اتخاذ عجل بعـد از  كند كه اولياء كافرانبيان مي 257همچنين در آيه 
جـويي و تمسـخر   )، لجاجت، بهانـه 93)، شنيدن و روي گرداندن (بقره:92نزول بينات (بقره:

)، ايمان صرف به آنچه بر 170)، تبعيت از پدرانشان (بقره:100)، عهد شكني (بقره:26(بقره:
 رهاي كافران است. ) از جمله رفتا212) و تمسخر مؤمنان (بقره:91خودشان نازل شده (بقره:

  
  پيامد اعمال كافران .5-3-1-2

)، جهنم و عذاب، ضلالت و خسـران  7مهر بر قلب و پرده بر گوش و چشم زدن (بقره:
) و 161و 88،89)، گرفتـار لعـن (بقـره:    61)، ذلت و مسـكنت (بقـر:  264و26،27،121(بقره: 

) و شـقاق بعيـد   276(بقـره: ) خداونـد شـدن، دوري از محبـت خـدا     193و 98عداوت (بقره:
  ) از پيامدهاي عمل كافران است.176(بقره:

  
  منافقان .5-3-2

 ،76 ،75 ،8 ،20دومين خط فرعي مخالفـان حـق خـط ارتبـاطي منافقـان اسـت. (بقـره:       
) در نگــاه ابتــدايي بــه بيســت آيــه اول ايــن ســوره ايــن نگــاه تقويــت 204، 206 ،159 ،146
اند؛ اما بـا تـدبر   متقي، كافر و منافق تقسيم گرديده ها به سه دستهگردد كه در اينجا انسان مي

گـردد كـه در ايـن سـوره منافقـان نيـز در زمـره كـافران         در اين آيات اين نكته مبـرهن مـي  
)؛ اما با توجه به ميزان اهميت منافقان، در خط ارتباطي به 19 گردند(رك: بقره:محسوب مي

ها ترِ ويژگيافقان نيز به دو خط فرعيطور مستقل مورد توجه قرار داده شد. خط ارتباطي من
  شود.و پيامد اعمال منافقان تقسيم مي

  
  هاي منافقانويژگي. 5-3-2-1

كند كه به طور زباني ادعاي هاي منافقان اشاره ميبه ويژگي 9و  8در اينجا نيز در آيه 
قصـد  شان متفـاوت اسـت؛ در حقيقـت ايمـان ندارنـد و      ايمان دارند؛ ولي گفتارشان با عمل

كنـد كـه هنگـام خلـوت بـا اصـحاب و       اي ديگـر اشـاره مـي   فريب دارند. همچنـين در آيـه  
)، 9)، خدعـه (بقـره:  204و 14،76فكران خود اقرار بـه همراهـي بـا آنـان را دارنـد (بقـره:       هم
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گمراهـي بـه قيمـت هـدايت و تجـارت      )، خريـد  13و 9،10،12بيماري، فساد و ناداني (بقره:
  ). 16منافقان است (بقره: هايسود از ديگر ويژگي بي

)، 17-20كور و كر و لال بودن و بـي بهرگـي از تـوان حركـت بـه سـمت جلـو(بقره:       
)، 206)، غـرور (بقـره:  205)، فساد در صورت ايجاد زمينـه (بقـره:  75تحريف كلام االله (بقره:
 هاي منافقان است. ) از ديگر ويژگي14استهزاء و تمسخر (بقره:

  
  افقان. پيامد اعمال من5-3-2-2

)، عـذاب اخـروي   10)، ازديـاد مـرض (بقـره:   9قرآن پيامدهاي نيرنگ به خـود (بقـره:  
)، عـدم هـدايت   15)، مورد استهزاء خداوند قرارگـرفتن و سـرگرداني (بقـره:   206و10(بقره:

) را براي اعمال منافقان برشمرده 159) و مورد لعن خداوند قرار گرفتن (بقره: 20-17(بقره: 
 است.

  
  موافقان حق و مخالفان حقل دو خط تحلي

سوره بقره اولين سوره مدني است كه در دو سال اول هجرت در مدينه بر پيـامبر(ص)  
نازل شده است. پيامبر (ص) در اولين سال تشكيل حكومت اسلامي در مدينه با تبارهايي از 

ه به ايـن  آيه ابتدايي اين سور 20مردم(ناس) شامل مومنان، كافران و منافقان مواجه بوده اند.
اي سـوره ايـن دسـته بنـدي مراعـات      دسته بندي اشـاره دارد و در مـابقي آيـات نيـز تـا انته ـ     

  گردد.  مي
ي نوپـاي اسـلامي در ايـن سـوره از وضـعيت      خداوند با توجه به فضاي مدينه و جامعه

مردم در مقابل بسته هدايتي خود تحت عنوان كتاب و محتواي آن  صحبت نموده، عملكرد 
ي هر كدام را بيان و به پيامداعمالشان اشاره مي كند. اين تقسيم بندي تا واپسين هاو ويژگي

يابد. نكته قابل توجه اين است كـه خداونـد بـراي ريخـتن قالـب و      آيات سوره نيز ادامه مي
  مي دهد. هدف اين سوره اهميت اصلي را به بحث ايمان و موافقان حق

(از اصـناف موافقـان    مايـه هـدايت متقـين   شود كه شروع مي» كتابي «سوره با موضوع 
َ الْكِ˗ابُ لا رَیبَْ ف̀هِ هُدىً لِلمُْتَّقينَ حق) است؛  ِߵ ̽نَ یؤُْمِ̲وُن .ذ َّ߳ ) و انتهـاي سـوره نيـز در    2-1... (بقـره:   ا
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برد كـه روي سـخن بـا موافقـان حـق      كلام را در حالي به پايان مي 286تا  277فاصله آيات 
ــنَ اســت.  ̽ َّ߳ ــا ا َ ــوا Թ أَآُّ ــره، امَُ̲ٓ ــدي و   281و  278...(ر.ك: بق ــه كلي ــز ب ــاني ني ــه پاي ) و در دو آي
ِّـهكند. ترين هدف سوره اشاره مي اصلي لیَْهِ مِنْ رَب ِٕ

ْ̯زِلَ ا سُولُ بِما أُ ترتيب ابتـداي  ).بدين285...(  امَٓنَ الرَّ
َ الْكِ˗ابُ لا رَیبَْ ف̀هِ هُدىً لِلمُْتَّقينَ*«سوره با عبارت  ِߵ ̽نَ  ذ َّ߳ و انتهاي سوره با عبـارت  )» 3-2...( یؤُْمِ̲ـُون ا

ِّه« لیَْهِ مِنْ رَب ِٕ
ْ̯زِلَ ا سُولُ بِما أُ   يابد.نيز با هم ارتباط مي)» 285...(  امَٓنَ الرَّ

  
  خط ارتباطي چهارم: نبوت .5-4

يكي از خطوط ارتباطي در سوره بقره، خط ارتباطي نبوت است كه در دو دسته آيات 
  گيرد:مشترك خدا و برنامه خدا براي هر پيامبر به طور خاص جاي ميمربوط به برنامه 

  
  برنامه مشترك خدا .5-4-1

كنـد  واحدي از جانب خداوند وجود دارد كـه اشـاره مـي    در آيات سوره بقره، برنامه
ها را تأييد كرده و بـه دنبـال   خداوند به پيامبرانِ صاحب دين، كتاب و بينات عطا نموده، آن

ترين موضوع مورد اشاره در خط ارتباطي نبوت در سوره براني فرستاده است. مهمها پيامآن
بقره اشاره به يكتايي خداوند، يكساني دين و محتواي دعوت تمـامي انبيـاء مـذكور در ايـن     
سوره است. خداي واحد و دين اسلام مـورد تأكيـد تمـامي بـوده اسـت. همچنـين از ديگـر        

يد به توحيد در اين سوره مدنظر قرار گرفته، موضوع معـاد و  هاي انبياء كه پس از تأكبرنامه
شود كه براي تحقق اصل امكان وقوع آخرت است.  با دقت در آيات اين سوره دريافته مي

اسـرائيل اعطـا شـده اسـت     ) و بنيبرنامه مشترك خداوند، كتاب، فرقان و بينات به موسي(ع
  ).211و  92، 78،54، 53(رك: آيات 

تـوان  ) به كار برده است مـي هاي مشتركي كه خداوند براي حضرت عيسي(عبرنامه از
بيـان   253و 87به اعطاي بينات و تأييد ايشان به واسطه روح القدس اشاره نمود كه در آيات 

  شده است. 
توان به تصديق ) ميهاي مشترك محوله از جانب خداوند به پيامبر اسلام (صاز برنامه

 اشاره نمود. 99و نزول آيات روشنگر توسط خداوند با توجه به آيه  97اديان قبلي طبق آيه 
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 ،133 ،132 ،131 ،128 (بقـره:  دانـد. قرآن اسلام را دين و برنامه واحد همـه انبيـاء مـي   
ــراى    140و 139 ،136 ــده دارد ب ــارت اســت از عبوديــت و تســليم هــر آنچــه بن ) اســلام عب

توان گفـت هرچنـد برنامـه دعـوت انبيـاء سـيرتكاملي       )؛ بنابراين مي128ه:پروردگارش (بقر
  ها نام اسلام را گذاشت.توان بر روي همه آنداشته است؛ اما با بررسي تمام اديان الهي، مي

) تسليم خـداي خـويش گرديـد و بـر     ، حضرت ابراهيم(ع131همچنين با توجه به آيه 
) و يعقـوب همـان مقـام اسـلام و     فرزندان حضرت ابـراهيم(ع ، خداوند براي 132اساس آيه 

) نيـز در هنگـام مـرگ    حضـرت يعقـوب(ع  136و133بـه آيـات    تسليم را برگزيد. بـا توجـه  
فرزندان خود را به پرستش خداي واحد و اسلام وصيت نمود؛ بنابراين قدر مشـترك آيـات   

(بقـره:   ) و همه مردم يك امتنـد 462مان، ص اين است كه ملت و دين، دين اسلام است (ه
213 .(  

  
  برنامه خدا به صورت خاص در مورد هر پيامبر .5-4-2

محتواي آيات اين سوره، به دسـت  : با نگاهي عميق به حضرت محمد (ص) الف)
آيد كه اكثريت اين آيات، به طور مستقيم يا با واسطه در ارتباط با حضـرت پيـامبر(ص)    مي

دعوت پيامبر(ص)، به سه دسـته مـؤمن، منـافق و كـافر تقسـيم شـده و        است. مردم در مقابل
  ها و سفارشاتي به هر كدام است. ادامه آيات اين سوره بيان احوالات اين

همچنين به طور ويژه به نزول قرآن و آيات بينات بر حضرت محمد(ص) اشـاره شـده   
) 106و  99، 23، 4بقره:اي از قرآن دعوت نموده است. (رك: و مرددين را به آوردن سوره

در فراز پاياني اين سوره نيز بـه زبـان حـال پيـامبر(ص) و مؤمنـان پرداختـه و موجـب قـوت         
  ).286و  285شود. (بقره:قلبشان مي

در مقابل اقدامات و دعوت حضرت محمد(ص) مخالفان با اقداماتي نظيـر عـداوت بـا    
هـاي بـي   خـدا، درخواسـت  عمل بـه كتـاب   خدا، ملائكه، رسل و جبرئيل، عهدشكني، عدم 

مورد و نابجا (مانند آوردن نامه از طـرف خـدا)، راضـي نشـدن از پيـامبر (ص)، محاجـه در       
، 98و  97مــورد خداونــد، نســبت يهــودي و نصــراني دادن بــه پيــامبران حنيــف (رك: بقــره:
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و 143، 142گيــري در تغييــر قبلــه (بقــره: )، ايــراد و بهانــه140و  139، 120، 108، 100،101
  ) به مقابله با او پرداختند. 140) و كتمان حق (بقره:145

ترين مباحث و خطـوط ايـن سـوره، خـط     : يكي از محوري)حضرت موسي(ع )ب
اسرائيل است كه در برخي فرازهاي سوره پيروان حضرت موسي(عليه السلام) موسوم به بني

به ذكـر نعمـت هـايي نظيـر      اين سوره خداوند 52و  51شود. در آيه به خط اصلي تبديل مي
اسـرائيل مبنـي بـر اتخـاذ عجـل و      )، اقـدام ظالمانـه بنـي   روزه با حضرت موسي(ع 40ميقات 

  كند. بخشش خود اشاره مي
چشـمه،   12) نظير جوشـش  هاي خاص خدا به پيروان موسي(عدر اين سوره، به نعمت

-داستان ذبح گاو جهت روشنگري و بهانه اسرائيل بر آن،نزول من و سلوي و عدم صبر بني

هاي الهـي را  ) و... ياد شده است و در مقابل آنها نعمت71-67اسرائيل (بقره:هاي بنيجويي
تـرين موهبـات   تبديل نموده و مستوجب عقـاب شـديد خداونـد گرديدنـد. يكـي از خـاص      

، 61، 60) اسـت. (بقـره:  ) و پيروانش، مكالمه خدا بـا موسـي(ع  خداوند به حضرت موسي(ع
  )253و  211

) اشـاره  : در اين سوره در دو فراز، به حضـرت ابـراهيم(ع  )ع(حضرت ابراهيم  ج)
) در فراز اول بـه دو اصـل كلـي اشـاره شـده      260-258و  135-124شده است. (رك: بقره:

ن و آن هـم ديـن اسـلام و    است. اصل اول تأكيد بر يكساني دين و خداونـد در تمـامي اديـا   
) آياتي نيز به مقام اصـطفاء و برگزيـدگى و مقـام امامـت     133خداي واحد است (رك: آيه

  ) 130و124) اشاره دارد. (رك: بقره:حضرت ابراهيم(ع
اصل ديگري كه در اين فراز بدان اشاره شده است، اهميت و جايگـاه كعبـه و تـلاش    

ي ساخت كعبه و درخواسـت نشـان دادن مناسـك حـج و توجـه بـه       ) براحضرت ابراهيم(ع
فريضه حج است. در اين فـراز، خداونـد بـا آوردن مجموعـه آيـات، ديـن پيـامبراني چـون         

كند. در فـراز  ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و حتي فرزندانشان را دين اسلام معرفي مي
  ).260-258زد.(رك: آيات پردادوم اين سوره به بيان دو اصل توحيد و معاد مي

يكي از پيامبراني كه در اين سوره نامشـان ذكـر شـده اسـت،      ):حضرت آدم(ع د)
ها و جعل خليفه در زمين ) است. خداوند در آياتي به خلقت زمين و آسمانحضرت آدم(ع
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هشـت، وسوسـه   ) در ب). همچنـين بـه سـكونت حضـرت آدم(ع    34-31كند (بقـره: اشاره مي
-)، هبوط از بهشت اشاره مـي شيطان، خروج از بهشت، تلقي كلمات توسط حضرت آدم(ع

  ).38-35شود (رك:آيات 
: در آياتي به قدر مشترك خط نبوت يعني خداي واحـد و  )حضرت يعقوب(ع ح)

  )133و132) اشاره مي شود. (بقره:دين اسلام با محوريت حضرت يعقوب(ع
: در سوره بقره در چند موضع و از طريق چند پيـامبر مسـأله   )حضرت حزقيل(ع و)

اين سـوره از جملـه شـواهدي بـر اصـل       243شود. داستان حزقيل نبي در آيه معاد تأكيد مي
  معاد است.

ه شـده  ) اشـار : براي تثبيت امر معاد، به داستان حضرت عزير(ع)حضرت عزير(ع ز)
 ).259است.(بقره: 

: در اين سوره، داسـتان پيـامبران بعـد از حضـرت     )پيامبران پس از موسي(ع) ـه
). تأكيـد اصـلي   252-246) مانند طالوت، داوود و... بيان شده است. (رك: آيـات موسي(ع

 تراشـي برخـي جهـت عـدم    اين آيات به اصل معاد و ضرورت دفـاع از وطـن و ديـن، بهانـه    
، 247پـذيري (بقـره:   هاي انتخـاب فرمانـده، اطاعـت    ملاك )،246حضور در كارزار (بقره: 

  ) و... است.251)، نصرت الهي (بقره:249و  248
  

  خط ارتباطي پنجم: احكام. 5-5
يكي از موضوعات برجسته سوره بقره، موضوع احكام است. احكام را به دو نوع كلي 

توان تقسيم نمود. در اينجا صرفا به احكام شـرعي اشـاره   احكام اخلاقي و احكام شرعي مي
  شود كه در جدول زير بيان شده است:مي

  : احكام شرعي در سوره بقره1جدول شماره 
 احكام آيات موضوع

نماز و
 زكات

 امر به برپايي نماز و پرداخت زكات 110و 43

روزه افراد وجوب و كفاره روزه، زمان روزه داري، و183،184،185 روزه
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 مريض 187

  حج
196،197،
198 ،199 ،
200 ،203 

 احرام از بعد مانع با مواجهه در فرد تكليف

ممنوعيت  حج، هايماه مريض، محرم بستن،كفاره
 و... جدال جنسي، آميزش

 جهاد

216، 190، 
217 ،

244،191،192 ،
 194و 193

 دشمنان با مبارزه مسلمانان، بر جنگ وجوب

 حرام، تجاوز هايماه در جنگ حربي، حرمت

 ميدان در عدالت به حربي، توصيه دشمن به نكردن

 در جنگ دشمنان، حرمت جنگ، اخراج

 هاي حرامو شرايط جنگ در ماه مسجدالحرام

 انفاق
195،215 ،

267،254 ،264 

انفاق در راه خدا، انفاق از كسب حلال، مصارف 
 انفاق، ذخيره قيامت، منت نگذاشتن بر انفاق

 به وصيت امر 180 وصيت

 رعايت آن 220 مال يتيم

 زمان و حرمت آن 222 مباشرت

 رعايت تساوي در قصاص 109و178 قصاص

 تغيير جهت قبله150-149و144 قبله

مأكولات
حلال و 
 حرام

168،173،219 

حليت اكل حلال طيب، حرمت مردار، خون، 
-گوشت خوك و آنچه نام غير خدا بر آن برده مي

 هاكنندهشود و شراب و مست

 ازدواج نكردن با زنان مشرك، ازدواج با مؤمنات 221 ازدواج

 طلاق
و 228-232
236 - 237 

 خلع، طلاق رجعي، طلاق شرايط طلاق، عده ميزان

 و... طلاق دو از بعد ازدواج شرايط

 224 سوگند
سوگند لغو، سوگند از روي اراده و تصميم و احكام 

 آن
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كامل شيردادن، حق حضانت، حق خوراك  سال دو233و 165،221 رضاع
 و پوشاك، گرفتن  دايه و ...

 حليت و حرمت بيع و ربا، مهلت بدهكار و ... . 275،279،280 بيع و ربا

 ستد و داد

 مالي

275،282،283 
188 

مكتوب كردن، تنظيم قرارداد، گرفتن شاهد، حرمت 
 درآمدهاي حرام مانند رشوه و ...

  
اسلام نوپاست و حكومت اسلامي تاسيس نشده است. بنابراين طول در مكه هنوز نهال 

سوره ها كوتاه است و سوره ها مبتني بر اصول كلي، اصـلي و اساسـي اسـلام اسـت، امـا بـا       
هجرت و تاسيس حكومت اسلامي در مدينه نياز بود يك سري احكام مبتلابه جديـد وضـع   

ا از طريق ايـن سـوره بـه اطـلاع مـردم      گرديده و به اطلاع مردم برسد. خداوند اين احكام ر
رساند. برخي از احكام مثل تغيير قبله، احكام جهاد و حج دقيقا مصادف با حوادث دو سـال  
اول مدينه است. همچنين در اين سوره و ديگر سور بمرور مسائل و احكام مورد نياز جامعـه  

  اسلامي از طريق وحي در اختيار مردم قرار مي گرفت.
  

  ارتباطي ششم: معادخط . 5-6
يكي از خطوطي كه در سرتاسر اين سوره برجسـته شـده اسـت، معـاد و پيامـد اعمـال       

  اند:است كه انبياء بعد از توحيد، آن را مطرح نموده
  

  اثبات امكان وقوع معاد و قطعيت آن. 5-6-1
گشـت انسـان بـه سـراي ابـدي اشـاره       در اين سوره گاهي به اصل وجـود مـرگ و باز  

، قطعـي و حتمـي بـودن آن را    »يـوم الاخـر  «)، گـاهي بـا تعـابيري چـون     156قره:گردد (ب مي
ــي ــزد م ــره:گوش ــد (بق ــه 177كن ــر(ع  260و  259). در آي ــتان عزي ــان داس ــا بي ــتان ب ) و داس

 )، حتمي بودن معاد و تخلف ناپذيري امكان آن بيان مي شود.ابراهيم(ع
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  پيامد اعمال. 5-6-2
  مدهاي دنيوي اعمال پيا. 5-6-2-1

)، 83، ص1 ، ج1417، رك: طباطبـايي،  7ختم بر قلب و غشاوه بر سمع و ابصار (بقـره: 
)، ذلت و خواري(خزي) به واسطه عهدشكني و برخي از 10ازدياد مرض قلب منافقان (بقره:

) )، برگزيـده شـدن و اعطـاء مقـام امامـت بـه حضـرت ابـراهيم (ع        85گناهان و كفـر (بقـره:  
، ص 2 ، ج1417؛ طباطبايي، 212حساب (بقره: )، رزق بي176)، شقاق بعيد (بقره:130(بقره:

) و هـدايت و ضـلالت (رك:   257)، خروج از ظلمات بـه سـمت نـور و بـالعكس(بقره:    167
  ) از جمله پيامدهاي دنيوي اعمال افراد است.213و  26، 5-3بقره: 

  
  پيامدهاي اخروي اعمال  .5-6-2-2

كه عمل صـالح  از بهشت به عنوان پيامد اعمال مؤمناني 82و 25در آيه بهشت: الف) 
اند نام برده شده است. همچنين لقـاي الهـي، حشـر و بازگشـت بـه سـوي خـدا از        انجام داده

  ) 203 -46ديگر پيامد اخروي اعمال مؤمنان است. (رك: آيات 
  

عـذاب  )، غضب علـي غضـب و   86عدم تخفيف عذاب (بقره:و عذاب:  جهنمب) 
)، 126)، عذاب النـار و بـئس المصـير (بقـره:    96)، عدم دوري از عذاب (بقره:90مهين (بقره:

)، 211و  196)، شـديد العقـاب (بقـره:   275و 81،162،167،217،257، 39خلود در نار (بقره:
  از اين مواردند. )165و  85) و اشد العذاب (بقره:206)، جهنم (بقره:102گي (بقره:بي بهره
  

  پيامدهاي مشترك اعمال .5-6-2-3
در آيات مختلفي از اين سوره به مصاديق مختلفي از پيامد مشترك اعمال اشاره شـده  

)، نـزول  274و 62،112،277است؛ از جمله اجر نزد پروردگار و عدم خوف و حزن (بقـره:  
)، 285)، مغفـرت خـدا (بقـره:   103)، جزاي بهتر نـزد خداونـد (بقـره:   90فضل خداوند (بقره:

) و حـبط  121و27)، خسران (بقره:284)، غفران (بقره:105رحمت به اهلش (بقره:اختصاص 
 )217(بقره: عمل.
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تبشير و انذار از عوامل اصلي دعـوت و تبليـغ محسـوب مـي گـردد. خداونـد پـس از        
هارا به معاد و پيامد اعمال هشدار داده است كه در صـورت انتخـاب   دعوت به توحيد انسان

يراينصورت شقاوتمند خواهند شد. در عمده آيـات ايـن سـوره    راه درست سعادتمند و درغ
نيز با توجه به هجرت پيامبر (ص) و ورود مسلمانان به مدينه خداوند موافقان و مخالفان حق 
را به بازخورد و پيامد هر عمل آگاه مي نمايد تا در هـر مرحلـه سرنوشـت خـود را انتخـاب      

  نمايند.
  
  گيري نتيجه

آمد كه نظريه وحدت موضـوعي داراي موافقـان و مخالفـان    در اين پژوهش به دست 
عاي خـود را اثبـات نماينـد. بـا     كننـد تـا مـد   زيادي است و هر كـدام دلايلـي را مطـرح مـي    

پوشي از هياهوهاي نظري، تلاش گرديد از طريق بررسي ارتباط آيات در سـوره بقـره    چشم
هـاي  هر سوره هدف يـا هـدف  گامي عملي در اثبات اين نظريه برداشته شود؛ اثبات شد كه 

كند و آيات بظاهر پراكنده هر سوره در راستاي ايـن هـدف يـا اهـداف     خاصي را دنبال مي
  اند. سامان يافته

ــا اســتخراج موضــوعات، دســته  ــه صــورت موضــوعي و ســازماندهي  ب بنــدي آيــات ب
موضوعات، خطوط ارتباطي سوره بقره كشف گرديد. اثبات گرديد كه اين شيوه مي تواند 
به مثابه روشي منطقي در جهت اثبات اين نظريه به كارآيد. با ايـن شـيوه تبيـين گرديـد كـه      

وردارند؛ اين سـوره داراي شـش هـدف    تنگاتنگ و منسجمي برخ آيات سوره بقره از رابطه
  خط ارتباطي)  اصلي است. (

هـا و  بدين ترتيب كه خط اول اين سوره، توحيد و خداشناسي است كه شامل ويژگي
  ر خداوند در زندگي است. حضو

هـاي  خط ارتباطي دوم، خـط موافقـان حـق اسـت كـه داراي خطـوط فرعـي ويژگـي        
هاي خداوند به آنها و پيامد اعمالشان اسـت، و خـط ارتبـاطي مخالفـان     موافقان حق، توصيه

  حق نيز همين طور است. 
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چهارمين خط ارتباطي اين سوره خط نبوت اسـت كـه شـامل برنامـه مشـترك خـدا و       
هـاي حضـرت محمـد (ص)، حضـرت موسـي،      خاص هر پيامبر است و داراي زيرخطبرنامه 

از حضرت موسي عليهم  حضرت ابراهيم، حضرت آدم، حضرت عزير و ديگر پيامبران پس
خط ارتباطي احكام نيز در آن احكامي چون حج، وصـيت، قصـاص و... بيـان    السلام است. 

  شده است. 
ط پيامد اعمال و معاد نـام دارد كـه شـامل زيـر     آخرين خط مهم ارتباطي اين سوره خ

هاي اثبات امكان وقوع معاد و قطعيت آن و پيامد اعمال است، زيرخط پيامد اعمال نيـز  خط
  .شودخود به سه دسته پيامد دنيوي، پيامد اخروي و پيامد مشترك تقسيم مي

  
  منابع

  .قرآن كريم -
كوشـش عبدالسـلام محمـد، قـم: دفتـر      ، به معجم مقاييس اللغةق)، 1404فارس، احمد، (ابن -

 تبليغات.

 ، قم: ادب الحوزه. لسان العربق)،  1405منظور، (ابن -

 ، تهران: هستى نما. چهره پيوسته قرآنش)، 1380ايازى، محمدعلى، ( -

 ، تهران: بنياد بعثت.البرهان في تفسير القرآنق)، 1416بحراني، سيدهاشم، ( -

به  ،فى تناسب الآيات و السور نظم الدررق)، 1415(عمر(برهان الدين)، بنبقاعى، ابراهيم -
 كوشش غالب المهدى، بيروت: دارالكتب العلمية.

 ، تهران: سيدجمال.روش برداشت از قرآنتا)، بهشتي، سيدمحمد، (بي -

 ، فرهنگ اسلامى.قرآن ناطقش)، 1376آزار شيرازى، عبدالكريم، (بى -

، قـاهره: دارالكتـب   فى القـرآن  الوحدة الموضوعيةق)، 1390حجازى، محمد محمـود، (  -
 الحديثة.

ها هاي قرآن نگرشنظريه وحدت موضوعي سورهش)، 1393اكبر، (حسيني، سيدعلي -
 ، قم: مركز فرهنگ و معارف قرآن.هاو چالش

هاي قـرآن كـريم در تـرازوي     وحدت موضوعي سورهش)، 1387ـــــــــــــــــــ، ( -
 هاي قرآني.، تهران: پژوهشنقد
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 هاي قرآني.پژوهش درآمدي بر تفسير ساختاري قرآن،ش)، 1381حمد، (گر، مخامه -

 ، نشر بين الملل.ساختار هندسى سوره هاى قرآنش)، 1382ـــــــــــــــــــ، ( -

، تهـران: پـژوهش   )، نگرش جامع گرايانه به سوره هاي قرآنش1387ـــــــــــــــــــ،( -
 هاي قرآني

 ، نشرنو.در زبان حافظذهن خرمشاهى، بهاء الدين،(بي تا)؛  -

-بن، به كوشش مرعشلى، يوسفالبرهان فى علوم القرآنق)، 1415زركشى، بدرالدين، ( -

 عبدالرحمن، بيروت: دارالمعرفة.

، بيـروت:  مواهـب الـرحمن فـي تفسـير القـرآن     ق)، 1414سبزواري، سيد عبدالاعلي، ( -
 موسسه المنار.  

 ، لبنان: دارالفكر.  قرآنالاتقان في علوم الق)، 1417سيوطي، جلال الدين، ( -

، قـم: كتابخانـه   الدر المنثور فـي التفسـير بالمـأثور   ق، الف)، 1404ــــــــــــــــــــــــ، ( -
 االله مرعشي نجفي.آيت

، به كوشـش درويـش،   تناسق الدرر فى تناسب السورق، ب)، 1404ــــــــــــــــــــــــ، ( -
 دمشق: دارالكتاب العربى.

 ، قاهره: دارالشروق.فى ظلال القرآنق)، 1412ابراهيم، (بنشاذلي، سيدبن قطب -

، قـاهره: الهيئـة   اهداف كل سـورة و مقاصـدها فـى القـرآن    م)، 1998شحاته، عبداالله، ( -
 المصرية العامة للكتاب.

 ، قاهره: دارالحديث.فتح القديرق)، 1413علي، (شوكاني، محمدبن -

، بغـداد: مطبعـه سـلمان    القـرآن  موجز البيان في مباحـث ق)، 1391طائي، كمال الدين، ( -
 الاعظمي.

، قـم: دفتـر انتشـارات    الميزان فـي تفسـير القـرآن   ،  ق)1417طباطبايى، سيدمحمدحسين، ( -
 مدرسين حوزه علميه قم.  اسلامى جامعه

، به تصـحيح هـادي خسروشـاهي، قـم:     قرآن در اسلام ، ش)1388ــــــــــــــــــــــــــــــ، ( -
 بوستان كتاب.

، تهـران: انتشـارات ناصـر     مجمع البيان لعلوم القـرآن ش)، 1372حسـن، ( بنلطبرسى، فض -
 . خسرو

 قم: سازمان اوقاف و امور خيريه، انتشارات اسوه.العين، ق)،  1410احمد، (بنفراهيدى، خليل -
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،  قـاهره: دائـره المعـارف القـرن     مقدمه المصـحف المفسـر  ق)1349فريد وجدي، محمـد، (  -
 العشرين.

، تهــران: انتشــارات جهــاد پژوهشــي در نظــم قــرآنش)، 1374الهادي، (فقهــي زاده، عبــد -
  دانشگاهي تهران.

 ، قم: شفق.درباره شناخت قرآن گرامي، محمدعلي، (بي تا)، -

فخر داعى گيلانى، تهـران: علمـى،     ترجمه تمدن اسلام و عرب،ش)، 1334گوستاولوبون، ( -
 چاپ چهارم.

 ن:بي نا. تهرا بحارالانوار،ش) 1368مجلسي، محمدباقر،( -

 مؤسسه التمهيد.، قم: علوم قرآنى ش)،1378معرفت، محمدهادى، ( -

نيا، قم: بنياد معـارف  ، ترجمه عزت االله مولاييتناسب آياتش)، 1373ـــــــــــــــــــــــــ، ( -
 اسلامي.

 ، تهران: دارالكتب الاسلاميه.قرآن و آخرين پيامبرق)،  1390مكارم شيرازى، ناصر، ( -

 . ، تهران: دار الكتب الإسلامية تفسير نمونهش)، 1374ـــــــــــــــــــــــــ، ( -

 ، تهران: هستى نما.درآمدى بر تاريخ گذارى قرآنش)، 1380نكونام، جعفر، ( -

، پژوهشـي پيرامـون تناسـب آيـات، تهـران:      چهره زيباي قرآن ش)،1375همامي، عبـاس، (  -
 انتشارات بصائر.

(نشـريه قـرآن    مقاله پژوهشي در تناسب آيات و سور قرآن)، ش1380(ـــــــــــــــــــ،  -
  در آينه پژوهش)، تهران: هستي نما.
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  چكيده
عموماً زمخشري در تفسير كشاف براي فهـم معنـاي آيـه از روايـات     

علـوم ادبـي    درزمينـه يكي از اين مـوارد،   .كنداستفاده مي (ص)نبوي
تـوان بـه سـاختارهاي    هاي مختلف اين علم مياست كه از ميان رسته

 –صرفي و نحوي اشاره داشـت. در مقالـة حاضـر بـا روش توصـيفي      
 (ص)تحليلي و رويكرد انتقادي، به استخراج كاربست روايات پيامبر

براي تحليـل سـاختارهاي صـرفي و نحـوي آيـات قرآنـي در تفسـير        
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درنهايت با واكاوي و ارزيـابي ديـدگاه زمخشـري    كشاف پرداخته و 
سو، روايات مورد شده كه از يك در اين خصوص، اين نتيجه حاصل

جز لاي نافيه در ساختار نحوي، ضعيف بوده و از سوي  استناد وي، به
 .يت نيز در تمامي موارد صحيح نيستديگر، كاربست روا

 
 وايات نبوي،قرآن كريم، جار االله زمخشري، رهاي كليدي:  واژه
  . ير كشاف، ساخت صرفي، ساختار نحويتفس

	
  مقدمه

اثـر  »  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويـل فـى وجـوه التأويـل    «تفسير 
اسـت. نبـوغ   » جـاراالله زمخشـري  «معتزلي، معروف بـه  » محمود بن عمر بن محمد خوارزمي«

سـبب شـد تـا    ...» صرف، نحـو و   لغت، اشعار، بلاغت،«ادبى و تسلط كامل مفسر بر  -علمى
تفسـير كشـاف،    تـرين ويژگـي  اي زيبا بر اين تفسير ارزشمند بپوشاند. در حقيقت مهـم جامه

سو به لغت، صرف، نحو، بلاغـت، اخـتلاف   چند ساحتي بودن اين تفسير است؛ زيرا از يك
لـي خـود   هـاي اعتزا  ويژه گرايشقرائت و... و از سوي ديگر به عقل، نقل، مباحث كلامي به

  ) 11، ص1389توجه وافري داشته است. (انصاري، 
، اقـوال  (ص)يكي از مباني مهم زمخشري در تفسير كشـاف اسـتفاده از روايـت نبـوي    

طور  بن مسعود و...) و تابعين (عكرمه، قتاده، حسن بصري و...) به صحابه (ابن عباس، عبداالله
نمـودن مقصـود آيـه اسـت.      طـور خـاص، جهـت روشـن     به (ع)عام و احاديث برخي از ائمه

توبـه و   72بين قابل توجه است كه وي گاهي در تحليل ساخت صرفي، مشخصـاً آيـة    دراين
گيـري از روايـات   واقعـه نيـز بـا بهـره     79مائـده و   29در ساختارهاي نحوي، مشخصاً آيات 

رو مقاله حاضر درصدد است تا ابتدا ديدگاه زمخشـري   اهتمام كرده است. ازاين (ص)پيامبر
عنوان كاربست روايت تبيين نموده و سپس با ارزيابي اين كاربرد به تحليل ها را بهدرباره آن

 شود.و واكاوي ساختارهاي صرفي و نحوي در آن آيات پرداخته مي

  شود:هاي زير پاسخ داده ميلذا در اين مقاله به پرسش
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د يـاد شـده   آراء و نظرات زمخشري در تبيين ساختارهاي صـرفي و نحـوي در مـوار    -
  چيست؟
چه نقدي بر نظر زمخشـري و روايـات مـورد اسـتفاده در سـاختارهاي مـذكور وارد        -
  است؟

  
  . پيشينه تحقيق1

» حديث«بايـد يادآور شـد كه تأليفات زير در حوزة  كشافدر اين زمينـه براي تفسير 
  وجود دارد:» علوم ادبي«و 

از » تأثير تفسير روايي ثعلبي بر آنانگاري زمخشري در الكشاف و حديث«الف) مقاله 
روايـاتي  » ارزيابي اَسناد«پور. تنها نقطه مشترك اين مقاله با مقاله حاضر، محمدحسن صانعي

  غيراز روايات موردبررسي در اين مقاله است. به
از احمد خاتمي به راهنمايي فيروز حريرچـي.  » صرف و نحو در كشاف«نامه پايانب) 
زبان عربي نوشته شده است. در اين اثر صرفاً به كاربردهاي صرفي و نحـوي  نامه به  اين پايان

آنكه، در اثر حاضر كاربست روايت براي  اشاره شده است؛ حال» رعد و فاتحه«در دو سوره 
  صرف و نحو در سراسر تفسير كشاف موردنظر است.

(جـزء اول  بررسي تطبيقي كاربرد علوم ادبي در تفسـير الميـزان و الكشـاف    «ج) مقاله 
نيا و مريم مظفري. نويسنده در ايـن تحقيـق، صـرفاً بـه نـوع      االله مولايياز عزت» قرآن كريم)

استفاده زمخشري از علوم ادبي اشاره دارد؛ اما در مقاله حاضر، صرف و نحو موجود در آيه 
  مورد تحليل و واكاوي قرار گرفته شده است. -زعم زمخشري به–

هـاي  بـر ديـدگاه   نحـوي زمخشـري در كشـاف بـا تكيـه      شناسـي آراي  آسيب«د) مقاله 
زاده، صادق سياحي و كيفيه اهوازيان. در اين پژوهش از محمود آبدانان مهدي» مشاهير نحو

برانگيز زمخشري هاي ناشي از اختلافات چالشاي از آسيبنويسندگان درصدد بوده تا پاره
دريافتي را از آن آيـات بررسـي و    در تفسير با جمهور نحويان و درنتيجه اختلاف در معناي

  تحليل كند.
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ويـژه بـا رويكـرد حـديثي و ادبـي      عنوان يك مسئلة پژوهشي به به مسئلههمه، اين  بااين
كـه   چنـان  بالأخص با تأكيد بر مبنا قرار دادن حديث براي تحليـل مباحـث ادبـي تـاكنون آن    

  شايسته است، موردتوجه و پژوهش قرار نگرفته است.
  

  ظري تحقيق. ادبيات ن2
در حـوزه صـرف و نحـو، لازم اسـت بـه       (ص)يات نبويپيش از بررسي كاربست روا

  صورت زير پرداخته شود: آيند، به مواردي مهم كه از مبادي تصوريه بحث به شمار مي
  

  . كاربست روايت در تفسير كشاف و روش كار2-1
عقلي اسـت، امـا نقـل نيـز در ايـن تفسـير        -هرچند يك تفسير اجتهادي  كشافتفسير 

برد كـه  جاي تفسير خود از رواياتي بهره مي كه مفسر در جاي نحوي جايگاه خاصي دارد؛ به
گاهي با نقاط قوت و ضعف همراه است؛ درواقع مقصود از كاربسـت روايـت، تعيـين نـوع     

يـك   ه مشخص شود وي روايت را براي كـدام ة زمخشري از روايت است؛ مانند اينكاستفاد
  از مباحث علوم ادبي مورد استفاده قرار داده است. 

باشـد، طبيعتـاً بـراي    ازآنجاكه در اين پژوهش كاربست صرفي و نحوي مـوردنظر مـي  
ارزيابي آن كاربست، ابتدا بايد ديدگاه زمخشري دربارة آن ساختار در آيه را تبيين نمـود و  

ا بر اساس اعتبار، دست اولي، گستردگي واقعي و تازگي منـابع مـورد   سپس همان ساختار ر
آمده از آن ساختار در  دست تحليل و واكاوي قرار داد. در ادامه با عرضه روايت بر تحليل به

سو صحت ساختار ادعا شده براي روايت را به دسـت آورد و از سـوي    توان از يكآيه، مي
  يت را اظهار داشت. ديگر، درستي يا نادرستي كاربست روا

درنهايت با توجه به اينكه سند حديث در مقايسه با مـتن در نـزد متـأخران در اولويـت     
قرار دارد، ضروري است خود روايت نيز از حيث سندي موردبررسي واقع شود تا صحت يا 

  عدم صحت آن كشف گردد.
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 . تحليل ساختارهاي صرفي و نحوي در تفسير كشاف2-2

در حـوزه نحـو وگـاهي    » نمـوذج لا«نحو و كتـاب   زمينه در» النحو المفصل في«كتاب 
اي از زمخشـري در قـرن ششـم ارائـه داده اسـت. ايـن امتيـاز،        صرف، چهـرة ادبـي برجسـته   

اي در تفسير وي نيز دارد. درواقع وي در شرح و تفسـير آيـات قـرآن    بازخوردهاي گسترده
كـه كـه وي    نحـوي  ر داده است. بـه اي براي واكاوي عناصر صرفي و نحوي قراجايگاه ويژه

هـاي خــود بـه آيــات قـرآن، اشــعار و امثـال عــرب و آراي     حتـي در تأييــد و تثبيـت تحليــل  
  دانشمندان صرف و نحو استناد جسته است. 

اي است كه گـاهي بـا    گونه نگرش نحوي وي در تحليل آيات به«قابل توجه است كه 
ديدگاه خود را اظهار داشته، گاهي وجود ضربه وارد شدن به صناعت نحوي، رأي همگون 

نيز براي نيل به معناي زيبا با ناديده گرفتن اصـول نحـو بـدان سـاختار خدشـه وارد كـرده و       
درنهايت گاهي نيز با قبول قول شاذ يا ضعيف در جهت تأييد مكتـب اعتزالـي خـود اصـرار     

جع اين مفسـر در  بين يكي ديگر از مرا ) دراين44، ص1392زاده، (آبدانان مهدي» ورزد.مي
تحليل ساختارهاي صرفي و نحوي استناد به روايت است كه در زيـر بـه ارزيـابي كاربسـت     

  احاديث نبوي در دو حوزه صرف و نحو پرداخته شده است:
  

  صرفي هاي. كاربست روايت نبوي در تحليل ساخت3
ِ̲ينَ وَ المُْؤْمِ̲اَتِ « زمخشري در آيه ُ المُْؤْمِ ̽نَ فِيهـَا وَ مَسَـاكِنَ وَ̊دََ ا߹َّ ِ ِ߱ ـا َ˭ جََّ̲اتٍ تجَرىِ مِـن تحَتهِـَا الْأَنهْـَارُ 

َ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِـيم ِߵ ِ أَكْبرُ ذَا نَ ا߹َّ بَةً فىِ جََّ̲اتِ ̊دَْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِّ را بـه دليـل آيـة    » عـدن «؛ )72(توبـه:   » طَیِّ
انُ عِبَا« حمَْ َّتىِ وَ̊دََ الرَّ ْ̊دُهُ مَأْتِیًّـاجََّ̲اتِ ̊دَْنٍ ال َّهُ كانََ وَ ن ِٕ

اسم علم دانسـته و در تأييـد    )61(مريم:  »دَهُ بِالغَْیْبِ ا
طِر ̊لىََ قلَبْ «مبني بر  (ص)آن به حديث ابودرداء از رسول خدا َّتيِ لمَْ ˔رََهَا ̊ينَْ وَلمَْ تخَْ ̊دَْن دَارُ ا߹َّ ال

ِّ̀ونَ  ِ̩ ˭ََ߶ ˉشرََ، َلاَ ̼سَْكُنهاَ ̎يرَْ ثلاََثۀ: النَّ هدََاء. یقَُول ا߹َّ َتعََالىَ: طُوبىَ لِمَنْ دَ یقِونَ وَالشُّ دِّ   ».، وَ الصِّ
كس خطور عدن، آن خانه خداوند است كه هيچ چشمي آن را نديده و به انديشه هيچ

نكرده، و جز سه گروه در آن، جاي ندارند: پيامبران، صديقان، و شهيدان. خداوند به بهشت 
(زمخشـري،   .»كنـد اسـتناد مـي  » ه در تـو وارد شـود  شا به حال كسـي ك ـ فرمايد: خو عدن مي

  ) 289، ص2ق، ج1407
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مـريم   61دو ديـدگاه را در آيـة   » عـدن «زمخشري در تحليل علم بودن توضيح آنكه، 
 :داردبيان مي

، »فينـه «است؛ زيرا در نظر برخي، كلمـاتي ماننـد   » الإقامه: اقامت«به معناي » العدن« -1
و » السحر: جادو«، »الفينه: حين«علمَ براي معاني  -كه غير منصرف هستند -» أمس«و » سحر«
  هستند؛» الأمس: ديروز«

اسـت؛ زيـرا آنجـا محـل اقامـت      » شـت أرض الجنـة: سـرزمين به  «علم براي » عدن« -2
در ايـن ديـدگاه   » جنات«) ظاهراً زمخشري 26 – 27، ص3ق، ج1407باشد. (زمخشري،  مي

اضـافه اعـم مطلـق بـر     «را از نـوع  » جنـات عـدن  «را اسم مخصوص و اضافه » عدن«را عام و 
  1دانسته است.» اخص

مريم ترجيحي قائل نشده،  61بنابراين هرچند زمخشري از بين سه ديدگاه فوق در آية 
مبنـي بـر علـم بـودن يكـي از دو ديـدگاه       توبـه   72شده در آيـة   اما با توجه به ديدگاه مطرح

 ابتدايي نزد وي صحيح خواهد بود.

سـو ديـدگاه اول زمخشـري     در بررسي و ارزيابي اين ديدگاه، گفتني است كه از يك
» عدن«صورت كه  تفاوت وجود دارد. بدين» للعدن و العدن«و » عدن«مردود است؛ زيرا بين 

علم جنس اسـت، لـذا   » للعدن و العدن«خص و علم ش -باشد» الارض الجنة«اگر به معناي  -
، 12، جق1422؛ قونـوي،  563، ص5ق، ج1419(شـيخ زاده،   اين دو با يكديگر مغاير اسـت 

دهنده ايـن اسـت كـه حقيقـت ذهنـي و داراي تعـين        نشان» للعدن و العدن«)، وجود 257ص

                                                 
مريم علاوه بر دو ديدگاه ذكر شده، ديدگاه ديگري مبنـي بـر نكـره بـودن      61ذكر است كه زمخشري در آية  قابل -1
داند، زيرا در اين آيه نقـش صـفتي وجـود دارد كـه     كند؛ اما اين تحليل را صرفاً مختص همين آيه ميمطرح مي» عدن«

نيز نكـره و از شـرط تبعيـت    » جنات عدن«، »عدن«توبه وجود ندارد. توضيح آنكه با توجه به نكره بودن  72 در آية مثلاً
عنـوان صـفت پـس از     بـه » التـي «شود، اما صاحب كشاف با توجه به ذكـر  تهي مي» الجنة«در معرفه و نكره از مبدل منه 

شـدنِ آن  » نكرة مخصصـه «ه پس از نكره صفت ذكر شود، سبب داند، زيرا هرگارا وارد نمي، اين اشكال »جنات عدن«
  )26 –27، ص 3ق.، ج1407(زمخشري، شود. كلمه مي

در مورد معرفه و نكره بودن مبدل منه، ذكر اين نكته ضروري است كه عدم جـواز آن در نـزد بغـداديان اسـت و حتمـاً      
كه، ايـن دو مطلـب   ي اگر موصوفه نباشد. در نهايت آناند حتها آن را مجاز دانستهآنكه بصري بايد موصوفه باشد؛ حال

  ) 29، ص7ق.، ج1420احتياج به سماع علم بودن عدن دارد، لذا ملازمه فاسد است. (ابوحيان، 
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خارجي نيست، اما عدن داراي تعين خارجي و محسوس اسـت كـه ايـن دو در مـورد يـك      
  باشد. جمع نمي كلمه با يكديگر مغاير و در آن قابل

 -يعنـي علـم شخصـي   -» عـدن «و  -يعني علـم جـنس  -» للعدن و العدن«همچنين اينكه 
كه از عرب چنين مطلبـي شـنيده    احتياج به توقيف و سماع آن توسط عرب دارد، درصورتي

ــان،   ــر427ص ،8ق، ج1415؛ آلوســي، 279ص ،7ق، ج1420نشــده اســت. (ابوحي ــن  ) ب اي
، 5ق، ج1419باشـد. (شـيخ زاده،   اساس، اين مطلب تنها از روي حـس و بـدون ضـابطه مـي    

  )563ص
بـه  » جنـات «نيز بايد گفت كـه در ايـن صـورت،    » اعم مطلق بر اخص«در مورد اضافة 

در ايـن آيـات، مكـان    » جنـات «كه، منظور از آن معناي هر درخت و باغي خواهد بود؛ حال
» مدينـة بغـداد  «كه اين تركيب درست نيست، امـا تركيـب   » سان زيدان«معروفي است؛ مانند: 

ق، 1415؛ آلوسي، 289، ص6ق، ج1419صحيح و از قبيل اين نوع اضافه است. (شيخ زاده، 
  )427، ص8ج

باشـد كـه ايـن    علـم و معرفـه مـي   » جنات عـدن «نكره و تركيب » عدن«ر آخر اينكه، د
اشـاره دارد كـه علامـه طباطبـايي     » جنات اقامـت «به معناي  1مطلب به يكي از مراتب بهشت

ها هستند. داند كه در اين بهشترا استقرار و خلود كساني مي» عدن«تسمية اين مرتبه به  وجه
  ) 338، ص9ق، ج1390(طباطبايي، 

شـده از سـوي زمخشـري     بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، از بين دو ديـدگاه مطـرح  
تنهـا در آيـه    ، بايد گفت كه هر دو ديدگاه اشتباه اسـت؛ لـذا نـه   »عدن«ادن براي علم نشان د

شود، بلكه خود روايت نيز از اين امر تهي است؛ لـذا كاربسـت   چنين نكته ادبي مشاهده نمي
  روايت مورد استناد خلاف واقع است. 

صـورت   همچنين در مورد روايت گفتني است كه شكل كامل آن در كتب حديثي بـه 
يحيي بن عبداالله بن بكير حدثني الليث بن سعيد حدثني زيادة بن محمـد عـن محمـد     حدثنا«

                                                 
  ».جنات عدن«و » جنات مأوي«، »جنات نعيم«، »جنات فردوس«بهشت داراي مراتب متعدد است مانند:  - 1
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َ عَـزَّ وَجَـلَّ : « (ص)قـال رسـول االله    1بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء نَّ ا߹َّ ِٕ
ا

ا̊ةَِ الأُولىَ مِنهْنَُّ  َّیْلِ: فيِ السَّ ˨َد ̎ـَيرْه فَ̀مَْحُـو ینظر ینَف˗حَُ فيِ ثلاَثِ سَا̊اَتٍ بقَِينَ مِنَ الل ي لاَ ینَْظُر فِ̀هِ أَ ِ َّ߳ فيِ الْكِ˗اَب ا
لىَ جََّ̲ةِ مَا 

ِٕ
َّانِیَةِ ا ا̊ةَِ الث ِ̩تُ، ثمَُّ ینزَِْلُ فيِ السَّ َّتيِ ̊دَْنٍ،  ̼شَاءُ وَیثُْ طُـرْ ̊ـَلىَ وَهيَِ دَارُهُ (دارُ الله) ال ، وَلـَمْ تخَْ لمَْ ˔رََاهَـا ̊ـَينٌْ

 ، ـهدََاءِ، ثمَُّ یقَُـولُ: طُـوبىَ مَسْكَ̲ه وَ هيَِ قلَبِْ ˉشرٍََ یقِينَ، وَالشُّ دِّ ِّينَ، وَالصِّ ، وَلا ̼سَْكُنُ معه مِنْ بنيَِ ادَٓمَ ̎يرَُْ ثلاَثةٍَ: النَّبِ̿
َّالِثـَةِ  ا̊ةَِ الث َ߶ِ وذكر فيِ السَّ َ˭ ، 2م، ج1986؛ دارقطنـي،  455، ص5تـا، ج اسـت (طبرانـي، بـي    »لِمَنْ دَ

  )127ص
̊دن، «... روايت را از  -»عدن«علم بودن –كه زمخشري براي تأييد سخن خود  درحالي

َّتيِ  ... وَ هيَِ  دَارُهُ هيَِ «آنكه  كند؛ حالمي ذكر به بعد» وَهيَِ دَارُهُ ال َّتيِ لمَْ ˔رََاهَا ̊ينٌَْ اشـاره بـه   » ... مَسْـكَ̲هال
و » جنـة «اشاره بـه  » هي«مير مؤنث دارد. درواقع ذكر ض -تنهاييبه» عدن«و نه  -» جنة عدن«

  مذكر است. » عدن«مؤنث و » جنة«دارد، زيرا واژة » عدن«نه 
جنـة  «اي كه مناسب گاه و خانه، محل سكونت»هيَِ مَسْـكَ̲ه«و  »هيَِ دَارُهُ «بنابراين منظور از 

ل خواهد بود. جداي از اين نكته، قابل ذكر است كه هرچند اين روايت به دليل اتصـا » عدن
هـا عـادل و    است؛ اما در مورد راويان آن، هرچند تمامي آن» مسند« (ص)و رفع آن به پيامبر

توسط رجاليان جرح شده است. (ابن » منكر الحديث«با لفظ » فضالة بن عبيد«ضابط بوده اما 
ــاتم،   ــي ح ــقلاني،  620، ص3ق، ج1371اب ــر عس ــن حج ــر  350ق، ص1421؛ اب ــن حج ؛ اب
) قابل توجه است كه اين وصف بـه ضـبط راوي خلـل    657ص ،1تا (الف)، جعسقلاني، بي

كـه در يـك روايـت، ضـبط و عـدالت       كند، لذا اين راوي ضابط نيست و ازآنجاييوارد مي
  راويان بسيار اهميت دارد، طبيعتاً اين روايت ضعيف است.

  
  كاربست روايات نبوي در تحليل ساختارهاي نحوي .4

نىّ «در دو آيه  (ص)پيامبرزمخشري با استناد به رواياتي از 
ِٕ
ثمـِكَ فَ˗كَُـونَ   ا

ِٕ
ثمِْـى وَ ا

ِٕ
أُرِیدُ أَن تبَُوأَ بِا

الِمِين َ جَزَؤُاْ الظَّ ِߵ ابِ النَّارِ وَ ذَا لاَّ المُْطَهَّرُون«) و 29(مائده:  » مِنْ أَصحَْ
ِٕ
هُ ا صـورت   بـه ) 79(واقعه:  ،»لاَّ یمََسُّ

  پردازد:ذيل به تحليل ساختارهاي نحوي موجود در آيه مي
  

                                                 
) يا عويمر بن زيد 340، ص3تا (الف)، ج؛ ابن حجر عسقلاني، بي470، ص22جق.، 1403. عويمر بن مالك (مزي،  1

  ) 759ق.، ص1421(ابن حجر عسقلاني، 
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  . اتساع4-1
، 13، ج1368(مصطفوي، » انبساط در احاطه«با اصل واحد » وسع«اتساع باب افتعال از 

ق، 1412ذكــر شــده اســت. (راغــب اصــفهاني، » فراخــي و گســترش«) و بــه معنــاي 104ص
بــه گسترشــي اشــاره دارد كــه در آن نــوعي احاطــه وجــود دارد. » وســع«) در واقــع 870ص

و » نحــو«، »بلاغــت«، »قرائــات«اتســاع در اصــطلاح هــر علمــي، ماننــد  بــاوجوداين هرچنــد 
  )23 -48ق، ص1434ورالدين المنجد، داراي معناي مخصوص است. (ر. ك: ن» مفردات«

» اتسـاع «عنـوان صـنعت    مائده را بـه  29در آية » مضاف«كه زمخشري حذف  ازآنجايي
معنـا كـرد؛ در ايـن هنگامـه بايـد      كند، طبيعتاً اين واژه را بايد در اصطلاح علم نحو ذكر مي

) يعنـي در  32گفت كه اتساع در اين علم به معناي خروج از اصل در تركيب است. (همان: 
حـذف و  » مضـاف «، اصـل بـر ذكـر هـر دو اسـت امـا اگـر        »اليه مضاف«و » مضاف«تركيب 

اليـه   جايگزين آن شود، ايـن امـر از قبيـل اتسـاع در كلامـي اسـت كـه مضـاف        » اليه مضاف«
  )101، ص2ق، ج1430 سراج،مقام مضاف شده است. (ابن مقائ

نىّ «آيــة در ذيــل زمخشــري 
ِٕ
َ جَــزَ ؤُاْ   ا ِߵ ــابِ النَّــارِ وَ ذَا ثمـِـكَ فَ˗كَُــونَ مِــنْ أَصحَْ ِٕ

ثمِْــى وَ ا
ِٕ
أُرِیــدُ أَن تبَُــوأَ بِا

الِمِين تو نيـز   نويسد كه هابيل به قابيل گفت اگر من تو را بكشم [اثمي] و در كنار اين،مي » الظَّ
) 624، ص1ق، ج1407مرا بكشي [اثمك]، بار اين دو گناه بر عهده تـو اسـت. (زمخشـري،    

كـه تنهـا   رو هابيل با وجود كشتن قابيل، هيچ گناهي را مرتكب نشده و قابيل باوجوديازاين
گناه اينكه هابيل او را بكشـد بـه گـردن وي     -1هابيل را كشته، مرتكب دو گناه شده است: 

  اه خودش كه هابيل را كشته است.گن -2است؛ 
چگونه ممكن است مخاطب بار گناهي را كه «وي سپس با طرح سؤالي مبني بر اينكه  

گويد در واقع در اين آيـه حـذفي صـورت گرفتـه     مي» متكلم مرتكب شده، بر دوش كشد؟
» يإثم«، »اتساع در كلام«كند؛ توضيح آنكه، بنا بر قاعدة است كه اين اشكال را برطرف مي

 مثلقرأت «كه اصل آن » كتبت كتابته«و » قرأت قراءة فلان«است؛ مانند: » مثل اثمي«مثابه  به
است؛ بنابراين عبارت حقيقي آيـه فـوق عبـارت اسـت از:     » كتابته مثلكتبت «و » قراءة فلان

  )624- 625. (همان، ص »إثمى...بمثل إنى أريد أن تبوء «
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درهرحال، زمخشري اين قاعده را بسيار شـايع دانسـته و در تأييـد ايـن مطلـب و آيـة        
كـرده كـه آن    اي ديگـر از اتسـاع اشـاره   عنوان نمونـه  به (ص)مورد بحث به حديثي از پيامبر 

و نفر به همـديگر دشـنام   اگر د : المُْسْ˖َˍَّانِ مَا قاَلاَ فعََلىَ البَْادِئِ مَا لمَْ یعَْتَدِ المَْظْلوُمُ «فرمايد: حضرت مي
ها بر عهدة كسي است كه دشنام دادن را آغاز كرده است، بدهند، هر آنچه بگويند،گناه آن

  .»ين كسي مورد ستم قرار گرفته باشدمگر آنكه چن
كنـد، در حقيقـت وقتـي كسـي     در تشريح اين استناد نيـز تصـريح مـي    كشافصاحب 

خود، بار گناه دشنام دادن ديگري به خود را نيـز   بر بار گناهدشنام دادن را آغاز كند، علاوه 
كند با اين تفاوت كه خداوند گناه كسي را كه در برابر او به دشنام متوسل شده دريافت مي

مورد گذشت قرار داده و وعده داده كه آن را از نامة اعمالش پاك خواهد كرد، زيرا چنين 
آبرويش برآمده اسـت؛ بـه شـرطي كـه      كسي درصدد دفاع از خويش، انتقام از او و دفاع از

  دفاع كننده از حد متعارف مقابله به مثل تجاوز نكند. (همان)
صـورت   بـدين » قيل«زمخشري همچنين بعد از ذكر اين نظر، ديدگاه ديگري را با لفظ 

» اثمـك «هابيـل] و  [به معنـاي گنـاه قتـل مـن     » اثم قتلي«، »اثمي«كند كه منظور از مطرح مي
  به سبب آن قربانيت مورد قبول واقع نشد. گناهي است كه

  
  بررسي و ارزيابي

  اند:هاي متفاوتي ارائه داده ، مفسران ديدگاه»اثمي و اثمك«در بيان مقصود عبارت 
–بوده كه در آن مضـاف  » هابيل][گناه قتل من «به معناي » اثم قتلي«، يعني »اثمي« -1 

، 2ق، ج1422 ؛ ابــن عطيــه،496-497ص، 3تــا، جحــذف شــده اســت؛ (طوســي، بــي –قتــل
؛ جـوادي آملـي،   231، ص4ق، ج1420؛ ابوحيان، 96، ص3ق، ج1415؛ نيشابوري، 179ص

ذكـر  » اثمك«) كه مفسران در كنار اين معنا، چهار قول زير را درباره 323، ص22، ج1388
  اند:كرده

؛ 179ص ،2ق، ج1422 اش قبول نشـد (ابـن عطيـه،   گناه قابيل كه به خاطر آن قرباني-
، 1ق، ج1411) (ابن قتيبه، 231، ص4ق، ج1420؛ ابوحيان، 96، ص3ق، ج1415نيشابوري، 

  )؛125ص
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بـه فاعـل   » اثمك«در ابتدا به مفعول و در » اثم«، در اين نظر -هابيل–گناه كشتن من  -
، 3تـا، ج باشـد (طوسـي، بـي   اضافه شده است، اما درهرحـال هـر دو گنـاه متوجـه قابيـل مـي      

  )؛496-497ص
ق، 1411آنچه كه در نفس تو از حسد و دشمني نسبت به من پنهان است (ابن قتيبه،  - 

 )؛125، ص1ج

تقـوايي كـه باعـث قبـول نشـدن قربـاني شـد         گناهان پيشين او يعني بدرفتاري و بـي  - 
  )؛323، ص22، ج1388(جوادي آملي، 

، 2ج ق،1420گناهـان قابيـل (بغـوي،    » اثمـك «، گناهـان گذشـته هابيـل و    »اثمي« -2 
  )؛347، ص4، ج1371؛ مكارم شيرازي، 136، ص6، ج1364؛ قرطبي، 39ص

اي. هابيل] و ظلمي كه به من كـرده [گناه قتل من » اثمك«، گناهان هابيل و »اثمي« -3 
) علامـه ايـن تفسـير را موافـق ظـاهر آيـه و اعتبـار عقلـي         304، ص5ق، ج1390(طباطبايي، 

  ند. (همان)دا مي
صورت كه ظلم به مظلـوم شـده و    الناس بدين عقوبت دارد: حققتل نفس دو قسم  -4 

اللهي كه معصيت بسيار بزرگى است و جـزاء او خلـود در عـذاب اسـت. بـر ايـن        ديگر حق
، ظلمـي كـه قابيـل    »اثمك«دهد و ، ظلمي كه قابيل نسبت به برادرش انجام مي»اثمي«اساس 

لم به نفس است هم ظالم بـه غيـر   دهد، بر اين اساس اين ظلم هم ظادر حق نفسش انجام مي
  )؛345، ص4، ج1369(طيب، 
؛ 325، ص1ق، ج1412 اند. (طبرسي،گروهي ديگر نيز نظر زمخشري را ابراز كره -5 

  )284، ص3ق، ج1415 ؛ آلوسي،123، ص2ق، ج1418 بيضاوي،
يعني قتـل مـن [هابيـل] اسـت؛     » اثم قتلي«، »اثمي«رسد منظور از در اين ميان به نظر مي

   :ازير
ازاين داستان هابيل گناهي نداشته تا در نامه عمل وي ثبت شود؛ چراكه طبق  پيش اولاً

نىّ «آية 
ِٕ
َ رَبَّ العَْلمَِين  ا افُ ا߹َّ َ˭ ُ مِنَ المُْتَّقِـين«) و آية 28(مائده:  » أَ َّمَا یتََقَˍَّلُ ا߹َّ ن ِٕ

هابيـل  ، )27(مائده:   »قاَلَ ا
و لذا ديده شد كه با قبول قرباني او، به مقام پيـامبري   خداترس و از مردان بزرگ الهي بوده

  نيز نائل شد؛ 
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لىَ «و تأكيدهاي آية » قسم«با توجه به  ثانياً
ِٕ
لیَْـكَ   لـَئنِ ˉسََـطتَ ا

ِٕ
ُ̠لـَنىِ مَـا اԷََٔ بِبَاسِـطٍ یـَدِىَ ا یـَدَكَ لِتَقْ

 ߶َُ̠ كند تا بتوان آن نمي)، هابيل هرگز دستش را براي كشتن برادر خود دراز 28(مائده: » لِأَقْـ
  را مقدر فرض كرد؛ 

اراده در اين آيه به معناي تسليم شدن نيست تا گفته شود كه مـن [هابيـل] تسـليم     ثالثاً
شوم تا تو مرا بكشي؛ بلكه در حقيقت مـراد حضـرت هابيـل در ايـن آيـات، نصـيحت و       مي

كـاري كـه قصـد     ترساندن برادر خود از آخرت و حمل گناه قتل وي بوده تا شايد دست از
ُ̠لنََّك«جدي آن را طبق آية  ) داشـته، بـردارد. همچنـين ذكـر ايـن نكتـه نيـز        27(مائده:  » قاَلَ لَأَقْ

كـه هابيـل    نحـوي  خالي از وجه نيست كه ظاهراً قابيل مخفيانـه بـرادرش را كشـته اسـت؛ بـه     
 نتوانسته از خود دفاعي انجام دهد.

ُ مِـنَ المُْتَّقِـين«توجه به ظاهر آية نيز قابل توجه است كه با » اثمك«در مورد  لُ ا߹َّ َّمَا یتََقَˍَـّ ن ِٕ
،  »ا

تقوايي] اسـت كـه باعـث قبـول نشـدن       رسد منظور از آن، گناهان پيشين قابيل [بيبه نظر مي
تقوايي موجب حسادت، دشمني و قبول نكردن امر پروردگار، مبني قرباني وي شد؛ زيرا بي

هـاي فـوق را نيـز    بر اين اساس، اين ديدگاه تمـامي ديـدگاه   بر جانشيني هابيل ... شده است.
  شود.شامل مي

درستي شاهد اتساع در آن هستيم و شارحان  بنابراين هرچند در روايت مورد استناد، به
؛ 1546تــا: ص؛ نــووي، بــي3028، ص7ق، ج1422قــاري، انــد (نيــز بــر آن صــحه گذاشــته

هاي صـورت گرفتـه، كاربسـت آن    به تحليل)، اما با توجه 127، ص5، جتافوري، بيمبارك
طور كه گذشـت   براي اين آيه صحيح نيست؛ زيرا در آيه صنعت اتساع وجود ندارد و همان

تنهـا اسـتناد    نه كشافاست؛ بنابراين صاحب  -»مثل اثمي«و نه -» اثم قتلي«، »اثمي«منظور از 
  .قبول نيست صحيحي را ارائه نداده؛ بلكه تحليل وي از آيه نيز قابل

بر اساس آنچه كه ذكر شد در مورد ارزيابي سندي روايت موردنظر نيز گفتنـي اسـت   
  كه اين روايت با دو سند در كتب اهل سنت ذكر شده است:

نا إسماعيل (يعنـون بـن جعفـر)    حدثنا يحيي بن أيوب و قتُيبه و ابن حجر قالوا: حدث -1
المُْسْ˖َˍَّانِ مَا قاَلاَ فعََلىَ البَْـادِئِ مَـا لـَمْ یعَْتَـدِ «قال:  (ص)عن العلاء عن أبيه عن أبي هريره أنَّ رسول االله 

  )1201، ص2ق، ج1427(ابن حجاج نيشابوري،  » المَْظْلوُمُ 
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الحـارث عـن يزيـد بـن      حدثنا أحمد بن عيسي ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن -2
ق، 1414قـال: نحـوه. (بخـاري،     (ص)عـن أنـس عـن النبـي     1أبي حبيب عن سـنان بـن سـعد   

  )455ص
در ارزيابي اين روايت قابل ذكر است كه علاء (علاء بن عبدالرحمان) با الفاظي ماننـد  

(ابـن ابـي حـاتم،    » منكـر الحـديث  «)، و 761ق، ص1421عسـقلاني،  ابن حجـر  » (ربما وهم«
، 1ق، ج1413 ،(ذهبــي» بلاحجــة«نيــز بــا لفــظ » احمــد بــن عيســي«)، 358، ص6ج ق،1371
هـايي نظيـر   نيز با وصف» سنان بن سعد«) و 453، ص5ق، ج1422؛ خطيب بغدادي، 200ص

مضـطرب و  «)، 127، ص3ق، ج1421؛ ابن سعد، 130ق، ص1405(نسائي، » منكر الحديث«
(ذهبي، » ليس بحجة«) و 693، ص1جتا (الف)، عسقلاني، بيابن حجر ك: (ر.» غير محفوظ

  اند. ه) جرح شد428، ص1ق، ج1413
گونه اوصاف به ضعف حديث منجر خواهد شد، در واقع هرچند وجود راوياني با اين

دانند و از سو اهل تسنن به دليل نقل طريق نخست در صحيحين، آن را صحيح مي اما از يك
قبول است. قابل ذكـر   د ضعف سند، قابلشكلي است كه با وجوسوي ديگر، محتواي آن به 

، 2 ق، ج1407دانـد؛ (كلينـي،   ها را صحيح مياست كه شيعه نيز با نقل دو روايت مشابه، آن
و در » حسـن كالصـحيح  «) مانند مجلسي كه در يـك روايـت، آن را   360، ص2 ؛ ج322ص

  )8، ص11 ؛ ج264، ص10 ق، ج1404كند. (مجلسي، ذكر مي» صحيح«ديگري، آن را 
  

  . لاي نافيه4-2
  كنيم:اشاره مي كشافدر قرآن در تفسير » لا نافيه«در ادامه به كاربست روايتي براي 

لاَّ المُْطَهَّرُون«در آية » لا«صورت غيرمستقيم و بدون جرحي درباره  زمخشري به
ِٕ
هُ ا  ،»لاَّ یمََسُّ

  كند:دو نظر را ذكر كرده مي
لاَّ «اگر آية  الف)

ِٕ
ـهُ ا صـفت بـراي كتـاب مكنـون باشـد، منظـور از آن        »المُْطَهَّـرُونلاَّ یمََسُّ

فرشتگان است كه مقربان درگاه حق و مصون از اشتباه بوده و جز آنان كسي از آن آگاهي 

                                                 
  )336، ص4ق.، ج1393سعد بن سنان يا سعيد بن سنان و يا سنان بن سعد (ابن حبان،  - 1



 يو نحو يصرف يبر ساختارها  هيتك با كشاف ريدر تفس (ص)ينبو اتيكاربست روا يشناس بيآس   46

 

يابد؛ زيرا آنان از هر پليدي اعم از پليدي گناه و يا پليدي ديگري پاك هستند. طبق اين نمي
  ريه محض است؛ه نافيه به معناي خبدر اين آي» لا«سخن 

لاَّ المُْطَهَّرُون«اگر  ب)
ِٕ
هُ ا هُ لقَُـرْءَانٌ كَـرِيم«وصفي براي قـرآن در آيـة    »لاَّ یمََسُّ َـّ ن

ِٕ
) 77، (واقعـه:  »ا

لا ی̱ˍغي أن يمسه إلا من هو ̊لى الطهارة من الناس، یعنى مـس المك˗ـوب «معناي عبارت چنين است:   باشد،

است به آن دسـت بزننـد يعنـي نوشـتة آن را لمـس       : تنها مردماني كه پاك هستند سزاوار م̲ه
، لاَ یظَْلِمُـهُ، وَلاَ ̼سُْـلِمُهُ «وي در ادامه به حـديث  » كنند. : مسـلمانان بـا همـديگر    المُْسْـلمُِ أَخُـو المُْسْـلمِِ

استناد نموده و در تفسير  (ص)از پيامبر» دارندكنند و خوار نمير ستم نميبرادرند به يكديگ
تم كنند و : سزاوار نيست كه به يكديگر سلا ی̱ˍغي ࠀ أن یظلمه أو ̼سـلمه«كه: كند آن تصريح مي

در » لا«) بر ايـن اسـاس طبيعتـاً    469، ص3ق، ج1407(زمخشري،  .»همديگر را خوار بدارند
  .نظر پاياني و حديث مورد استناد، نافيه و كلام خبري در معناي انشاء است

  
  بررسي و ارزيابي

 آيه دو ديدگاه وجود دارد:در اين » لا«در مورد 

ناهيه (انشاء): بر اساس اين ديدگاه مراد از مس آيه، مس ظاهري است و تنها افراد  -1
 )409، ص7ق، ج1428زبيــدي، هــاي آن را مــس كننــد. (تواننــد نوشــتهداراي طهــارت مــي

سزاوار نيست كسي خطوط قرآن را مس كند، مگر آنكـه  «درنهايت معناي آيه چنين است: 
  »داشته باشد. -يعني وضو، تيمم و غسل –طهارت شرعي 

  شود:نافيه كه اين ديدگاه خود به دو قسم تقسيم مي -2
يعنـي   -طبق اين نظـر منظـور از مـس قـرآن، مـس بـاطني آن        الف) خبريه محض:

است؛ كه تنها فرشتگان و افراد معصوم قابليت درك آن را  -معارف آن آگاهي از حقايق و
؛ مكـــارم 345، ص21ق، ج1419االله،  ؛ فضـــل138، ص19ق، ج1390 طباطبـــايي،دارنـــد؛ (
  )43ق، ص1414؛ جوادي آملي، 268، ص23، ج1371شيرازي، 

ن اسـت، بـا اي ـ  » لا ناهيـه «اين ديـدگاه نيـز دقيقـاً ماننـد      ب) خبريه به معناي انشاء:
لاَّ المُْطَهَّرُون«توضيح كه: جملة 

ِٕ
هُ ا اى خبرى به معناي انشـاء اسـت؛ كـه ايـن شـيوه       جمله»  لا یمََسُّ

، »دوايت را بخور و ترشـى مخـور  «عنوان نمونه: بجاى اينكه به بيمار بگوييم:  تر است، بهبليغ
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ق، 1412(طبـري،  ». خـورى  خورى و ترشـى هـم نمـى    دوايت را مى«اين جملات را بگوييم 
ــي، 254، ص4ج ــالبي، 342، ص9، ج1372؛ طبرسـ ــي، 371، ص5ق، ج1418؛ ثعـ ؛ آلوسـ

، 23، ج1371؛ مكارم شيرازي، 138، ص19ق، ج1390؛ طباطبايي، 153، ص14ق، ج1415
  ) 43ق، ص1414؛ جوادي آملي، 268ص

شود بعضي از مفسـران بـا توجـه بـه اينكـه مـس در آيـه هـم         طور كه مشاهده ميهمان
  اند.بكار برده» لا«باطني باشد، هر دو مورد را در مورد ظاهري و هم 

سو هميشه ضمير بـه   اما قابل توجه است كه ديدگاه نخست صحيح نيست، زيرا از يك
گردد و از سوي ديگر در صورت انشايي بـودن، از   ترين مرجع [كتاب مكنون] برمي نزديك

كتـاب مكنـون بـراي     -سو نـه م ـ  –شود كـه امكـان نزديكـي    معناي آيه چنين برداشت مي
» مطهـرون «دسترسي نيست مگر براي  كه مقام كتاب مكنون قابل همگان ميسر است، درحالي

  كه خود آيه بدان اشاره كرده است. 
همچنين در مورد ديدگاه دوم نيز شايان ذكر است كه هر دو احتمـال در آيـه محتمـل    

الجمـع مهمـا امكـن اولـي     «ده هستند؛ توضيح آنكه، ظاهراً اشكالي وجود ندارد كه طبق قاع
تـر بـه معنـاي    ، آيه در يك سطح از معنا به طهارت ظاهري و در سـطحي عميـق  »من الترك

   باطني اشاره داشته باشد؛ اما نكته مهم اين است كه در واقع با توجه به اسـتدلال فـوق در رد
است كه تنها ، مراد از مس در اين آيه، درك معارف و حقايق باطني قرآن »انشايي بودن لا«

طباطبـايي،  توانند بدان دسترسي داشـته و بـه حقـايق آن آگـاهي داشـته باشـند (      مطهرون مي
  است. » خبريه محض«در اين آيه، » لا«رو  ؛ ازاين)137، ص19ق، ج1390

دهد و قول ديگر را تأييـد  را ضعيف نشان مي» خبريه به معناي انشاء«در واقع آنچه كه 
ن خبر و انشاء با يكديگر است. توضـيح آنكـه، گرچـه اجتمـاع     كند، عدم امكان جمع بيمي

ماننـد  ناممكن است و يا در صـورت امكـان    زمان و در استعمال واحد يا خبر و انشاء در يك
لاَّ ا߹َّ «آيه 

ِٕ
سرْائِیلَ لا تعَْبُـدُونَ ا

ِٕ
ذԷْ مِ̀ثاقَ بنيَِ ا َ˭ ذْ أَ

ِٕ
 نيازمند قرينة ارادة استعمال از سوي) 83(بقره:  »وَ ا

  )121-122، ص1392(راد، شود. اي مشاهده نميگوينده است اما در اين آيه چنين قرينه
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طور كه زمخشري و همچنين ابن حجـر   دربارة روايت مورد استناد نيز بايد گفت همان
در آن خبر در معناي انشاء است (ابـن  » لا«اند، عسقلاني در شرح صحيح بخاري اشاره كرده

  )؛ زيرا سياق معنا بدان دلالت دارد.325، ص12، جتا (ب)حجر عسقلاني، بي
بايـد گفـت هرچنـد نظـر اول     » لا«درهرحال بر اساس تحليل صورت گرفتـه در مـورد   

كـه  –تر است، اما ديـدگاه دوم وي   واقع نزديك زمخشري با وجود داشتن برخي نواقص، به
صـحيح   -يـز هسـت  با توجه به روايت مورد استناد، ظاهراً نظر زمخشري و كاربست روايت ن

  در آيه نافيه محض بوده و در حديث خبريه به معناي انشاء است. » لا«نيست؛ زيرا 
حدثنا يحيـي بـن بكيـر    - ذكر اين نكته نيز خالي از وجه نيست كه روايت مورد استناد

 قـال:  (ص)عن الزهري عن سـالم عـن أبيـه أن النبـي      حدثنا الليث عن عقيل 1[قتيبة بن سعيد]
، لاَ یظَْلِمُـــهُ، وَلاَ ̼سُْـــلِمُهُ « ؛ ابـــو داود 2442و  1721ق، ص1423بخـــاري، (» المُْسْـــلمُِ أَخُـــو المُْسْـــلمِِ

نيـز از   -)1199، ص2ق، ج1427؛ ابن حجـاج نيشـابوري،   250، ص7ق، ج1430سجستاني، 
كه محدثان اهـل   نحوي سو مسند و از سوي ديگر داراي راوياني عادل و ضابط است؛ بهيك

؛ 145، ص6تـا، ج حنبل، بـي ترين سند (ابنرا صحيح» الزهري عن سالم عن ابيه«طريق سنت 
ق، 1416داند. (ابونعيم اصفهاني، ) و متفق عليه صحيح مي127، ص2ق، ج1411راهويه، ابن
  ) 195، ص2ج

بنابراين با توجه به نقل روايت در صحيحين و تأكيد محدثان اهل سـنت، ايـن روايـت    
  ح است.نزد آنان نيز صحي

  
  گيري نتيجه
حاصل پژوهش حاضر پس از بررسي كاربست روايات نبوي در ساختارهاي صرفي و  

  نحوي تفسير كشاف اين است كه:
هاي زمخشري از ساختارهاي ادبي آيات صحيح نيست؛ زيرا وي در عموماً تحليل -1

ايـن واژه   كـه، كنـد؛ حـال آن  ذكر مـي » علم«توبه را  72در آيه » عدن«ساخت صرفي، واژه 

                                                 
را در سند ذكر » قتيبة بن سعيد«و مسلم نيز استاد خود » يحيي بن بكير«. بخاري در ابتداي سند، استاد خود يعني  1

  اند.كرده
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 29معرفه است. همچنـين صـاحب كشـاف در آيـه     » جنات عدن«و تركيب » نكره«تنهايي  به
اظهـار  » مثل اثمي: مثـل گنـاه كشـتن مـن [هابيـل]     «، »اتساع«را بر اساس قاعده » اثمي«مائده، 

اثـم قتلـي: گنـاه قتـل مـن      «، »اثمـي «كه بر اساس ظاهر و سياق آيه، منظور از  داشته، درحالي
 79در آيـه  » لا«هـاي وي از  در نهايت هرچنـد يكـي از تحليـل   ». مثل اثمي«است نه » [هابيل]

» فرشـتگان «به معنـاي  » مطهرون«است؛ اما تفسير وي از » خبريه محض«واقعه، نافيه به معناي 
  صحيح نبوده است، بنابراين بررسي وي در اين آيه ناقص است.

د، عموماً ضـعيف هسـتند؛ زيـرا در    جز يك مور تمامي روايات مورد استناد وي به -2 
كه از اسباب ضعف حـديث  -و... » متروك«، »منكر الحديث«، »مدلس«اين روايات افرادي 

  شود.مشاهده مي -شوندمحسوب مي
هاي صرفي و نحـوي (مشـتمل بـر اتسـاع و لا     روايات در ساختار بنابراين كاربست -3

دهنده عدم وجود نكتـه  آيات، نشاننفي) صحيح نيست؛ زيرا واكاوي و تحليل آن بخش از 
نظرات ادبي زمخشري است. لذا استناد وي به روايات ولو صحيح و حتي مشتمل بـر قاعـدة   

  .شودنحوي مشاهده مي موردنظر وي، محلي از بحث ندارد؛ امري كه در هر دو ساختار
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  چكيده
ــواتر روايــات يكــي از راه  از آن ــه صــدور   جــا كــه ت ــان ب هــاي اطمين
هـاي دراز دامنـي دربـاره آن     هاست، عالمان دانش درايه، پژوهش آن

تواتر «نوپيداي آن با عنوان هاي  اند اما درباره يكي از گونه انجام داده
از عبارات آنان ، سه  تعريف جامع و مانعي ارائه نشده است.» اجمالي

تعريف براي تواتر اجمالي قابل استفاده است: الف) روايات متعددي 
كه نه در مدلول مطابقي بلكـه در مـدلول تضـمني يـا التزامـي بـا هـم        

ايـاتي كـه   مطابقت دارند. ب) علـم اجمـالي بـه صـدور برخـي از رو     
داراي مضمون واحد نيستند. ج) روايات زيادي كه در لفظ و معني با 

                                                 
   (نويسنده مسئول) )يمعارف اسلام يمدرس ي(دكترا  . استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد مقدس1
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  )ثيو حد يعلوم قرآن ي(دكترا  . استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد مقدس2

roushan1344@yahoo.com 
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هــا هــم از جهــت وســعت و ضــيق  هــم اخــتلاف دارنــد و دلالــت آن
متفاوت است اما علـم اجمـالي داريـم كـه برخـي از ايـن روايـات از        
معصــوم صــادر شــده اســت و آن روايــت اخــص اســت. برخــي از    

ز: الف) روشن نبودن وجه تمايز آن ها عبارتند ا ايرادهاي اين تعريف
با تواتر معنوي؛ ب) ترديد در حصول علـم بـه صـدور يـك روايـت      

اثر بودن علم اجمالي به صدور يك روايت نامعين؛ د)  نامعين؛ ج) بي
فائده بودن تواتر اجمالي با توجه بـه اثبـات قـدر متـيقن بـه دلائـل        بي

ائن و ...،. ديگري مانند سيره عقلاء، حديث صـحيح محفـوف بـه قـر    
افزون بر اين، بنابر ديدگاه آخوند خراساني درباره تواتر اجمالي كـه  

داند كه از باقي احاديث در مضـمون   مقتضاي آن را اعتبار روايتي مي
اخص باشد؛ اگر خبري با اين ويژگي وجود داشته باشد كه مضـمون  
آن اعتبار خبـر ثقـه بـه طـور مطلـق اسـت، حجيـت قـول ثقـه، ثابـت           

 .؛ اما وجود چنين خبري تنها صرف فرض استگردد مي

 
تواتر؛ تواتر اجمالي؛ قدر متيقن؛ قدر مشترك؛ هاي كليدي:  واژه

  . اعتبار روايت
	

  مقدمه
ترين سرچشمه شناخت دين، كارآمدترين ابزار  سنت در كنار قرآن و پس از آن، مهم

هاي اسلامي است. هر چند نشـانه هـائي از ترديـد     ترين منبع دريافت آموزه تبيين آن و شامل
شـود؛ امـا بيشـتر     در حجيت سنت يا انكار آن در طول تاريخ اسلام به طور پراكنده ديده مي

كـه همـه    ان در حجيـت آن ترديـدي نداشـته و ندارنـد و جالـب ايـن      نزديك به تمام مسلمان
كننـد اصـل حجيـت سـنت پيـامبر (ص) را نـزد        هاي اسـلامي تـلاش مـي    نويسندگان و فرقه

ها ـ به پنـدار آنـان بـه ظـاهر مسـلمان و در واقـع         مسلمانان مسلمّ انگاشته و تنها برخي از فرقه
؛ فـوزي  20، ص1378زهو،  نمايند. (ر.ك: ابوكافر ـ را به باور نداشتن به حجيت سنت متهم  

  ) 2، ص1408؛ عجاج خطيب، 4، مقدمه، ص1400عبدالمطلب، 
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كننـد   اما بـدون ترديـد، دربـاره درسـتي روايـاتي كـه سـنت را بـراي مـا گـزارش مـي           
هـا در   اعتبـار، صـدور و فهـم آن    پژوهان فريقين در سه محور هاي فراواني ميان حديث بحث

 جريان بوده و هست.

ثبات صدور اين روايات از معصوم پرداخت و روشن است كه قبل از هر چيز، بايد به ا
چون اعتبار و تفسير سخن گفت؛ لـذا چگـونگي اثبـات     هاي حديث هم گاه از ساير جنبه آن

  پژوهان است. ترين چالش پيش روي حديث صدور روايات از معصومان مهم
اي در ســاختن، پــرداختن و  دهدر ميــان پژوهشــگران مســلمان ترديــدي نيســت كــه عــ 

 انـد. بـر پايـه حـديثي از امـام علـي (ع) ،       هاي گوناگون، كوشيده پراكندن حديث، به انگيزه

) 62، ص1، ج1367؛ كليني، 210وضع و جعل در عهد پيامبر آغاز شد؛ (نهج البلاغه، خطبه 
، تـا  دادنـد  طبق حديث مذكور، در زمان پيامبر، به آن حضرت روايات دروغـين نسـبت مـي   

دهنـدگان دروغ بـه او بسـيار     جا كه پيامبر به خطابه ايستاد و به مردم هشدار داد كه نسبت آن
اند و بدانند كه جايگاهشان دوزخ خواهد بود. سـپس اميـر مؤمنـان (ع) افـزود كـه ايـن        شده

سنت اين نقل را با طـرق   رفتار ناشايست، پس از آن حضرت نيز  گسترش يافت. عالمان اهل
اند كه ايـن نقـل بارهـاي     و نشان داده اند ارش كرده و حتي بر تواتر آن تأكيد كردهبسيار گز

  )773-756، ص12ر.ك: مهدوي راد، جبار بوده است. (
امامــان (ع) در روايــات متعــددي نســبت بــه جريــان جعــل و وضــع هشــدار داده و بــا  

. امـام صـادق (ع)   اند تا امت اسلامي را در اين جهت بياگاهانند هاي گوناگون كوشيده شيوه
، 2، ج1367كلينـي،  دهـد (  نسبت به فراواني دروغ بستن بـر حضـرت علـي (ع) هشـدار مـي     

چـون مغيـره بـن سـعيد و ابوالخطـاب كـه بـر امـام بـاقر (ع) دروغ           ) و از كساني هم219ص
كـه او چگونـه روايـات     ) و ايـن 218، ص2، ج1403؛ مجلسـي،  226، ص اند (كشي بسته مي

مجلسـي،  كند! ( كرده است، ياد مي هاي اصحاب وارد مي حيله در كتابجعلي را با تزوير و 
  ) 290، ص75، ج1403

بسـته اسـت    برد كه بر امام سجاد (ع) دروغ مي امام رضا (ع) از فردي به نام بنان نام مي
) و در روايتي ديگر، شيوه مخالفان در جعل روايـات و اهـداف آنـان را بـر     302(كشي، ص

هـاي   گونه، امام باقر  (ع) نسبت به توطئه ) همين236، ص26، ج1403كند. (مجلسي،  ملا مي
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دشمنان در نسبت دادن برخي كارهاي مبالغـه آميـز بـه اهـل بيـت (ع) دسـت بـه افشـاگري         
  )218، ص2، ج1403زند. (مجلسي،  مي

براي اطمينان از صدور روايـات و بازشناسـي   (ع) پژوه مكتب اهل بيت  عالمان حديث
درست از روايات برساخته، به گسترش دانش درايه و رجال روي آوردنـد  روايات استوار و 

دادنـد هـر چنـد آنـان بـا       و با دقت و وسواس سند روايات را مورد مطالعه و بررسي قرار مي
هـاي مكتـب اهـل بيـت (ع)، بـه بررسـي سـندي بسـنده نكـرده و بـه تبيـين             پيروي از آموزه

  )250، ص2، ج1403. (مجلسي، اختندمعيارهايي براي بازشناسي سره از ناسره پرد
هاسـت عالمـان دانـش     هاي اطمينان به صدور آن جا كه تواتر روايات يكي از راه از آن

هـا، شـرائط تحقـق آن و     هاي دراز دامني درباره تعريف تواتر، گونـه  درايه و محدثان، بحث
اصـطلاح جديـدي بـا    نتايج و پيامدهاي آن انجام داده اند. اما به رغم اين مباحث گسـترده،  

نگـاران رواج   در ميان متأخران از اصوليان و به تبع آنان در ميان درايـه » تواتر اجمالي«عنوان 
تر دربـاره آن سـخن گفتـه شـده اسـت و بـا وجـود برخـي مطالـب،           پيدا كرده است كه كم

چنان دچار ابهام و اجمال است كه همين امـر موجـب بـدفهمي و كـاربرد نابجـاي آن را       هم
  .هم كرده استفرا

گاه بـا  ان مقاله ها و پايان نامه ها، هربه گونه اي كه در سال هاي اخير، برخي نويسندگ
دسته اي از روايات، بويژه روايات اعتقادي و اخلاقي روبرو مي شوند كه نـه داراي شـرائط   

حجيت تواتر لفظي و معنوي هستند و نه با قرائن اطمينان آور همراه هستند و حتي از شرائط 
  تر اجمالي آنها را مطرح مي كنند.خبر واحد هم برخوردار نيستند، ادعاي توا

از شيوه استدلال آنان چنبن بر مي آيد گويا همين قدر كه در باره دسته اي از روايات 
بگوييم بعيد است يكي از آنها از معصوم صادر نشده باشد براي اثبات تواتر اجمالي همه آن 

! بنابراين شايسته اسـت ايـن اصـطلاح بـه طـور دقيـق تعريـف شـده         روايات كفايت مي كند
چـه امـروزه بـه نـام تـواتر       شرائط تحقق آن و پيامدهاي آن برنمايانده شود تا روشن شود آن

هاي تواتر دارد و از چه جايگاهي برخوردار  شود چه تفاوتي با ساير گونه اجمالي شناخته مي
  است. 
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  . متواتر در لغت و اصطلاح1
) و 321، ص2، ج1408، به معناي تنها و يگانه است (ابن قتيبـه،  »وتر«ه اين واژه از ريش

) تـواتر، در لغـت، بـه    462، ص4، ج1408هم به كار رفته است. (طريحي،  1در معناي نقص
، 1404؛ راغب إصفهاني، 843، ص2، ج1407معناى به دنبال هم آمدن چند چيز (جوهري، 

؛ 275، ص5، ج1405باشد. (ابن منظـور،   فاصله آمدن مى) و پي يكديگر با مهلت و 511ص
كه در قرآن به همين معنـا بـه كـار رفتـه اسـت (ر ك:       ) چنان84، ص6، ج1404ابن فارس، 
  )44(مؤمنون، » ثمَُّ أرْسَلنْاَ رُسُلنَاَ تترَْاً «): 102، ص3تا، ج زهير، بي

ورد احاديـث،  ، قبـل از ذكـر نمـودن تقسـيمات متنـوع در م ـ      2در علم درايـه الحـديث  
نماينـد. (ر.ك:   روايت را ـ به لحاظ شمار راويان در هر طبقه ـ به متواتر و آحـاد تقسـيم مـي     

درباره خبر متواتر، چند تعريف بيان ) 21، ص1، ج1414؛ سبحاني، 97، ص1تا، ج صدر، بي
  شده است: 

خبر گروهي كه به تنهـايي موجـب مفيـد علـم (قطـع) بـه درسـتي آن        : «تعريف اول
) ايـراد ايـن   97تـا، ص  ؛ صـدر، بـي  4، ص1390؛ شـيخ بهـايي،   183تا، ص (عاملي، بي». شود

شود كه متـواتر   است، يعني شامل مواردي مي "غير مطردّ"تعريف اين است كه به اصطلاح 
اي خبر دهند و از گفتـه   كه سه نفر از حادثه داند مانند اين ها را متواتر نمي نيستند و كسي آن

آيـد خبرهـايي از ايـن     ستي آن خبر حاصل شود؛ بنا بر اين تعريف، لازم مـي آنان علم به در
  كه بديهي است اين قسم، متواتر نيست. دست نيز متواتر باشند در حالي

خبري كه توسط افراد زيادي نقل شده كه معمولاً همـاهنگي و اتفـاق   : «تعريف دوم
؛ عجـاج  151، ص1407 ؛ قاسـمي، 59، ص1408(شـهيد ثـاني،   » آنان بر دروغ ممكن نيست

ــب،  ــالح،   301، ص1409خطي ــبحي ص ــر، 146، ص1391؛ ص ــدير 404، ص1418؛ عت ؛ م
ــود همــاهنگي    32، ص1384چــي،  شــانه ــه نب ) اشــكال ايــن تعريــف ايــن اســت كــه علــم ب

خبردهندگان بر دروغگويي يا نبود علم به هماهنگي آنان، دليل بر راستي خبـر نيسـت زيـرا    

                                                 
 ) به همين معنا آمده است.35(محمد، » أعْمالكمَُْ   وَ لنَْ یترََِكمُْ «. در آيه شريفه 1

. خطيب بغدادي در الكفايـة، بـراي نخسـتين بـار اصـطلاح متـواتر را بـه عنـوان قسـيم خبـر آحـاد بـه عنـوان يكـي از               2
 )32، ص1390مصطلحات علم الحديث مطرح نمود. (خطيب بغدادي، 



 و گستره دلالت آن يتواتر اجمال يواكاو   60

 

اسباب ديگري مانند دوستي و دشمني (حب و بغض) نيز مـي   ها و گويي داراي انگيزه دروغ
  )26، ص1414باشد... . (سبحاني، 
: (تعريف گزيده) با توجه به ايراد تعريف دوم، آيه االله سبحاني پيشـنهاد  تعريف سوم

با فراواني خبردهندگان و قابل اعتماد بـودن  «كند به تعريف پيشين، اين قيد افزوده شود:  مي
(سبحاني، » شود د انگيزه دروغگويي و يا غير آن، اطمينان به راستي خبر احراز ميآنان يا نبو

هـاي موجـود نشـان از آن دارد     ). از آنجا كه شواهد فراوان تاريخي و واقعيت26، ص1414
تواند باعـث بوجـود آمـدن اطمينـان لازم از درسـتي و       كه صرف فراواني خبردهندگان نمي

  قيد در تعريف تواتر ضروري است. راستي خبر باشد؛ افزودن اين 
  
  . شروط تواتر2

شود:  شروط تحقق متواتر (مقدمات تواتر) و شروط  شروط تواتر به دو قسم تقسيم مي
  حصول علم از متواتر؛ قسم اول يعني شروط تحقق تواتر عبارتند از:

ته هـا بـر دروغ امكـان نداش ـ    اي باشـد كـه توافـق آن    ) فراواني خبردهندگان به اندازه1
، 1390؛ شـيخ بهـايي،   49، ص1413؛ شيخ مفيد، 484، ص2، ج1376(سيد مرتضى،  1باشد.
  ).250، ص2، ج1410؛ و نيز ر.ك: بروجردي، 4ص

؛ ابـن صـلاح شـهرزوري،    12، ص1408) نحقق تواتر در تمام طبقات (شـهيد ثـاني،   2
  )؛62، ص2، ج1370؛ مظفر، 313، ص1، ج1415؛ خميني، 267، ص1406

  ن خبر به حس؛) مستند بود3
). بعضـي از اصـوليان گفتـه انـد     31، ص1414) مستند بودن خبر به علـم؛ (سـبحاني،   4

؛ 311، ص3، ج1405عــادل بــودنِ راويــان در حــديث متــواتر لازم نيســت (ســيد مرتضــى،  

                                                 
داند بلكه افزون بر اين بايد اين افراد داراي انگيزه واحد و منافع مشترك نباشند.  . آيه االله سبحاني اين قيد را كافي نمي1

و انتسـاب   نَسـب معين، اخـتلاف مخبـران از نظـر     مذهب) برخي پيروي نكردن همه مخبران از 31، ص1414(سبحاني، 
؛ 139، ص1، ج1403اند (ر.ك: محقق حلى،  هم در زمره شرايط حصول تواتر آوردهها به يك شهر را  نداشتن همه آن

) كه البته وجود اين شرايط به نحوي ارشـاد بـر عـدم ارتبـاط راويـان حـديث بـا        268، ص1، ج1404حائرى اصفهانى، 
د داشـته باشـد را   باشد و اين احتمال كه امكان دارد انگيزه مشتركي براي انتساب دروغ در آن زمينـه وجـو   همديگر مي
 )333، ص4تا، ج تر محقق شود. (هاشمي شاهرودي، بي گردد تا تواتر سريع گرداند و لذا سبب مي ضعيف مي
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؛ صبحي 151، ص1407؛ قاسمي، 101تا، ص ؛ ر.ك: صدر، بي119، ص2، ج1410خميني، 
  ).150، ص1391صالح، 

چون اطلاع نداشتن شنونده از مضمون خبر و نداشتن اعتقاد به كذب و يـا  شرائطي هم
، 1، ج1426(تبريـزي،   جزو شروط حصول علم از تواتر شمرده شـده انـد.  رد مضمون خبر، 

   )32، ص1414؛ سبحاني، 1384؛ مدير شانه چي، 288ص
  

  هاي تواتر .گونه3
نـوعِ لفظـي و معنـوي تقسـيم     بيشتر اصوليان و درايـه نگـاران پيشـين، متـواتر را بـه دو      

اند اما برخي از پسينبان، متواتر را به تفصيلي (لفظي و معنوي ) و اجمالي تقسيم كـرده   نموده
و برخي آن را داراي سه ) 36، ص1414؛ سبحاني، 487، ص1، ج1415اند (ر.ك: منتظري، 

 سـنّت   اهلقسم لفظي، معنوي و اجمالي  دانسته اند. اين اصطلاح در كتب اصولي و حديثي 
  .)405، ص1418؛ عتر، 151، ص1407كار نرفته است (ر.ك: قاسمي، به 
  
  . تواتر لفظي3-1

خبري است كه همه ناقلين، مضمون آن را به يك لفظ نقل كرده باشـند. (مـدير شـانه    
به عبارت ديگر، در تواتر لفظى، خبرهاى ) 162، ص1، ج1385؛ ر.ك: مامقاني، 1384چي، 

  ).143، ص2، ج1418مطابقى اشتراك دارند (صدر، متعدد در مدلول 
برخي بر اين باورند كه متواتر لفظي يا اصلاً وجود نـدارد و يـا بسـيار كـم اسـت (ابـن       

، 1408؛ شــهيد ثــاني، 148، ص1391؛ صــبحي صــالح، 162، ص1406صــلاح شــهرزوري، 
ن حجـر  (اب ـ 1). در برابر، كساني بـر ايـن پندارنـد كـه روايـات متـواتر لفظـي زيادنـد        66ص

  ). 41، ص1432العسقلاني، 

                                                 
گويـد:  ادعـاي غريبـي اسـت. (شـهيد ثـاني،        از اين ادعاي ابن حجر تعجب كرده، مي» الرعايه«. شهيد ثاني در كتاب 1

ن اين دو نظريه (سلب و ايجاب) جمع كنند؛ از جمله دكتـر عتـر   اند ميا ) برخي از صاحب نظران، خواسته66، ص1408
مقصود ابن صلاح كه منكر وجود حديث متواتر است، تواتر لفظي است و مقصـود ابـن حجـر كـه مـدعي      «نويسد:   مي

 )407، ص1418(عتر، » وجود آن است، تواتر معنوي است
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در برابر اين دو ديدگاه، نظريه اعتدالي مرحوم صدر قرار دارد كـه عقيـده دارد گفتـه    
ابن صلاح افراط، و گفتار ابن حجر و سيوطي، تفـريط اسـت و مـذهب حـق آن اسـت كـه       

يث اجمالاً در ميان عامه و خاصه، رواياتي وجود دارد كه متـواتر لفظـي هسـتند، ماننـد: حـد     
غدير خم و حديث منزلت در ميان خاصه، و حديث من كذب ... كه در ميان عامه و خاصه 

  )100تا، ص متواتر لفظي است. (صدر، بي
  
  . متواتر معنوي3-2

يـاد شـده   » تـواتر الإشـارة  «اين گونه تواتر كه گاه در منابع متقـدم، از آن بـا اصـطلاح    
ن است كه مـورد تـواتر قـدر مشـترك     ) آ6142، مقاله شماره 16، ج1372است، (پاكتچي، 

ها متفـاوت   چند خبر باشد و به عبارت ديگر مضمون چند حديث يكي، ولي قالب الفاظ آن
) بنـابراين، تــواتر لفظــي و  37، ص1384؛ مـدير شــانه چــي،  35، ص1414باشـد. (ســبحاني،  

فـاظ  كنند اما در تـواتر لفظـي الفـاظ يكـي اسـت و در معنـوي ال       معنوي يك چيز را بيان مي
باشـد   متعدد هستند. در بيشتر مواردي كه ادعاي تواتر شده است الفاظ روايـت متفـاوت مـي   

ها توجه شود، يـك مفهـوم و مـدلول مشـترك را      ولي وقتى به مفاهيم تضمنى يا التزامى آن
  )141، ص2، ج1418؛ صدر، 186تا، ص بي  دهد. (عاملي، بدست مى
اخبـار زيـادى بـا كلمـات متفـاوت در مـورد       هاي متواتر معنوي زياد است، مانند  نمونه

ها بطور متواتر بر شـجاعت آن   شركت امام على (ع) در سرايا و غزوات كه مضمون همه آن
) روايات مربوط به ظهور امام 140، ص1403نمايد. (ر.ك: محقق حلى،  حضرت دلالت مى

هـاي   اد ركعتاخبار در مورد اصول شريعت (مانند وجوب نمازهاي يوميه و تعد 1زمام (ع)،
  )66، ص1408اند.(شهيد ثاني،  آن و اصل وجوب زكات و حج) نيز همين گونه

روايات متواتر معنوي گاهي با دلالت تضمني و گاهي با دلالت التزامي بر يك مفهوم 
  )148، ص5، شماره 1376كند. (رحماني،  دلالت مي

  
  

                                                 
  .52و  51، ج 1403أحاديث الإمام المهدي؛ مجلسي، . ر.ك: طوسي، محمد بن حسن، الغيبه؛ كوراني، علي، معجم 1
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  . تواتر اجمالي3-3
اند اثـري از   و بيان داشته  آخوند خراساني دانسته هاي نوآوريبرخي اين اصطلاح را از 

، 1432؛ حلـي،  423، ص4، ج1415خورد. (جزايـرى،   آن در كتاب هاي درايه به چشم نمي
) آخوند اين اصطلاح را در كتاب كفايه الاصـول و حاشـيه فرائـد الاصـول بـه      452، ص6ج

  نويسد:   كار برده و براي اثبات حجيت خبر واحد به آن استدلال كرده، مي
بر استدلال به اين روايات بر حجيت خبر واحد اشكال شـده اسـت كـه ايـن روايـات      «

باشند و تواتر لفظي يا معنوي ندارند زيرا اتفاق بر يـك لفـظ يـا معنـي ندارنـد       خبر واحد مي
كه اين اخبار اگرچه تواتر لفظي يـا معنـوي ندارنـد لكـن      شود به اين ولي اين اشكال دفع مي

ي دارند لذا استدلال به اين روايات، استدلال به خبر واحد نيست بلكـه اسـتدلال   تواتر اجمال
  )147، ص2،ج1410؛ همان، 302، ص1409(آخوند خراساني، ». باشد به خبر متواتر مي

ايشان در مبحث قاعده لاضرر هم با استدلال به احاديثي كه در مورد اثبات اين قاعـده  
وايات تعبير به اخبار متواتر شـده اسـت اگرچـه در يـك     از اين ر«آورد:   وارد شده است مي

باشـد بـه ايـن معنـا كـه بـه        لفظ و يك معني اتفاق ندارند؛ ظاهراً مرادشان تواتر اجمـالي مـي  
(آخونـد  » باشـد  ها قطـع داريـم و ايـن ادعـا بـه نظـر مـا نيـز صـحيح مـي           صدور برخي از آن

  )380، ص1409خراساني، 
ساني براي اولين بار اين اصطلاح را به كـار بـرده و   هر چند به نظر مشهور، آخوند خرا

هاي درايه راه يافته است؛ امـا بـه نظـر مـي رسـد  شـيخ        پس از ايشان، اين اصطلاح به كتاب
انصاري به اين مفهوم توجه داشته است آنگاه كه درباره ادعاي تواتر صاحب وسائل نسـبت  

اين روايات، خبـر ثقـه اي اسـت كـه     قدر متيقن از «به روايات حجيت خبر واحد مي گويد: 
احتمال دروغ بودن آن آنقدر كم است كه عقلا به اين احتمال اعتنا نمي كننـد و توقـف در   

  ) 309، ص1، ج1419(أنصاري، » آن را به خاطر اين احتمال زشت مي شمارند...
  
  . تعريف تواتر اجمالي3-3-1

كساني كه تـواتر اجمـالي   پيش تعريف تواتر اجمالي، يادكرد اين نكته ضروري است 
را قبول دارند تعريـف جـامع و مـانعي از آن ارائـه نكـرده انـد امـا از برخـي عبـارات و نيـز           
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توان دريافت كه آنـان چـه تلقـي از     چگونگي استدلال آنان به تواتر اجمالي، تا حدودي مي
  برد. اند اگرچه عبارات آنان از آشفتگي عجيبي رنج مي تواتر اجمالي داشته

  
  . هماهنگي در مدلول تضمني و التزامي3-3-1-1

روايات متعددي كه نه در مدلول مطابقي بلكـه در مـدلول   «تواتر اجمالي عبارتست از: 
جـا   ) از آن585، ص1، ج1426المعجـم الاصـولي،   » (تضمني يا التزامي با هم مطابقت دارند

دهنـد، آن را   خبر مـي كه در همه اين روايات قدر جامعي وجود دارد كه اين روايات از آن 
  )194، ص3، ج 1400(حسينى فيروزآبادى،  1اند. متواتر اجمالي ناميده

  
  . علم به صدور يك روايت نامعين3-3-1-2

(مصـباح  » علم به صدور برخي از مجموعه رواياتي كه داراي مضـمون واحـد نيسـتند   «
، 2، ج2007؛ ايرواني 586، ص1، ج1426المعجم الاصولي، ؛ 193، ص2، ج1417الاصول، 

هـا بـه    از آناي هستند كه به واسطه اثبات صـدق يكـي    ) به اين معنا كه روايات بگونه37ص
گردد؛ و لذا يقين در تواتر اجمالي به واسطه حساب  طور نامشخص، علم اجمالي حاصل مي

   كنند. چه كه مشهور گمان مي گردد، بر خلاف آن احتمالات حاصل مي
روايات يكي از كتب حديثي در مورد وجود صد حديث ، اگر در ميان به عنوان نمونه

هاي مختلف آن كتاب  دروغ، علم اجمالي داشته باشيم و بطور اتفاقي صد حديث را از باب
جدا كنيم، اين احتمال كه تمام آن صد حديث دروغ باشند، بسيار ضعيف است؛ در طـرف  

اي كه بتوان ادعاي  بگونه مقابل، احتمال صحيح بودن يكي از آن روايات، خيلي زياد است،
حصول اطمينان در مورد صحت يكي از اين صد روايت را مطرح نمود؛ همين مطلب سبب 

  )140، ص2، ج1418گردد. (ر.ك: صدر،  تحقق تواتر اجمالي مي
  
  

                                                 
دانند همـين تعريـف را از تـواتر اجمـالي      توان گفت: همه كساني كه برگشت تواتر اجمالي را به تواتر معنوي مي . مي1

 )37، ص 1384دارند. (ر.ك: مدير شانه چي، 
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  . اختلاف در لفظ و معنا و هماهنگي در قدر مشترك 3-3-1-3
معني با هـم اخـتلاف دارنـد و     تواتر اجمالي عبارتست از روايات زيادي كه در لفظ و

ها هم از جهت وسعت و ضيق متفاوت است اما علم اجمالي داريـم كـه برخـي از     دلالت آن
) به عبـارت ديگـر   142، ص1413اين الفاظ از معصوم صادر شده است. (مشكيني أردبيلي، 

اگر خبرهاي متعدد از نظر عموم و خصـوص اخـتلاف داشـته باشـند، قـدر مشـترك و قـدر        
باشـد؛ (آخونـد خراسـاني،     متـواتر اجمـالي مـي   » مختلف الدلالـة «از مجموع خبرهاي  متيقن
  )585، ص1، ج1426يز ر.ك: بحراني، و ن 70، ص1410؛ همان، 302، ص1، ج1409

كه اگر روايتي در مورد اعتبار خبر مؤمن و روايـت ديگـري در مـورد اعتبـار      مانند آن
بودن خبر عادل وارد شده باشـد، از مجمـوع   اخبار شخص ثقه و روايت سومي درباره معتبر 

؛ 192، ص2، ج1417گردد. (خوئي،  اين سه حديث، يقين به حجيت اخبار عادل حاصل مي
، 3، ج 1414؛ جلالــى مازنــدرانى، 195، ص3ج ، 1400و نيــز ر.ك: حســينى فيروزآبــادى، 

  )273ص
بنابراين، وجه تمـايز تـواتر اجمـالي بـا تـواتر معنـوي روشـن اسـت؛ در تـواتر معنـوي           
خبرهاي متعدد در دلالت تضمني يا التزامي اشتراك دارند اما بر پايـه ايـن تعريـف از تـواتر     

كدام از اين دو قسم دلالت اشتراك ندارند هر چند در برخي لـوازم   اجمالي، خبرها در هيچ
جا كه ايـن لازم، جـزو لـوازم بعيـده هسـتند بـه حـد دلالـت          اما از آنداراي اشتراك هستند 

  رسد.  التزامي نمي
هـاي   جا كه خبرهاي متعدد درباره ديدن هلال اول مـاه در زمـان   به عنوان نمونه، از آن

متفاوت، در دلالـت تضـمني (ديـدن هـلال) اشـتراك دارنـد و خبرهـاي فـراوان از حضـور          
لازمه آن كه شجاعت آن حضرت باشد بـا هـم اشـتراك     ها، در حضرت علي (ع) در جنگ

دارند، متواتر معنـوي هسـتند؛ امـا در روايـات متعـددي كـه دربـاره خبـر واحـد رسـيده در           
گانه اشتراك ندارند هر كدام در دلالت خود با ديگري متفـاوت   يك از دلالت هاي سه هيچ
  : است

دهد (حـر   عض ديگر ارجاع مياي از اين روايات، بعضي از اصحاب را به ب دستهالف) 
  ) 142، ص27تا، ج عاملي، بي



 و گستره دلالت آن يتواتر اجمال يواكاو   66

 

تـا،   كند (حر عاملي، بي اي ديگر بر واجب بودن مراجعه به راويان دلالت مي دستهب) 
  ) 143، ص27ج

تـا،   كند (حر عـاملي، بـي   دسته سومي تشويق به نوشتن و رساندن آن به ديگران ميج) 
  )81، ص27ج

، 27تـا، ج  سـت (حـر عـاملي، بـي    تن بـه امامـان ا  بس ـدروغ  دسته چهارمي در مذمتد) 
  )249ص

دسته پنجمي در بيان مرجحاتي است كه در مـورد تعـارض ادلـه وارد شـده اسـت      هـ) 
)؛ حال اگر خبر واجد حجت نبود ديگر جايي براي ارجاع 106، ص27تا، ج (حر عاملي، بي

و ذكـر   اصحاب بـه يكـديگر، تشـويق بـه نوشـتن، نگرانـي از دروغ بسـتن، فـرض تعـارض         
  مرجحات وجود نداشت.

بنابراين همه اين روايات در قدر متيقن (دلالت اخـص) كـه عبـارت از خبـر فقيـه ثقـه       
رسـد همـين تعريـف منظـور آخونـد خراسـاني بـوده         امامي باشد اشتراك دارند؛ به نظر مـي 

  )302، ص1، ج1409(آخوند خراساني،  1است.
انـد كـه مشـخص نيسـت      لي سخن گفتـه اي از تواتر اجما برخي از محققان هم به گونه

كدام تعريف مورد نظر آنان بوده است بخشي از مطالب آنان به يـك تعريـف و بخشـي بـه     
؛ فاضـل لنكرانـي،   174، ص1تـا، ج  تعريف ديگري اشاره دارد. (ر.ك: مكارم شـيرازي، بـي  

  ).339، ص6، ج1385
  
  . شرايط تحقق تواتر اجمالي3-3-2

ها با عنوان شرائط تحقـق تـواتر و شـرائط حصـول      آن تمام شرائطي كه پيش از اين از
  علم از تواتر نام برديم، در تواتر اجمالي نيز معتبر است.

  
                                                 

آحاد، فإنهّـا غيـر متفقـة علـى لفـظ و لا علـى معنـى         إلا إنّه يشكل الإستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بإنّها أخبار. «1
فتكون متواترة لفظاً أو معنى؛ و لكنه مندفع بإنّها و إنّ كانت كذلك إلا إنهّـا متـواترة إجمـالاً ضـرورة إنـّه يعلـم إجمـالاً        

إذا كان بينها ما  إلا إنّه يتعدى عنه فيما بصدور بعضها منهم و  قضيته و إنّ كان حجية خبر دلّ على حجيه أخصها مضموناً
 )302، ص1، ج1409(آخوند خراساني،   »كان بهذه الخصوصية و قد دلّ على حجية ما كان أعم، فافهم
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  . بررسي و نقد تواتر اجمالي3-3-3
) اگر منظور از تـواتر اجمـالي اشـتراك و اتفـاق نظـر خبرهـا در دلالـت تضـمني يـا          1

ه تفـاوتي بـا تـواتر معنـوي دارد؟     آيد كه چ ـ التزامي است (تعريف اول)، اين سوال پيش مي
تفاوت تواتر معنوي با تواتر لفظي در همين نكته نهفته است كه در تواتر لفظي، روايـات در  
مدلول مطابقي اشتراك دارنـد و در تـواتر معنـوي در مـدلول تضـمني يـا التزامـي اشـتراك         

اه را داشـته باشـند امـا    كه اگر تعداد زيادي از افراد ادعاي ديدن هلال اول م دارند؛ مانند اين
  .در زمان ديدن آن با هم اختلاف داشته باشند

جا كه اين افراد در بخشي از مدعاي خود (ديدن ماه) با هم دلالت توافـق دارنـد    از آن
اگرچه در بخش ديگر آن (زمان ديدن) با هم اختلاف نظر دارند تواتر معنـوي محقـق شـده    

نداشته باشند اما در دلالت التزامي با هـم اشـتراك   است. يا اگر در دلالت تضمني هم اتفاق 
نظر داشته باشند باز هم تواتر معنوي محقق شـده اسـت ماننـد خبرهـاي زيـادي كـه دربـاره        

هـا نـه در دلالـت     ها گزارش شده است كه ايـن گـزارش   حضور حضرت امير (ع) در جنگ
هـاي   بـاره حادثـه  هـا در  مطابقي و نه در دلالت تضـمني بـا هـم همـاهنگي ندارنـد (گـزارش      

جداگانه است)؛ اما در دلالت التزامي يعنـي شـجاعت آن حضـرت بـا هـم اشـتراك دارنـد.        
بنابراين اشتراك خبرهاي متعدد در بخشي از دلالـت يـا در قـدر متـيقن (قـدر مشـترك) از       

   1شرائط تحقق تواتر معنوي است.
تر اجمـالي نـام   رسد آن دسته از عالمان دانش مصـطلح الحـديث كـه از تـوا     به نظر مي

يا آن دسته از آنان و نيز اصولياني كه تـواتر را منحصـر در تـواتر لفظـي و معنـوي       2اند نبرده
) و 37، ص1384دانند (مدير شانه چي، دانسته و بازگشت تواتر اجمالي را به تواتر معنوي مي

                                                 
. يادكرد اين نكته ضروري است كه در صورتي دلالت تضمني يا التزامي مفيد خواهد بود كه مفـاد هـر خبـر، مفـاد و     1

مدعي ديدن ماه شـوند امـا در برخـي اوصـاف بـا هـم اخـتلاف         مدلول خبر ديگر را نفي نكند؛ براي نمونه اگر گروهي
اي ادعا كنند هلال رو به بالا بوده و عده اي ديگـر آن را رو بـه پـايين توصـيف كننـد،       داشته باشند به عنوان نمونه عده

 توان گفت آنان در دلالت تضمني (ديدن ماه) با هم اتفاق نظر دارند! نمي
چون سيد حسن  ثي پيشين اثري از تواتر اجمالي نيست و برخي از درايه نگاران معاصر همهاي درايه الحدي در نگاشته.  2

؛ ر.ك: 97، ص1تـا، ج  صـدر، بـي  انـد. (  صدر،  عبدالهادي الفضلي و ... تواتر را منحصر در تواتر لفظي و معنوي دانسته
 )71تا، ص فضلي، بي
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اند.  نظر داشته اند، به اين تعريف از تواتر اجمالي در نتيجه وجود تواتر اجمالي را انكار كرده
، 2تــا، ج ) علامــه طباطبــايي (طباطبــائي، بــي113، ص2، ج1352(نــائينى،  1مرحــوم نــايينى،

) از ايـن  424، ص4و ج 497، ص6، ج1415) و برخى ديگر از اصوليان (جزايـرى،  237ص
  اند. جمله

) اگر تعريف دوم را براي تواتر اجمالي در نظر بگيريم يعني علم اجمالي به درسـتي  2
اي از روايـات كـه بـا هـم در هيچيـك از انـواع دلالات        دور يك روايـت از مجموعـه  و ص
دانــيم  همــه روايــات كتــابي ماننــد  كــه اجمــالاً مــي ماننــد ايــن 2گانــه اشــتراك ندارنــد، ســه

كـم بـراي مـا علـم حاصـل       توانـد دروغ باشـد، دسـت    الشيعه يا يكي از ابواب آن نمي وسائل
امام صادر شده است ـ اين تعريف داراي چهـار ايـراد     شود كه يك يا چند روايت آن از مي

  و اشكال است: 
گونـه اشـتراكي بـا هـم نـدارد،       اي از روايات كه هيچ كه از فراواني مجموعه اين الف)

علم به صدور يك روايت از معصوم حاصل شود جاي ترديد جدي دارد زيـرا اگـر بـه هـر     
يك از احاديث به تنهايي نظر بيندازيم، امكان درسـتي و دروغ در هـر يـك از آن روايـات     

، 1352اين روايات هيچ ارتباطي به هم ندارنـد؛ (نـائيني،    كه وجود دارد بويژه با توجه به اين
) هر چند بعيد است همه آن روايات دروغ باشد اما ايـن احتمـال مـادام كـه بـه      113، ص2ج

  اي ندارد. حد قطع يا دست كم اطمينان نرسد فائده
در پاسخ به اين ايراد گفته شده است: احتمال وارد شدنِ صدق و كذب در هر روايت 

هايي، هيچ تعارض و منافاتي با علم اجمالي به صادر شدن بعضي يا يكي از آن احاديث به تن
ندارد و گرنه بايد تواتر لفظي و معنوي را هم منكر  شد چراكه اگر مناط و ملاك را توجـه  

                                                 
كان بينها جامع يكون الكـل متفقـاً علـى نقلـه فهـو راجـع إلـى        لا يخفى أن الأخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت فإن . «1

التواتر المعنوي وإلا فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كـل واحـد منهـا فـي حـد نفسـه و عـدم        
  ».إرتباط بعضه ببعض فالحق هو إنحصار التواتر في القسمين الأولين لا غير

شـود، اشـتراك داشـته     تعبيـر مـي  » بين به معني الأعـم «يا » لازم غير بين«ها به  ه از آن. امكان دارد كه در لوازم بعيده ك2
ها، مربوط به احكام شرعي هستند و يا ... اما روشن است كه اشتراك در اين لـوازم   كه همه اين گزارش باشند مانند اين

بـين بمعنـي   «خواهـد شـد كـه لازم آن     گـاه دلالـت التزامـي محقـق     به معناي اشتراك در دلالت التزامي نيست زيـرا آن 
 )    40، ص1388باشد. (ر.ك: مظفر، » الأخص
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يابـد بـه ايـن معنـا      به هر روايت بطور مستقل بدانيم، امكان صدق و كذب در آن هم راه مي
و قسم از تواتر هم يقين به صادر شدن تك تك احاديث وجـود نـدارد و   كه در مورد اين د

؛ 179، ص2، ج1428ها مطرح است. (ر.ك: جواهري،  امكان صدق و كذب هر يك از آن
؛ روحـاني،  185، ص3، ج 1419؛ هاشـمي شـاهرودي،   193، ص2، ج1417واعظ الحسيني، 

  )155، ص3، ج1412
ا تواتر لفظي و معنوي به هـيچ وجـه درسـت    اما روشن است كه مقايسه تواتر اجمالي ب

نيست زيرا درست است كه در تواتر لفظي و معنوي نيز امكان صدق و كذب هر روايت بـه  
گانـه بـا هـم اشـتراك      هـاي سـه   جا كه در يكي از انـواع دلالـت   تنهايي وجود دارد اما از آن
ا در اين تعريـف از  شود ام ها موجب تقويت آن وجه اشتراك مي دارند، فراواني اين روايت

ها متعدد هستند اما هـيچ ارتبـاطي بـه هـم ندارنـد و در نتيجـه        تواتر اجمالي، هر چند روايت
  كند. افزايي ايجاد نمي گونه هم ها هيچ فراواني آن
كه علم به صدور يك يـا چنـد روايـت از معصـوم حاصـل شـود امـا         بر فرض اين ب)

كه از خبر واحد محفوف به قرينه ممكـن   مانند اينتوان بر آن عنوان تواتر نهاد؛ درست  نمي
  توان بر آن نام تواتر نهاد.  است علم به درستي روايتي حاصل شود اما روشن است كه نمي

اگر در اندك مواردي هم علم اجمالي به صدور يك روايـت از معصـوم حاصـل     ج)
شود در بيشتر موارد، از فراواني روايـاتي كـه هـيچ وجـه اشـتراكي ندارنـد علـم بـه صـدور          

شود بلكه در بسياري از موارد بويژه در مواردي كـه احتمـال    كم يك روايت پيدا نمي دست
  رود. ، از صرف احتمال فراتر نمي»لغمن ب«رود مانند روايات  جعل و وضع مي

ها، صدها و هزاران روايت، علم به صدور يـك روايـت    كه از ميان ده بر فرض اين د)
از معصوم پيدا شود، علم اجمالي به صدور يك روايت كه نه اصل آن مشخص اسـت و نـه   

ته باشـد؟  تواند داش ـ محتواي آن تعيين شده و نه از ميزان دلالت آن خبر داريم، چه اثري مي
آيد اين اسـت   چه از سيره عقلا بدست مي شود اما آن اگرچه علم اجمالي موجب احتياط مي

  1كند. كه براي وجوب احتياط، اطمينان تفصيلي لازم است و اطمينان اجمالي كفايت نمي

                                                 
نعم يبقى شيء و هو انه بعد حصـول الاطمئنـان بصـدق واحـد مـن الاخبـار       «آورند:   . مرحوم ايرواني در اين زمينه مي1

اب: ان مدرك حجية الاطمئنـان  المائة العشوائية فهل يكون هذا الإطمئنان حجة حتى يجب بسببه الإحتياط او لا؟ و الجو
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  ها عبارتند از:  تعريف سوم هم داراي ايراد است كه برخي از آن )3
تفاوت ماهوي بين تواتر اجمالي بـا تـواتر معنـوي وجـود      بر پايه اين تعريف نيز الف)
ها وجود دارد در اين تعريـف   طور كه در تواتر معنوي وجه اشتراكي بين روايت ندارد همان

هاي متعدد وجه اشتراك وجود دارد. البته قـرار دادن عنـوان    از تواتر اجمالي هم بين روايت
اي تحليل از مجموع روايـات   تراك با گونهجديد (تواتر اجمالي) براي اين قسم كه وجه اش

  شود، ايرادي ندارد. برداشت مي
جا كه در تواتر اجمالي (بـر پايـه تعريـف سـوم) بايـد بـه مفـاد اخـص ايـن           از آن ب)

روايات (به روايتي كه واجد همه خصوصيات باشد) عمل كرد وجود يا عـدم وجـود تـواتر    
يدي در دلالت اخص وجود نـدارد. در تمـامي   چندان مفيد فائده نيست چه اين كه نوعاً ترد

موارد ادعايي بر طبق توضيحاتي كه داده شده است بايد به قدر متيقن و قدر مشترك تمامي 
روايات عمل نمود كه در تمام موارد، قدر متيقن از روايات به واسـطه دليـل ديگـري ماننـد     

  .سيره عقلاء، حديث صحيح محفوف به قرائن و ... قابل اثبات است
براي نمونه در بحث حجيت خبر واحـد ـ كـه ظـاهرترين و بـارزترين مـورد در تـواتر        

؛ 302، ص1، ج1409اجمالي است ـ ادعاي تواتر اجمـالي شـده اسـت؛ (آخونـد خراسـاني،       
) قدر متيقن و قـدر مشـترك از   294، ص4، ج1413؛ روحاني، 136، ص2، ج1362عراقي، 

را راوي شيعه فقيه عادل بدون واسطه نقل كند  تمام اين روايات آن است كه اگر خبر واحد
  )194، ص2، ج1417معتبر و حجت خواهد بود؛ (واعظ الحسيني، 

اما در مورد حجيت اين خبر نيازي به تـواتر اجمـالي نـداريم بلكـه سـيره عقـلاء بـراي        
، 1، ج1415حجيت چنين خبـري (بـا تمـام شـرايط) كفايـت خواهـد كـرد (رك: خمينـي،         

به زعم برخي با وجود تواتر اجمالي بايد احتيـاط كـرد كـه بـدون وجـود       كه ) يا آن311ص

                                                                                                                   
هو السيرة العقلائية، فان العقلاء جرت سيرتهم على الاخذ بالاطمئنان و اذا رجعنا الى العقلاء فلا نجـزم بجريـان سـيرتهم    
على الاخذ بالاطمئنان الاجمالي ـ اي الاطمئنان بصدور واحد غير معين من الاخبار ـ بل القـدر المتـيقن جريـان سـيرتهم       

» ك بالاطمئنان التفصيلي اي الاطمئنان بصدور خبر معين خاص؛ و معـه فـلا يكـون التـواتر الاجمـالى مجـدياً      على التمس
 )37، ص2، ج2007(ايرواني، 
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تواتر اجمالي هم، احتياط كردن معلـوم و روشـن اسـت و بـاز هـم حـاجتي بـه اثبـات تـواتر          
  )39، ص2، ج2007اجمالي نخواهد بود. (ايرواني، 

 هم ادعاي تواتر اجمالي شـده اسـت. (آخونـد خراسـاني،    » 1لا ضرر«يا در مورد قاعده 
ــي112، ص1414؛ أنصــاري، 266، ص2، ج1409 ــوردى، ب ــا، ج ؛ بجن ــق 251، ص1ت ؛ محق
ــى، 136، ص1406،  دامــاد ــا تتبــع در مــوارد عديــدة  157، ص1، ج1371؛ ذهنــى تهران ) و ب

   2پيامبر اكرم وارد شده است.  شود كه اين حديث شريف از اطمينان پيدا مى
ه قـدر متـيقن از ضـرر داشـتن عمـل      در اين روايت بايد ب 3بر فرض قبول تواتر اجمالي

گردد كه قدر مشترك از ضرر داشتن جايي است كه از نظر عقل و عرف بـراي تمـام افـراد    
ضرر مـورد نظـر اثبـات شـده باشـد. ايـن مقـدار از         4(ضرر نوعي) در احكام كلي و لزوميه،

عقـلاء بـر    دلالت براي قاعده لا ضرر، نيازي به اثبات تواتر اجمالي ندارد بلكه سـيره تمـامي  
آن است در جايي كه ضرر نوعي از نظر عقل و عـرف در احكـام لزوميـه بـراي تمـام افـراد       

  باشد. وجود داشته باشد، قطعاً چنين ضرري را شارع جعل نكرده و راضي به آن نمي
يادكرد اين نكته ضروري است كه آخوند خراسـاني مطلبـي را در ادامـه بحـث تـواتر      

نويسـد:   از آن غفلت شده است و جـاي بررسـي دارد؛ وي مـي    اجمالي آورده است كه نوعاً
مقتضاي تواتر اجمالي، اعتبار روايتي است كـه از بـاقي احاديـث در مضـمون اخـص باشـد       
(روايت فقيه امامي ثقه بدون واسطه)؛ حال اگر خبر يا اخباري با اين ويژگـي و خصوصـيت   

مطلق كند، حجيت قـول ثقـه بـه طـور     وجود داشته باشد كه دلالت بر اعتبار خبر ثقه به طور 
  ) 302، ص1، ج1409گردد. (آخوند خراساني،  مطلق، ثابت مي

                                                 
، 5، ج1367شـود. (كلينـي،    ديده مى» لا ضرر و لا ضرار«. بر پايه داستان سمرة بن جندب است كه در ذيل آن، جمله 1

  )147، ص7، ج1365شيخ طوسي، ؛ 103، ص3، ج1404؛ شيخ صدوق، 281ص
ها جمله فـوق الـذكر نيامـده اسـت ولـى       اند كه هرچند در آن . بايد دانست روايات ديگرى نيز از ائمه اطهار نقل شده2

  )293، ص5، ج1367روايت از نظر معنا و مدلول بر آن استوار است. (ر.ك: كليني، 
  )437، ص5، ج1417شاهرودي، اند (ر.ك: هاشمي  . برخي تواتر اين روايت را نپذيرفته3
. احكام لزوميه عبارت است از وجوب و حرمت و احكام ترخيصيه حكمي است كه متضمن الزام و وجوب و حرمت 4

 )533، ص2، ج1417نباشد. (ر.ك: واعظ الحسيني، 
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ثم «اما به گمان بسياري از اصوليان چنين خبري وجود ندارد و تنها صرف فرض اسـت:  

، 1372حكيم، » (إني لم أجد فۤ رأیت من أخˍار الثقات ما یدل ̊لى حجیة ما هو أعم من ذߵ فلابد من الت˖ˍع و التامٔل
ــي،  133، ص2ج ــز ر.ك: خمين ــي، 311، ص1، ج1415و ني ــر 77، ص2، ج1370؛ ايروان ) ب

كه درباره حجيت خبر واحد چنين روايتي وجود داشته باشد منحصر به اين بحـث   فرض اين
  بوده و در ساير موارد چنين وضعيتي قابل تحقق نيست.

ربوط به حجيت خبر واحـد در  تواتر اجمالي ادعايي آخوند خراساني درباره روايات م
  نمودار زير قابل تصوير است:

برداشت (اخص دلاله) قـدر مشـترك             خبرهاي متعدد درباره حجيت خبر واحد
از اين خبرها = حجيت خبري كه واجد تمام خصوصيات باشد (خبر فقيه امامي عادل بـدون  

بر حجيـت خبـر ثقـه مطلقـاً (نتيجـه      واسطه)           دلالت خبر فقيه امامي عادل بدون واسطه 
  )"ي فاقد ساير خصوصيات خبر ثقه"تواتر اجمالي = حجيت خبر مطلقا 

هاي نسبتاً  در بسياري از مواردي كه ادعاي تواتر اجمالي شده است هرچند روايت ج)
ها علـم بـه    رسند كه از كثرت آن ها وجود دارد اما به دشواري به حدي مي زيادي درباره آن

ها حاصل شود بويژه در مواردي كه داعي بر دروغگويي وجود داشته است. طبق  صدور آن
مطلـب در احكـام فقهـي و قواعـد      50فتـه در مـورد بـيش از    جستجو و استقراء صـورت گر 

  تصريح به تواتر اجمالي شده است. اصولي
ها ادعاي تواتر اجمالي شده است عبارتند از: احاديـث   برخي از مواردي كه درباره آن

؛ جزايــرى، 424، ص1، ج1419؛ فيــاض، 65، ص2، ج1364رؤيــت هــلال (ر.ك: خــوئي، 
)؛ روايـات مربـوط   330، ص3، ج1401(بجنوردى، » ن بلغم«)؛ روايات 211، ص7، ج1415

)؛ روايات بلوغ دختر در نه سـال (ر.ك:  104، ص2، ج1385به ولايت فقيه (ر.ك: خميني، 
)؛ 230، ص1، ج1401)؛ احاديث مشروعيت قرعه (بجنـوردى،  80، ص1، ج1418سبحاني، 

  ). 69، ص1، ج1410روايات جواز تقليد (خوئي، 
مـوارد از نظـر فراوانـي روايـات، ايـرادي وجـود نداشـته باشـد          حتي اگر در همـه ايـن  

مشخص نيست بر پايه كدام تعريف، ادعاي تواتر اجمالي شده است. همـانطور كـه پـيش از    
اين گفته شد همه تعريف هاي تواتر اجمالي داراي ايراد اسـت بـويژه اينكـه اگـر در بحـث      
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، "اخـص دلالـه  "صوصـيات  حجيت خبر واحد بر پايه يـك فـرض (روايـت داراي تمـام خ    
دلالت بر حجبت خبر واحد به طور مطلق كند) مـي تـوان از تـواتر اجمـالي اسـتفاده كـرد،       
(همانطور كه در نمودار فوق نشان داده شد)، هر چنـد ايـن صـرف فـرض اسـت و واقعيـت       
خارجي ندارد، در ساير مواردي كه ادعاي تواتر اجمالي شده حتي قابل تصور هم نيست تـا  

  به تحقق خارجي آن.چه رسد 
  

  نتيجه گيري
از سه تعريف ارائه شده براي تواتر اجمالي، تعريف سـوم (اخـتلاف در لفـظ و معنـا و     
هماهنگي در قدر مشترك) بهتر از ديگر تعريف هاست. بنا بر ايـن تـواتر عبـارت اسـت از:     

وسـعت  ها هم از جهت  روايات زيادي كه در لفظ و معني با هم اختلاف دارند و دلالت آن
و ضيق متفاوت است اما علم اجمالي داريم كه برخي از اين الفـاظ از معصـوم صـادر شـده     

  است. 
كـدام از ايـن دو قسـم دلالـت      بر پايه ايـن تعريـف از تـواتر اجمـالي، خبرهـا در هـيچ      

(تضمني و التزامي) اشتراك ندارند هرچنـد در برخـي لـوازم داراي اشـتراك هسـتند امـا از       
رسد. آخوند خراساني  م، جزو لوازم بعيده هستند به حد دلالت التزامي نميجا كه اين لاز آن

كه خود مبتكر اين اصطلاح است همين تعريف را قبول دارد با اين قيد كه اگر روايتـي كـه   
تواند دليـل بـر    در دلالت از همه اخص است دلالت بر حجيت خبر واحد مطلقاً كند تبعاً مي

  حجيت خبر واحد قرار گيرد. 
البته اين تعريف هم همچون دو تعريف پيش از آن، داراي اشكال است. بنابر تعريـف  
اول، تفاوت آن با تـواتر معنـوي روشـن نيسـت. بنـابر تعريـف دوم، برخـي از ايرادهـاي آن         

  عبارتند از: 
  الف) علم به صدور يك روايت از معصوم جاي ترديد جدي دارد. 

  ب) عنوان تواتر بر آن ابهام دارد. 
ج) علم اجمالي به صدور يك روايت كه نه اصل آن مشخص است و نه محتـواي آن  

  تواند داشته باشد؟  تعيين شده و نه از ميزان دلالت آن خبر داريم، چه اثري مي
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برخي از اشكالات تعريف سوم عبارتند از: الف) تفاوت ماهوي بين تـواتر اجمـالي بـا    
ي در دلالت اخص وجود ندارد. قدر متيقن و قدر تواتر معنوي وجود ندارد. ب) نوعاً ترديد

مشترك به دليل ديگري مانند سيره عقلاء، حديث صحيح محفوف به قرائن و ... قابل اثبات 
  است.

تـوان بـه آن اكتفـا نمـود و لـذا بايـد بـه         كه به صرف اثبات تواتر اجمالي نمي نتيجه آن
وايتي كه داراي همه خصوصيات و دنبال دليل ديگري براي اثبات قدر متيقن بود و وجود ر

اثبات قدر متيقن باشد (براي نمونه روايت فقيه امامي تقه بدون واسطه كه دلالـت بـر اعتبـار    
  .خبر ثقه به طور مطلق كند) صرف فرض است
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ية بالسـنة  الحـديث و المحـدثون او عنايـة الامـة الإسـلام     ، )ق1378( ابوزهو، محمد -
 .مصر، شركه مساهمه مصريه، ، اول،النبوية

  .اول، قم، مؤسسه الكلام، ،رسائل فقهية، )ق1414( أنصاري، مرتضى بن محمدأمين -
 .قم، مجمع الفكر الإسلامي،، اول، فرائدالأصول )، ق1419( ــــــــــــــــــــــــــــــ ، -

ت اسـلامي  ، اول، قـم، دفتـر تبليغـا   الكفايهنهايه النهايه في شرح ، )ش1370( ايرواني، علـي  -
 . حوزه علميه قم

 . قلم، اول، تهران، الحلقه الثالثه في اسلوبها الثاني، )م2007( ايرواني، محمدباقر -

 .، دوم، قم، كتابفروشي بصيرتي منتهى الأصول،  )تا بي( بجنوردى، حسن -

وم، تهـران، مؤسسـه   س ـ، قواعـد فقهيـه  ، )ق1401( بجنوردى، سيدمحمد بـن حسـن موسـوى    -
 .، عروج

 .، دوم، منشورات نقش،المعجم الاصولي، )ق1426( بحراني، محمد صنقور علي -

، اول، قـم، موسسـه   الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، )تـا  بي( بحراني، يوسف -
 النشر الإسلامي،.

 .بيروت، دارالفكر،، صحيح البخاري، )ق1401( بخاري، أبي عبداالله محمد بن إسماعيل -

، تحقيـق:  طرائف المقال فـي معرفـة طبقـات الرجـال    ، )ق1410( بروجردي، سيد علي -
 . العظمى المرعشي النجفي،مهدي رجائي، اول، قم، مكتبة آية االله

 .ران، بنياد دايرةالمعارف،، تهالمعارف بزرگ اسلامي دايرة، )ش1372( پاكتچي، احمد -

قـم،   ، اول،تنقـيح مبـاني العـروة (كتـاب الطهـارة)     ،  )ق1426( تبريزى، جواد بـن علـى   -
 .دارالصديقة الشهيدة،

  .بيروت، مكتبه لبنان ناشرون، كشاف إصطلاحات الفنون، )م1996( تهانوي، محمدعلي -
ل، قـم، موسسـه امـام    ، او المحصول في علم الاُصول، )ق1414( جلالى مازندرانى، محمود -

 .صادق

لوم و فرهنـگ  ، اول، قم، پژوهشگاه عنامه اصول فقه فرهنگ، )ش1389( جمعى از محققان -
 .إسلامى
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 .قم، مجمع الفكر الإسلامياول، ، غايه المأمول، )ق1428( جواهري، محمدتقي -

، تحقيـق:  أحمــد  تــاج اللغـه و صــحاح العربيـه  ، )ق1407( جـوهري، اسـماعيل بـن حمـاد     -
 .يروت، دارالعلم للملايينعبدالغفور عطار، چهارم، ب

الفصـول الغرويـة فـي الأصـول       ،)ق1404( حائرى اصفهانى، محمدحسين بن عبدالرحيم -
 . قم، دار إحياء العلوم الإسلاميه، اول، الفقهية

، تصـحيح:   الشيعة إلى تحصيل مسائل الشـريعة  وسائل، )تـا  بي( حر عاملي، محمد بن حسن -
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي عبدالرحيم رباني شيرازي،

، چهـارم،   عناية الأصول في شرح كفاية الاصول، )ق1400(  سينى فيروزآبادى، مرتضىح -
 . فروشي فيروزآبادي ابقم، كت

 .، قم، مكتبة بصيرتي،حقائق الاصول، )ش1372( حكيم، سيد محسن -

 .، الفقه و الاصول المختصه، اول، قم، مكتبه اصول الفقه، )ق1432( حلي، حسين -

، سـوم، حيـدرآباد دكـن،    الكفايه في علم الروايه، )ق1390( عليخطيب بغدادي، أحمد بن  -
 مطبعة دائرة المعارف العثمانيه،.

، دوم، تهـران، موسسـه   أنوار الهداية في التعليقة على الكفايـه ، )ق1415( االله خميني، روح -
 .م و نشر آثار امام خميني،تنظي

  .، قم، اسماعيليان، نىطهرامجتبى ، تعليقات، الرسائل )،ق1385( ــــــــــــــ ، -
 .م، قم، موسسه إسماعيليان،، سوالمكاسب المحرمه )، ق1410( ــــــــــــــ ، -

 .، سوم، قم، دارالهادي،التنقيح في شرح العروة الوثقى، )ق1410( خوئي، سيد أبوالقاسم -

بروجردي، مرتضي ، مقرر:  المستند في شرح العروة الوثقى )،ش1364( ــــــــــــــــــــ ، -
 .قم، لطفي،

پنجم، قم، ، تقرير: محمدسرور واعظ الحسيني، مصباح الاصول)، ق1417(ــــــــــــــــــــ ،  -
 .مكتبة الداوري،

 .، اول، قم،المباحث الاصوليه، )ش1371( ذهنى تهرانى، سيد محمدجواد -

دوم، دفتر  ،مفردات غريب القرآن، )ق1404( راغب اصفهاني، أبي القاسم حسين بن محمد -
 .نشر الكتاب،

، فصـلنامه  هاي مقارن در علم الحديث (خبر متـواتر)  بحث، )ق1376( رحماني، محمد -
 .5ن و حديث، شماره علوم حديث، دانشكده قرآ



 77   35، پياپي14سال، دانشگاه الزهرا(س)» و حديث تحقيقات علوم قرآن«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

سـيد محمـد حسـيني    ، اول، قـم، دفتـر آيـت االله    منتقى الاصـول ، )ق1413( روحاني، محمـد  -
 .روحاني،

 .درسة الامام الصادق،، اول، قم، مزبدة الاصول، )ق1412( روحاني، محمدصادق -

 .، المكتبه الأزهريه للتراثاصول الفقه، )تا بي( زهير، محمد ابوالنور -

قم، مؤسسة الإمام ، اصول الحديث و أحكامه في علم الدرايه، )ق1414( سبحاني، جعفر -
 .الصادق

 .م الصادق،قم، موسسة الاما، البلوغ حقيقته، علاماته و أحكامه )،ق1418( ـــــــــــــ ، -

 .اول، قم، دارالفكر، ،تهذيب الاصول )،ش1382( ـــــــــــــ ، -

حسـيني، قـم،   ، تحقيق: سيد أحمـد  رسائل المرتضى، )ق1405( سيد مرتضى، علي بن حسين -
 .مطبعة الخيام،

تحقيـق: عبدالحسـين    ،الرعاية في علـم الدرايـة  ، )ق1408( شهيد ثاني، زين الدين بن علي -
 . المرعشي النجفي العامه،محمدعلي بقال، قم، مكتبه آيه االله

 .، اول، قم، نشر بصيرتي،الوجيزة في علم الدراية، )ق1390( شيخ بهايي، محمد بن حسين -

، تحقيـق و تعليـق: سـيد    تهذيب الأحكام، )ش1365( شيخ طوسي، أبي جعفر محمد بن حسن -
 .الإسلامية،ان، دار الكتب حسن موسوي خرسان، چهارم، تهر

 .ة،، اول، قم، مؤسسة المعارف الإسلاميالغيبه )،ق1411( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، -

لمي لالفيـه  ، قم، الموتمر العاأوائل المقالات، )ق1413( شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان -
 .الشيخ المفيد،

يـروت، دارالعلـم   ، بدراسـه علوم الحديث و مصطلحه عرض و ، )ق1391( صبحي صالح -
 .للملايين،

 .النشر الإسلامى، ، پنجم، قم، مؤسسةدروس فى علم الاصول، )ق1418( صدر، محمدباقر -

، نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزه للبهـائي ، )تا بي( صدر، سيد حسن -
 تحقيق: ماجد غرباوي، قم، نشر المشعر،.

، اول، قـم، بنيـاد علمـي و فكـري     حاشيه كفايه الاصول، )تا بي( طباطبايي، سيد محمدحسين -
 ،. علامه طباطبايي

، تحقيـق:  سـيد أحمـد حسـيني، دوم، مكتـب      مجمع البحرين، )ق1408( طريحي فخرالـدين  -
 .النشر الثقافه الإسلاميه،
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، تصحيح: محمدتقي مدرس رضوي، تهـران،  أساس الإقتباس، )ش1367( طوسي، نصيرالدين -
 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،.مؤسسه 

، نهـم، قـم، مؤسسـة    معالم الدين و ملاذ المجتهـدين ، )تـا  بي( حسن بن زين الدين  عاملي، -
 النشر الإسلامي،.

 .، بيروت، دارالفكر،منهج النقد في علوم الحديث، )ق1418( عتر، نورالدين -

 .دارالفكر، ، بيروت،أصول الحديث علومه و مصطلحه، )ق1409( عجاج خطيب، محمد -

 .مكتبه وهبه، دوم، قاهره، السنه قبل التدوين )،ق1408( ــــــــــــــــــــ، -

 .م، مؤسسة النشر الإسلامي،، قالأفكار نهايه، )ش1362( عراقي، ضياء الدين -

، الجوهر النضيد فـي شـرح منطـق التجريـد    ، )ش1371( حسن بن يوسف  علامه حلي، -
 .انتشارات بيداردارفر، پنجم، قم، مصحح: محسن بي

 .پنجم، قم، نوح،، إيضاح الكفايه، )ش1385( فاضل لنكراني، محمد -

 ، بيروت، مؤسسه ام القري للتحقيق و النشر،.اصول الحديث، )تا بي( فضلي، عبدالهادي -

، اول، قم، مكتب سـماحة آيـة االله العظمـى    منهاج الصالحين، )ق1419( فياض، محمداسحاق -
 .الفياض،الشيخ محمدإسحاق الحاج 

 ، اول، مصر، مكتبه الخاتجي،.توثيق السنه، )ق1400( فوزي عبدالمطلب، رفعت -

قواعد التحديث مـن فنـون مصـطلح     ،)ق1407( محمد بن محمـد قاسمي، جمال الدين  -
 .بيروت، دارالكتب النفائس،، الحديث

تهـران،  ، تصـحيح و تعليـق:  علـي أكبـر غفـاري،      الكافي، )ش1367( كليني، محمد بن يعقوب -
 .وم، دارالكتب الإسلامية،س

مؤسسـة المعـارف   ، قـم، اول،  معجم أحاديـث الإمـام المهـدي   ، )ق1411( كوراني، علي -
 .الإسلامية،

 .، قم، انتشارات دليل ما،مقباس الهداية في علم الدراية، )ش1385( مامقاني، عبداالله -

، دوم، لأئمـه الأطهـار  بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبـار ا ، )ق1403( مجلسي، محمدباقر -
 .ار إحياء التراث العربي)،بيروت، مؤسسة الوفاء (د

، تحقيق:  محمدحسين رضـوى، اول،  معارج الاصول، )ق1403( محقق حلى، جعفر بن حسن -
 .البيت لإحياء التراث، آل قم، مؤسسة

 .، اسلامى، مركز نشر علوم ، دوازدهم، تهرانقواعد فقه،  )ق1406( محقق داماد، سيد مصطفى -
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 ، قم، دفتر انتشارات اسلامي.درايه الحديث، )ش1384( چي، كاظم مدير شانه -

 .ات اسلامي حوزه علميه قم، چهارم، قم، دفتر تبليغاصول الفقه، )ش1370( مظفر، محمدرضا -

 .م، موسسة النشر الإسلإمي،، پنجم، قالمنطق، )ق1428(ـــــــــــــــ  -

، قـم، مدرسـة الإمـام علـي بـن      ئرة المعـارف فقـه مقـارن   دا، )تـا  بي( مكارم شيرازي، ناصر -
 طالب،. أبي

 .ول، قم، انتشارات القدس،، انهاية الاصول، )ق1415( منتظري، حسينعلي -

 ،سوم، نجف، مطبعه النعمان، ، المنطق، )ق1388( مظفر، محمدرضا -

زيـر  ، دانشنامه جهـان اسـلام  ، »مدخل پژوهشهاي حديثي«، )بي تا( راد، محمد علي مهدوي -
 نظر غلامعلي حداد عادل، تهران، بنياد دائره المعارف اسلامي.

 .اول، قم، مطبعه العرفان،، أجودالتقريرات، )ش1352( نائينى، محمدحسين -

، تصـحيح:   جواهرالكلام فـي شـرح شـرائع الإسـلام    ، )تا بي( نجفي، محمدحسن بن باقر -
 عباس قوچاني، تهران، دارالكتب الإسلامية،.

 .پنجم، قم، مكتبة الداوري،، مصباح الاصول، )ق1417( ني، محمدسرورواعظ الحسي -

، اول، قـم، موسسـه دائـره     دراسات في علـم الأصـول  ، )ق1419( هاشمي شاهرودي، علـي  -
 .اسلامي بر مذهب اهل بيت، المعارف فقه

بحوث في علم «اضواء و آراء: تعليقات علي كتابنا ، )تـا  بي( هاشمي شاهرودي، محمود -
 ، قم، موسسه دايره المعارف الفقه الإسلامي،.»الاصول

المعارف  ، سوم، قم، موسسه دايرهبحوث في علم الاصول )،ق1417( ــــــــــــــــــــــــ ، -
 الفقه الإسلامي.



  

  



  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  35ياپي، پ1396 پاييز، 3سال چهاردهم، شماره

  
  

DOI:  10.22051/tqh.2017.13126.1441 

  
  معارف وحيانيكاوي فرويد از منظر ارزيابي نظريه روان
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  چكيده

كاوي فرويد، يكي از نظريات مهم در قرن نوزدهم بـوده  نظريه روان
كه تأثير شگرفي در تربيت داشته است. اين نظريه از منظر روش، بـر  

تكيه دارد و از منظر مـاهوي، بـا مكتـب    گرايي در غرب روش تجربه
گفته دو ركن اساسـي  سان است. نظريه پيشگراي اومانيسم هممادي

  گانـه گانـه روانـي و ديگـري حـالات سـه     هاي سهدارد؛ يكي ساخت
گانه نهاد، خود و هاي سهرواني. به باور فرويد، روان انسان از ساخت

ذهني هسـتند. از   فراخود تشكيل شده است كه هر سه ساخت از نوع
ترين سـاخت اسـت و   گانه، نهاد برترين و بنيادي هاي سه ميان ساخت
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آيـد. وي همچنـين سـه    هاي غريزي جنسي بـه شـمار مـي   منبع انرژي
خودآگـاه و ناخودآگـاه بـراي روان     هاي خودآگاه، نيمه حالت به نام

ها، ناخودآگـاه عامـل اساسـي در تربيـت      گرفته كه از ميان آن در نظر
نظريه فرويد در تبيـين ماهيـت و اركـان روان انسـان، از منظـر       است.

البلاغـه، مخـدوش اسـت:    آيات قرآن، روايات و به ويژه معارف نهج
گرايي انحصارگرا، روشي درسـت در شـناخت   نخست، روش تجربه

انسان نيست. دوم، اومانيسم مكتبي انحرافي در شناخت انسـان اسـت   
دارد. سـوم، روان انسـان داراي   كه به ابعـاد مترقـي انسـان تـوجهي ن ـ    

گانه ذهني نيست و صرفاً يـك سـاخت ذهنـي دارد و    هاي سهساخت
هاي روان، از نوع غيرذهنـي هسـتند و چهـارم، بـرخلاف      بقيه ساخت

ترين تـأثير را در رفتارهـاي انسـان    نظر فرويد، ضمير ناخودآگاه بيش
 .ندارد

 
اي روانـي،  هكاوي، ساختفرويد، نظريه روانهاي كليدي:  واژه

  . البلاغهضمير ناخودآگاه، معارف وحياني، نهج
	
  بيان مسئله. 1

تــدريج از  بــهم)، 19-17هــاي وران غربــي در دوران مدرنيتــه يــا تجــدد (قــرن  انديشــه
گرايـي  هـاي تجربـه  به سمت استفاده از روش شناختي،هاي فلسفي در تحقيقات انسان روش
دور نبود. نظريه تكامل، يكي از عوامل مؤثر در  شناسي هم از اين تحولآوردند. روانروي 
شناسي تجربي، بود. با آشكار شدن نظريه تكامل دارويـن، و بـه پيـروي از    گيري روانشكل

شناسي، تحول اساسي به خود گرفـت. زيگمونـد فرويـد    روش تحقيق در علوم طبيعي، روان
نظريـه   طرفـداران ، از كـاو در قـرن نـوزدهم    شـناس و روان  تـرين متفكـر روان  م) مهم1939(

 )167-165، ص1381آيد. (كاردان، تكامل به شمار مي

هاي درمـان بيمـاران روانـي اسـت و هـر      كاوي و روش روان درزمينهآثار فرويد غالباً  
اند. برخي آثار او عبارتند كاوي او پرداختهاي، به تبيين نظريه روانيك از اين آثار، از زاويه
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وي، ضمير ناخودآگاه، مطالعاتي درباره هيسـتري، تعبيـر رؤيـا، سـه     كااز: رئوس نظريه روان
شناسي رواني زندگي روزانه، خود و نهاد و فراسوي اصـل  مقاله درباره نظريه جنسي، آسيب

  ). 203-180و 167-165، ص1381؛ كاردان،160-109، ص1368لذت (باقري، 
تـوان دسـت يافـت كـه     يشناسي در غرب، به اين نتيجه م ـبا نگاهي به سير آراي انسان

هـاي بعـدي تـأثيري شـگفت     شناسان غربي در دورهكاوي فرويد، در افكار رواننظريه روان
شناسي محدود نشده و حوزه دين و اخلاق را داشته است. البته اين تاثير صرفاً به حوزه روان

ز در برگرفته است؛ به طوري كه فرهنگ عمومي غرب در دو حوزه اخير تا حدود زيـادي ا 
  گردد.گفته ناشي مينظريه پيش

بررسـي و نقـد   «تـرين آنهـا   كـاوي نگاشـته شـده كـه مهـم     مقالاتي در نقد نظريـه روان 
هستند. (نـارويي،  » بررسي و نقد نظريه منشأ دين از ديدگاه فرويد«و » رويكرد فرويد به دين

  ) 156-137، ص1390؛ طاهري، 174-143، ص1387
اند. اما اصـل  كاوي پرداختهي ديني، به نقد نظريه روانمقالات يادشده از منظر پيامدها

هاي جدي است. مقاله هاي ديني آن، از جهت مباني نيز دچار آسيباين نظريه فارغ از پيامد
كـه ايـن   كند. ضمن آنكاوي را از زاويه ماهيت و اركان آن ارزيابي ميحاضر، نظريه روان

ارد. به همين منظـور در مقالـه پـيش    تأكيد دلبلاغه انهجهاي مقاله در ارزيابي خود، بر آموزه
  تحليلي، به سؤالات زير پاسخ داده شود: -رو، تلاش شده با روش توصيفي

  كاوي، چه ماهيتي دارد؟ نظريه روان .1
  اين نظريه بر چه اركاني استوار است؟  .2
كـاوي چـه   تقابـل بـا نظريـه روان    در البلاغـه نهـج آيات قرآن و روايـات بـه ويـژه     .3

 گويند؟ مي

  
 كاوي فرويدزمينه پيدايش نظريه روان .2

و تأثيرگذاري آن بر فرهنـگ غـرب، ابتـدا     كاوي فرويد با توجه به اهميت نظريه روان
كه آشنايي با اين زمينـه، از منظـر   لازم است كه زمينه پيدايش آن بررسي گردد؛ به ويژه اين

  شناختي مهم است و در نقد آن ما را كمك خواهد كرد.روش
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با آشكار شدن نظريه تكامل داروين، و بـه پيـروي از روش تحقيـق در علـوم طبيعـي،       
شناسـي، بـه روش    هـاي روان م)، در پژوهش1917شناساني چون ويلهلم وونت آلماني(روان

شناسـي را روان  روش وونـت در روان  آزمايشگاهي و تجزيه و تحليل علمي روي آوردنـد. 
ادامه دادند. فرويد ابتـدا بـه عنـوان يـك پزشـك قـرن        چون فرويد، شناسان قرن نوزدهم هم

داد. وي از همان ابتـدا بـه   كارانش، كارهاي آزمايشگاهي انجام ميسان ديگر همنوزدهم، به
هـاي  نگريست و انگيزششناسي ميعنوان يك فيزيولوژيست مغز و اعصاب، به مسأله روان

  )167-165، ص1381ان،دانست. (كارد بدني مي 1رواني را مبتني بر فيزيولوژي
شناسـي علمـي، در   اين رويكرد فرويد درمطالعه روان انسان، موجـب گرديـد تـا روان   

النفس، رونق يابد و روش تجربي، به عنـوان تنهـاترين روش   شناسي فلسفي يا علمبرابر روان
شناسي رسميت يابد. علم النفس فلسفي كه در گذشته مطرح بود، همواره در مطالعات روان

كاوي خود، دين و ساير مقولات فرهنگـي را   ديني داشت، ولي فرويد، در نظريه روان صبغه
، الـف 1382فرويـد،  هاي رواني معرفي كرد. ( غير مرتبط با روان انسان، بلكه موجب بيماري

  )152-133ب، ص1382همو، ؛ 74-34ص
  

  كاوي  ماهيت فيزيكال نظريه روان .3
ذهـن،    دانشمندان فيزيولوژى در سـطح خودآگـاهي  هاى فرويد معتقد بود كه بررسي
هاي روانـي  هاي رواني كافى نيستند. بنابراين علل بيماريبراى درمان امراض عصبى و عقده

چه مطالعات تجربي تا به حال بدان دسـت يافتـه، جسـت. از ديـدگاه او،     را بايد در وراي آن
ودآگاه، محل تجمع اميال جنسي روان انسان برخوردار از ضمير ناخودآگاه است. ضمير ناخ

  كند. نشده است كه اين تجمع پيوسته روان انسان را پريشان مي اشباع

                                                 
شناسـي بـوده    هـاي زيسـت   هاي مختلف بدن است. فيزيولوژي از شاخه نحوه كاركرد اندامفيزيولوژي دانش بررسي  - 1

هـاي فيزيولـوژي جـانوري، فيزيولـوژي گيـاهي، فيزيولـوژي سـلولي و فيزيولـوژي پزشـكي (انسـاني)،            كه به زيرشاخه
اي در پزشـكي   پايـه  هـاي  چنين فيزيولوژي، يكـي از دانـش  شود. هم نوروفيزيولوژي، فيزيولوژي ورزشي و... تقسيم مي

هـاي مختلـف بـدن ماننـد      است كه ارتباط نزديكي با دانش كالبدشناسي دارد. در فيزيولوژي، به بررسي كاركرد انـدام 
 شود. عملكرد قلب، مخچه، كليه و غيره پرداخته مي
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تحليلـي هـم راهـي بـراي بازگردانـدن اميـال       كاوي يـا همـان روان  از ديدگاه او، روان
، الـف 1382فرويـد،  هاسـت. ( نشده بـه روان خودآگـاه انسـان و بـه نـوعي ارضـاي آن      اشباع
ــو، 152-133ب، ص1382همــــو، ؛ 74-34ص ــاقري، 16 -11، ص1342؛ همــ ، 1368؛ بــ
  )167، ص1381؛ كاردان، 48، ص1384؛ شولتز، 5-4، ص1379؛ آيسنك، 110 -106ص

كه فرويد قائـل بـه ضـمير ناخودآگـاه اسـت، ولـي بايـد توجـه داشـت كـه            رغم آن به
اليسـتي  ناخودآگاهي در نظر او گسسته از فيزيك بدن نيست. آقاي استونسن ديـدگاه فيزيك 

گونـه بيـان   ، ايـن هفت نظريه در بـاب طبيعـت انسـان   فرويد درباره روان انسان را، در كتاب 
گـار و قائـل بـه سـاحت روح معرفـي      اناي دوگانـه برخـي فرويـد را داراي انديشـه   «كند:  مي
  ».شته باشد، دچار اشتباه شده استچنين درباره فرويد داكنند؛ ولي اگر كسي باوري اين مي

برابر اين سؤال كه آيا ناخودآگاهي در آراي فرويد، دليلي بـر تمـايز جسـم از    وي در 
كند كه قبول اين سخن، مستلزم قبـول آن اسـت   روح است، جواب منفي مي دهد و بيان مي

 -كننـد  كه فيلسوفان علوم تجربـي از آن بـه امـري فيزيكـي تعبيـر مـي      –كه خودآگاهي هم 
تـوان  بيند ناخودآگاهي را نميدليل فرويد كه مي موجب تمايز روح از جسم باشد. به همين

با علوم رايج فيزيولوژي حل كرد، فهم ملموس اين مسأله را منوط به كشفيات آينده بشر از 
  ) 112-111، ص1368داند. (باقري، سلسله اعصاب انسان مي

هاي رواني، كه در ادامـه   چنين اصالت دادن فرويد به غرائز جنسي در تبيين ساختهم
مورد بحث قرار خواهد گرفت، يكي ديگر از دلايل اين فيزيكاليسـتي بـودن نظريـه اوسـت     

شناسي فيزيكاليسمي است و انسان طرفدارانبنابراين، وي از )؛ 33-1، صالف1382فرويد، (
  1آيد. گرايان به شمار مياز تقليل

  شود: در اين بخش از دو جهت بر فرويد نقد وارد مي
  

                                                 
انگارنـد كـه بـه جـز     طبق سنت مبارزه با متافيزيك، انسان را حيواني مادي ميبراساس نظريه تكامل و گرايان، تقليل - 1

ها اسـتعدادهاي عـالي انسـان را    پذيرد. آنانديشد و از هيچ علّتي به جز علل طبيعي تأثير نمياهداف مادي به چيزي نمي
اند كه در صورت اقرار بـر اسـتعدادهاي مترقـي انسـان، مجبـور بـه پـذيرش        كنند؛ زيرا فرض را بر اين گذاشتهانكار مي

، 1391(مورفي، يابد. حاني در انسان خواهند بود كه توسط آن با خالق هستي ارتباط ميوجود عنصري متافيزيكي و رو
  )105و  80ص
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  بودن . مبتني بر تجربه3-1
روش فرويد در تبيين روان انسان بر پايه تجربه استوار گشـته كـه روشـي نـامطمئن در     

  اي مانند انسان است. تبيين موجود پيچيده
هـايي كـه از طريـق رشـد      اولين نكتـه از ايـن جهـت آن اسـت كـه بـه رغـم پيشـرفت        

بود، ايـن روش   آمده دستهاي تجربي و مطالعه امور فيزيكي عالم هستي، براي بشر به  روش
به طور مستقيم در اثبات يا نفي امور فرافيزيكي كارآيي نداشت. البته اين مطلـب منـافي آن   

رغـم آن   كنند. بنابراين به نيست كه علوم تجربي گاه در تاييد امور فرافيزيكي نقش ايفاء مي
افيزيكـي مـرتبط   توانست انسان را حتي بهتر از قبل با معنويـت امـور فر  كه روش تجربي، مي

كند، بسياري از متفكران غربي از جمله فرويـد، در دوره مدرنيتـه اعتقـادي بـه ايـن ارتبـاط       
كه فرويد، علوم تجربي را نافي امور فرافيزيكي مانند ديـن و فرهنـگ معرفـي     نداشتند؛ چنان

  كرد.
علت اصلي اين امر آن بود كه روش تجربـي در غـرب، از همـان اول بـا نيـت تـأمين        
گرايانه شكل گرفته بود؛ بـه طـوري كـه بـا اتخـاذ      تر و با اهداف ماديگي بهتر و آسودهزند

گرايـي و بـه تبـع آن    گرايي افراطي و انحصارگرا، به ضديت با رويكرد عقـل رويكرد تجربه
هاي غربـي، و در اختيـار قـرار    روش در پژوهش مسائل الهياتي پرداخت. با فراگير شدن اين

گريـزي بـيش از پـيش در    طلبـي و ديـن  جوامع غربي، روحيه رفاه گرفتن محصولات آن در
كه جوامع غربي روز به روز، در مرحله عمـل بـه سـمت امـور     ها رونق گرفت تا اينميان آن

  مادي سوق پيدا كرد.
اما نكته دوم آن است كه با توجه به ادعاي فرويد مبني بر فيزيكال بودن ضمير انسـان،  

ــا تمــام پيشــرفتچگونــه امكــان دارد علــوم تج هــاي فيزيكــي  هــايي كــه در عرصــه ربــي، ب
ها به طـور   است و بعد از فرويد هم، به فاصله زماني يك سده، بر اين پيشرفت آورده دست به

گيري افزوده شده است، تا به حال نتوانسته مسأله فيزيكال بودن روان انسان را به اثبات  چشم
  رساند؟!

هاي فلسفي درباره پردازير ورودش به عرصه نظريهشناسانه او د نكته سوم اشتباه روش
) آيسـنك  152-133ب، ص1382همـو،  ؛ 74-34، صالف1382فرويد، روان انسان است. (
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شناس مشهور معاصر غربي، بر اين باور است كه در زمان فرويد هنوز اطلاعات تجربي روان
افته بـود، از ايـن رو   فيزيولوژي مغز و اعصاب اندك بود و به شكل امروزي رشد ني درزمينه

القاعده بايسـتي بـه سـبك    اش از تحليل فلسفي استفاده كرد. او عليفرويد، براي تبيين نظريه
گيـري  هاي چشـم مغز و اعصاب، به پيشرفت درزمينهبود تا علم هاي تجربي، منتظر ميروش

  ). 5-4، ص1379برسد كه اين كار را نكرد (آيسنك، 
هايي را به ناخودآگاه روان انسان نسبت فرويد، توانايي بينيم  بدين ترتيب است كه مي

هـا را بيابنـد؛   داده است كه تحقيقات بعد از او هرگز نتوانستند به طور مشخص ايـن توانـايي  
ديگـر  كم در تعيين قلمرو اين توانـايي انسـان، بـا يـك    كه پيروان خود فرويد هم دستچنان

  )14-12بحث و جدل دارند. (همان، ص
كـه   كـاوي فرويـد قبـل از آن   ارم هم آن است كه فراگيـر شـدن نظريـه روان   نكته چه 

هايي بود كه در عرصه درمـان بيمـاران،   مرهون تلاش علمي او باشد، بيشتر، به دليل موفقيت
شـناختي درآورد و  رقيـب در عرصـه روان  بـي  اي به دست آمد؛ به طوري كه آن را به نظريه

سـان همـه   كـاوي فرويـد بـه   با اين حال، نظريـه روان كسي جرأت مخالفت با آن را نداشت! 
شناسي، نيازمند آزمـون و خطاسـت؛ زيـرا در همـه ابعـاد ايـن نظريـه ماننـد          نظريات در روان

شناسـي تجربـي (آكادميـك) وجـود     انگيزش، شخصيت، رشد و حافظه، امكـان ورود روان 
نشدن اميـال جنسـي انسـان    هاي رواني، برآورده دارد؛ مثلا از ديدگاه وي، تنها عامل بيماري

خـورد.  چون ژنتيك پيوند ميها، به عوامل ديگري هماست؛ درحالي كه امروزه اين بيماري
  )15-13(همان، ص

  
  . مبتني بر جسم بودن انسان3-2

هـاي الهيـاتي در تعـارض     تبيين فرويد از ماهيت روان انسان فيزيكال بوده و بـا انديشـه  
  توجه است:است. از اين جهت نكات زير درخور 

گرايانه) است. كاوي فرويد و نظريات بسترساز آن اومانيستي (انسان ماهيت نظريه روان
دانيم كه مكتب فكري اومانيسم همواره در نقطه مقابل مكتب ديني بوده است؛ به طوري  مي

ها، در طول حيات ششصد ساله خود، در تقابل با انديشه ديني، افكارشان را در كه اومانيست
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شناسـي، اگزيستانسـيال،   شناسـي، جامعـه  چـون ادبـي، روان   هاي گونـاگوني هـم  مكتب قالب
  گرا درباره انسان دارند.  اين مكاتب، بينشي تقليل  اند كه همه گرا، و ... نشر دادهطبيعت

پيكو دلا ميراندولا، اومانيست مسيحي، مكتـب اومانيسـم را در قـرن پـانزدهم مـيلادي      
بـودن  انسان قدرتي والا تصوير كـرد و او را از جرگـه مخلـوق     گذاري كرد. وي، برايپايه

، نوشــته او، حــاوي عقايــد گيــري فلســفي، كاباليســت و الهيــات نتيجــهخــارج نمــود. كتــاب 
  گذارانه معرفي كرد.  گري اوست كه پاپ آن را كتابي منحرف و بدعت حلول

، تكيــه بــر نفــس اعتمــاد بــهچــون: هــايي هــمايــن مكتــب فكــري، از ابتــدا بــر ويژگــي
هاي جسماني و عقلاني نامحدود انسان بـه هـدف تـأمين سـعادت دنيـوي، در قالـب        توانايي

چنين احساس نياز روزافزون به آزادي و تلاش براي تحقق تر از زندگي، هملذت بردن بيش
هـا و حتـي   شخصيت فردي و اجتماعي تأكيد داشته و توانسته تـا بـه امـروز در قالـب نظريـه     

؛ 70، ص1389؛ يحيـي،  297، ص1377، به حيات خود ادامه دهد. (شهبازي، هامكتبخرده
، 1382؛ آرمسـترانگ،  64، ص1386زاده آملـي،   ؛ ابـراهيم 188، ص1389ابراهيمي دينـاني،  

  )310ص
ها نسبت به انسان، توجه به اين  گرايانه فرويد و تمام اومانيستاما در نقد ديدگاه تقليل
نظر قرآن انسان داراي فطرت مخصوصي است كه مخلوقات نكته حائز اهيمت است كه از م

پروردگـار مـا   «فرمايد:  ديگر از آن برخوردار نيستند. خداوند از زبان حضرت موسى(ع) مى
شـك  ). بي50:(طه» اش را داد؛ سپس هدايت فرمود كسى است كه به هر چيز آفرينش ويژه

گفتـه، همـه    ت كه طبق آيه پيشترين آن، هدايت معنوي اس يكي از ابعاد هدايت، بلكه مهم
شان از آن برخوردارند و انسان از اين نظر در جايگـاهي   مخلوقات به اندازه ظرفيت وجودي
 -166، ص14 ، ج 1390؛ طباطبايي،155، ص 13 ، ج1408ويژه قرار دارد. (ابوالفتوح رازى ،

167(  
بـه مطلـق امـور     سوره روم به كار رفته،  30چنين مفسران كلمه فطرت را كه در آيه هم

اي  هاي بالفعـل و يـا بـالقوه    هاي فطري و همچنين ويژگي پيشيني، اعم از ادراكات و گرايش
، 16، ج1390؛ طباطبايي، 30 :اند. (روم كه نوع خلقت انسان آن را اقتضاء كرده تفسير كرده
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، 11، ج 1414؛ رشيد رضا، 24، ص 1379؛ جوادي آملي، 52، ص5تا، ج ؛ همو، بي178ص 
  )245ص 

بنابراين از ديدگاه قرآن، انسان از منظر استعدادهاي خود، نسـبت بـه مخلوقـاتي ماننـد     
هـاي   حيوان برتري دارد و اين برتري از منشأ فطري برخوردار اسـت. بـدين ترتيـب سـاخت    

كند، از ديدگاه قرآن مخـدوش اسـت.    رواني فرويد كه صرفا بر بعد غريزي مادي تاكيد مي
كـاوي   االله جوادي آملي، بر نظريه روانوران معاصر نظير آيت انديشه از همين رو، بسياري از

، 1382انـد. (جـوادي آملـي،    فرويد از جهت اصالت دادن بـه غرايـز مـادي نقـد وارد كـرده     
  )35و11تا، ص؛ صفايي حايري، بي350ص

  شود:  كاوي فرويد چنين يادآور مي االله جوادي آملي با اشاره به نظريه روانآيت   
هاي متنوع در وجود انسان، و نيز  ها و گرايش ل وجود غرايز گوناگون و كششدر اص

گـر، جـاي ترديـد و انكـار     موانع گوناگوني كه گاه محدودكننده اسـت و گـاهي سـركوب   
دهند. بخش ديگري از حقيقت نيست؛ اما اين امور، تنها بخشي از حقيقت انسان را شكل مي

اگر نقش خويش را به دسـت آورد و آن را ايفـا    والاي انسان، عقل و فطرت الهي است كه
هـا  كـه بخشـي از آن  آنكنـد؛ بـي   ها و نيازهاي مادي را به خوبي تعديل مي كند، همه غريزه

  )350، ص1382تعطيل شوند. (جوادي آملي، 
توانـد  يابـد، نمـي  شعور كه بالوجدان استعدادهاي متفاوتي در خود مـي بنابراين انسان با

خود توجه كند و از ديگر استعدادهاي خويش غفلـت نمايـد؛ بلكـه بـه      انيصرفاً به بعد حيو
همان اندازه كه داراي ابعاد گوناگوني است، به همان انـدازه هـم اسـتعداد دارد. از تركيـب     

كنـد كـه بـه طـور طبيعـي ايـن       نهايـت اسـتعداد جلـوه مـي    استعدادهاي مختلـف انسـان، بـي   
تـا،  ابدي خواهنـد بـود. (صـفايي حـايري، بـي      استعدادها، مستلزم جنبش و حركت در مسير

  )35و11ص
، هـر يـك از موجـودات داراي غرايـز و فطريـاتي      البلاغـه نيـز  نهـج اما از منظر معارف 

كنـد. در ايـن ميـان انسـان،     ديگـر مـي  هـا را متمـايز از يـك   مخصوص به خود هستند كه آن
نهـج  ز منظر معارف تنهاترين موجودي است كه در مرحله خلقت نخستين، تكريم گرديد. ا

هـاي  هاي فطري انسان از همان ابتداي خلقـتش، متمـايز از سـاخت   ، برخي از ساختالبلاغه
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 1، خطبـه  1414، البلاغـه نهجهاي حيواني مبراّست. ( ديگر مخلوقات الهي بوده و از خصلت
، 49 -41، ص2 ، ج1400؛ هاشـمي خـويى،   116-99، ص1 ، ج1404الحديد، أبي؛ ابن192و
؛ 195و175، ص13 و ج 335، ص12 ، ج104-103، ص7 ، ج399، ص6 ، ج401ص، 5 ج
؛ 42، ص1، ج1358؛ مغنيـة،  99، ص 1374،  ؛ طالقـانى 376، ص2، ج1404ميثم بحرانـي،  ابن

، 1، ج1376؛ شوشـترى،  58، ص1، ج1371 ؛ قزوينى حـائرى،  14تا، ص، بي نواب لاهيجانى
ــيرازي،  576ص ــارم ش ــي  159و 116-115، ص1 ، ج1386؛ مك ــائنى، ب ــوى ق ــا، ج؛ نق ، 1ت
  )  459، ص1تا، جآمدي، بي؛ تميمي202ص

آن تاكيـد دارنـد، آن     البلاغه بر ويژه آموزه هاي نهج نكته ديگري كه آيات قرآن و به 
است كـه انسـان، بـرخلاف بـاور فرويـد و منكـران سـاحت روحـاني، انسـان داراي دو بعـد           

آفرينش انسان را از بدن او آغـاز كـرده و بـا    آفرينشي جسم و روح است. قرآن بيان مراحل 
رو شناخت دقيق انسان، وابسته بـه شـناخت   ) از اين14-12روح خاتمه داده است. (مومنون/ 

گيـرد و  چـون خـاك و آب شـكل مـي     مهر دو ساحت اوست. انسان از عناصر جسـماني ه ـ 
  )54، ص1392شود. (خسرو پناه، گاه روح در او دميده ميآن

البلاغه هم مورد تاكيد واقع شده است. حضرت علي  بعاد انسان، در نهجدوگانه بودن ا
البلاغه، بعد از آنكه از خلقت آسمانها سخن گفته، به تفصيل  السلام، در خطبه يك نهج عليه

پردازد و در عبارتي صريح از وجود ساحتي به نـام   به تبيين اين ويژگي تركيبي در انسان مي
  فرمايد:  دهد و مي نسان خبر ميروح در كنار ساحت جسماني ا

هاى سـخت و نـرم، شـور و     هاى گوناگون زمين، از قسمت خداوند، خاكى از قسمت«
شيرين، گرد آورد، ... آن را خشكانيد تا محكم شد. خشكاندن را ادامه داد تا سخت شـد و  

بـه   در زمانى معين، اندام انساني كامل گرديد. آنگـاه از روحـى كـه آفريـد در آن دميـد تـا      
-43، ص1404؛ ابن ابي الحديد، 1، خطبه 1414البلاغه،  (نهج». صورت انسانى زنده در آمد

  )43، ص 2، ج1400؛ هاشمي خويي،97، ص 1، ج 1358؛ مغنيه، 44
گفته عطف خلقت روحاني انسـان بـه خلقـت جسـماني او، از اسـتقلال       در خطبه پيش 

صورت گرفتـه و ايـن   » ثم«حرف  كند؛ چرا كه اين عطف باجنبه روح از جسم حكايت مي
كـاري لازم را دارنـد و   ديگـر هـم  گر مفهوم تراخي است. البته اين دو بعد با يكحرف بيان
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دهند كه غالباً از نوع غيرفيزيكال است. امـام علـي(ع)   اي را بروز ميالعاده آثار جديد و فوق
  فرمايد: البلاغه در اين باره مي در خطبه يك نهج

روحى كه آفريد، در آن دميد تا به صورت انسانى زنـده درآمـد؛ داراى   ... خداوند از 
نيروى انديشه كه وى را به تلاش اندازد و برخـوردار از افكـارى كـه در ديگـر موجـودات،      
تصرف نمايد. به انسان اعضا و جـوارحى بخشـيد كـه در خـدمت او باشـند، و ابـزارى عطـا        

درت تشـخيص بـه او داد تـا حـق و باطـل را      كـار گيـرد؛ ق ـ  ها را در زندگى بهفرمود كه آن
هـا و اجنـاس مختلـف در اختيـار او      بشناسد و حواس چشايى، بويايى، وسيله تشخيص رنگ

هاى گونـاگون، چيزهـاى هماننـد و سـازگار، نيروهـاى       قرار داد؛ انسان را مخلوطى از رنگ
،  1414، لاغـه البنهـج هاى گوناگون: گرمى، سردى، ترى و خشكى قرار داد. ( متضاد و مزاج

  ) 1خطبه 
بايد توجه داشت كه از منظر امام علـي(ع)، همـه ايـن اسـتعدادها در اصـل، بـه منبعـي        

كه نكته اخير، با توجه به فـاي تفريـع در عبـارت     غيرفيزيكال به نام روح مستند هستند؛ چنان
واضح كه ترجمه عبارت كامل آن گذشت، به طور » ثم نفخ فيه من روحه فمثلت انسانا...«...

  قابل برداشت است. (همان)
  
      كاوي اركان نظريه روان .4

هاي روانـي بـه ناخودآگـاه يـا     كه بيان شد، به اعتقاد فرويد، امراض عصبى و عقده چنا
كننـد. امـا وي بـراي تبيـين درسـتي ايـن عقيـده،         شعور مخفى در روان انسان بازگشـت مـي  

ناآگاهي فرد، بـه سـه دسـته خودآگـاهي،     حالات رواني انسان را با توجه به ميزان آگاهي و 
دارد كه ناخودآگاه روان نسبت بـه   كند و بيان مي خودآگاهي و ناخودآگاهي تقسيم مينيمه

الـف،  1382 فرويـد، گـردد. (  تري را شـامل مـي  خودآگاهى و نيمه خودآگاهي عرصه وسيع
ــو، ؛ 74-34ص ــاقري، 152-133ب، ص1382هم ــولتز، 110-106، ص1368؛ ب ، 1384؛ ش
  )167، ص1381؛ كاردان، 48ص

شد كـه شـامل وجـود سـه حالـت      كاوي تأمين ميجا يك ركن مهم نظريه روانتا اين
خودآگاهي، نيمه خودآگاهي و ناخودآگاهي در روان انسان اسـت؛ امـا هنـوز يـك سـؤال      
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تر براي او وجود داشت و آن اين كه اساساً منشأ اين سه حالت روانـي از كجاسـت؟   اساسي
بندي آن نه از جهت حـالات، بلكـه از   بندي روان انسان و نظامفرويد، به تقسيمبدين منظور 

جهت ساختاري پرداخت. وي نظـام بنيـادين روان را متشـكل از سـه سـاخت نهـاد، خـود و        
  دانست.  فراخود مي

بـه عنـوان   » خـود «تـر اسـت.    از ديدگاه فرويد، نسبت به دو ساخت ديگر بنيادي» نهاد«
شـود.  باواسـطه از خـود ناشـي مـي    » فراخود«گيرد و شكل مي» نهاد« دومين ساخت ذهن، از

  ) 113-112، ص1368؛ باقري، 33-1الف، ص1382 فرويد،(
ساختي روانـي و  كاوي وي، بر دو محورِ وجود نظام سه ترتيب اركان نظريه روانبدين
ايـن دو   گانه رواني استوار است. اگرچه فرويد به طور كامل، ارتباط روشني بـين  حالات سه

تـوان پـي بـرد كـه بـين ايـن دو       ركن، در ظاهر برقرار نكرده، با توجه به ساير مطالب او، مي
  ركن ارتباط وجود دارد. اما كدام ركن در نظريه فرويد داراي ارزش بالاتري است؟ 

كـاوي فرويـد، اظهـار     االله مكارم شيرازي درباره جايگاه ركن اول در نظريـه روان آيت
توان يافت كـه فرضـيه جنسـي فرويـد و دخالـت آن در      تر كسي را ميه كمامروز«دارد:  مي

تمام مسائل رواني اجتماعي انسـان را بپـذيرد. امـري كـه حتـي شـاگردان فرويـد تسـليم آن         
كــاوي فرويــد تــا حــدود زيــادي مــديون ضــمير انــد. اساســاً فراگيرشــدن نظريــه رواننشــده

  )239-234، ص1395ي، . (مكارم شيراز»ناخودآگاه اوست تا غرايز جنسي
هاي رواني به دليل بنيادي بودن لازم است كه قبل از  البته بايد توجه داشت كه ساخت 

حالات رواني مورد بررسي قرار گيرد. در ادامه به ارزيابي اين دو ركـن و ارتبـاط آن دو بـا    
  شود. ديگر پرداخته مييك

  
  هاي روانيساخت .4-1

سه ساخت بنيادين برخوردار است كـه هـر سـه از سـنخ     از منظر فرويد، نظام رواني از 
ذهني هستند. نهاد از ديدگاه او، از بـدو تولـد در انسـان حضـور دارد و منبـع تمـام غرايـز و        

آيد. اين سـاخت مظهـر اصـل لـذت اسـت و در شـكل بسـيار        هاي رواني به شمار مي انرژي
مج و عجـول دارد.  جـو، بـدوي، غيراخلاقـي، س ـ    ابتدايي خود، سـاختاري خودخـواه، لـذت   
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-33، ص1385آبـادي،   ؛ شفيع267-266، ص1383؛ لاندين، 33-1الف، ص1382(فرويد، 
  ) 61، ص1384؛ شولتز، 34

گيـرد و   از نهـاد سرچشـمه مـي    تـدريج  بهدومين ساخت بنيادين روان است كه  ،»خود«
اد بتوانند هاي غريزي برآمده از نه كند. به عقيده فرويد خود، به وجود آمده تا سائق رشد مي

تري در دنياي واقعي بيان گردند و راه خود را براي ارضاي بدون تنش در  قبولبه شكل قابل
كنـد و   جو، براساس اصل واقعيت عمل مي دنياي خارج پيدا كنند. خود، برخلاف نهاد لذت

ه پذيرش، بـرآورد تر و از نظر اجتماعي قابل اي واقعي بر آن است تا تمايلات نهاد را به شيوه
گمـارد و   ها و تمايلات نهاد همت مي سو، به ارضاي خواسته سازد؛ بدين ترتيب خود از يك

قبـول اجتمـاعي تحقـق    از سوي ديگر، اين ارضـا را در چـارچوب مقـررات و ضـوابط قابـل     
 بخشد. (همان) مي

، آخرين مؤلفه بنيادين روان از ديدگاه فرويد است. وي باور داشت كه نهـاد  »فراخود«
دهنـد. فراخـود از ديـدگاه وي،     صوير كـاملي از نظـام روانـي انسـان را نشـان نمـي      و خود، ت

ســاختي قدرتمنــد و عمــدتاً ناخودآگــاه و مشــتمل بــر اعتقــادات، اســتانداردهاي اخلاقــي و 
جا كه هنجارهاي والدين غالباً گيريم. از آن ها را فرامي دستورهايي است كه در كودكي آن

د فرزنـدان، در روان آن هـا جـاي    گـري، بـا تقلي ـ  پرخـاش گـري اسـت، ايـن    توأم با پرخاش
شود كه فراخود نام دارد. فراخود موظف است گر تبديل ميگيرد و به عنصري سركوب مي

، »خـود «كنـد كـه باعـث شـود      تا تمام تمايلات ناپذيرفته نهاد را سركوب نمايد و تلاش مي
را » خود«گرايانه؛ از اين رو،  قعبراساس استانداردهاي آرماني عمل كند نه قواعد و اصول وا

  نمايد. (همان) كه در خدمت نهاد باشد، منع مياز اين
ها،  هاي رواني فرويد، با عنوان قواي نفس در فلسفه نيز آمده است. اين ساختساخت

هايي هستند كه افلاطون مطرح كرده است. هـر يـك از   از منظر شكلي، مشابه همان ساخت
ايي از قواي نفس در انديشه افلاطون متناظر اسـت؛ نهـاد بـه عنـوان     هاي رواني، با قوساخت

شهوت، خود به عنوان ناطقه، و فراخود در جايگاه غضب انسان قـرار دارد؛ بنـابراين فرويـد    
 –116، ص1368جا يك نوع الگـوبرداري از طـرح افلاطـون كـرده اسـت. (بـاقري،       در اين

118 (  
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هـا در نظريـه فرويـد تفـاوت     طون، بـا نـوع آن  هاي رواني در نظريه افلااما نوع ساخت
ها در نظريه افلاطون، بـه حقيقـت روح   ها، آن است كه اين ساختدارد. يكي از اين تفاوت

  و يا نفس متكي هستند نه فيزيولوژي بدني. 
گانـه، بـه   هـاي سـه  دومين تفاوت، آن است كه در نظريه افلاطون، هر يك از سـاخت 

لاف نظريه فرويد كه تنها به يك ساخت يعني نهاد، اصـالت  نوعي اصالت فطري دارند، برخ
  داده است.

سومين تفاوت هم آن است كه فرويد نظامي از ذهن انسان تصوير كرده كه مركب از 
سه ساخت است. ولي ذهن بر اساس نظريه افلاطون، تنهـا بـر سـاخت منطبـق اسـت و سـاير       

نـد؛ بنـابراين ذهنـي دانسـتن غرايـز      هاي رواني، ارتباط مستقيمي بـا ذهـن انسـان ندار   ساخت
اسـاس ديـدگاه   كند. ساخت ناطقه برشهوي، امري است كه نظريه افلاطون آن را تأييد نمي

هاي انسان در باب نظر است و دانشمندان  افلاطون، آن ساختي است كه مستعد براي ادراك
 –116، ص1368انـد. (بـاقري،   علم اخلاق، سمت فرماندهي در باب عمل را بـر آن افـزوده  

، 1385آبــادي،  ؛ شــفيع267-266، ص1383؛ لانــدين، 33-1الــف، ص 1382؛ فرويــد، 118
  )223-222، ص1، ج1375؛ مظفر، 61، ص1384؛ شولتز، 34-33ص

، بـه عنـوان سـاخت ذهنـي، داراي     »ناطقـه «يـا  » خود«بنابراين، برخلاف ادعاي فرويد، 
يا بيولوژي بدني نيسـت. (فرويـد،   جنسي نيست و انرژي جنسي نيز برخاسته از حيات  انرژي
، 1381؛ كاردان، 48، ص1384؛ شولتز، 112-106، ص1368؛ باقري، 33-1الف، ص 1382
) فرويد در ادعاي اخير خود، به اشتباه، بين چهار نوع 105و  80، ص1391؛ مورفي، 167ص

او  انرژي ذهني، جنسي، بيولوژيكي (حياتي) و فيزيولوژيكي (بدني)، خلط كرده است. اگر
كه بگويد انـرژي حيـاتي   گفت كه انرژي ذهني همان انرژي جنسي است، بهتر بود تا اينمي

  و يا بيولوژيكي است. 
تر آن است كه انرژي حياتي هم از نظر او مرتبط بـا فيزيـك بـدني اسـت. البتـه       جالب

 اكثر دانشمندان علوم تجربي هم در زمان قبل از فرويد و هـم معاصـرانش و هـم دانشـمندان    
داننـد و علـم    هاي ذهني را به فيزيك بدن انسان مرتبط مـي  گراي فعلي به اشتباه انرژيتجربه

  فيزيولوژي كه فرويد از طرفداران آن است، دقيقا بر همين مسأله مبتني گرديده است. 
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البلاغـه بـه چـه     ويـژه نهـج   هاي رواني در معارف وحياني بـه اكنون بايد ديد كه ساخت
هـاي روانـي مطـرح در ايـن معـارف،      هايي بين ساخت. آيا تفاوتصورتي مطرح شده است

  شناسي افلاطون، وجود دارد؟ كاوي فرويد و يا حتي نظريه نفس نسبت به نظريه روان
گيرنـد. ايـن    تـري را دربـر مـي   هاي رواني، ابعاد وسـيع از منظر معارف وحياني ساخت

ترنـد. از ايـن منظـر، در كنـار      هاي رواني در نظريه افلاطـون وسـيع  ها حتي از ساخت ساخت
كه حيات هـم بـه   ساخت شهوت و ناطقه، ساخت ديگري به نام ايمان وجود دارد؛ ضمن آن

و  113، 87، 1، خطبـه  1414، البلاغـه نهـج . (ذكـر شـده اسـت    عنوان يك ساخت جداگانـه 
؛ 389و  438، ص1، ج1365؛ كلينـي،  147، ص 2، ج1376؛ جعفـري،  148و  147حكمـت  

؛ حـــر 19، ص1، ج1412؛ ديلمـــى، 117و 163، 108-107، 5-4، ص1، ج1385صـــدوق، 
  ) 210-209، ص15، ج1409عاملى، 

تـري نسـبت بـه    پـايين از اين منظر، روح ابعاد مختلفي دارد. برخي از اين ابعاد در رتبه 
، 2؛ ج272-271، ص1، ج1365بعد ذهني قرار دارند و برخي بالاتر از آن هسـتند. (كلينـي،   

) حضرت علي(ع) انسان را داراي چهـار بعـد حيـات، شـهوت،     347و  34؛ ص7، ج281ص
). در برخــي ديگــر از معــارف 271-272، ص1دانــد (همــان، جقــوت (ناطقــه) و ايمــان مــي

 282، ص10 ، ج1407ه نام روح عقل سخن به ميان آمده است. (طوسي،وحياني، از روحي ب
  )316، ص29 ، ج1409؛ حرعاملى، 171تا، ص ؛ شعيري، بي

آوردن بـه  با توجه به معناي عقل كه به معناي امسـاك نفـس از هواهـا و دنيـا و روي      
 )، روح عقل، منطبق بـر روح ايمـان  427-425، ص 5 ، ج1375ساحت الهي است (طريحي، 

هم از روحي به نام يقين ياد شده است كه بـا توجـه بـه نزديكـي      البلاغهنهجخواهد بود. در 
)، آن را بر روح 263، ص14 ؛ ج149، ص1 ، ج1368معناي يقين به معناي ايمان (مصطفوي، 

، يقين از ابعاد ايمـان بـه شـمار رفتـه     البلاغهنهج 31توان منطبق ساخت. در حكمت ايمان مي
 31، حكمت 1414، البلاغهنهجن، روح يقين و عقل، همان روح ايمان هستند. (است. بنابراي

، 29 ، ج1409؛ حـر عـاملى،   171تـا، ص ؛ شـعيري، بـي  282، ص10 ، ج1407؛ طوسي، 147و
  ) 316ص

  فرمايد: حضرت علي(ع) در توضيح ابعاد مختلف روح انسان مي
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و سه بعد حيات، شـهوت   دهد انسان گاهي روح ايمان خود را در اثر گناه از دست مي
  ) 272-271، ص1، ج1365(كليني، ». ماند كه سودي به حالش ندارندو قوت، در او مي

دهد كه انسان در سه بعد اول، با حيوانات مشترك اسـت  اين سخن حضرت، نشان مي
و اگر انسان در اثر سوء اختيار ايمان را از دست بدهد، صرفاً وجود سـه بعـد ديگـر روح در    

رساند (همان). بنـابراين طبـق فرمـايش آن حضـرت، حالـت      ودي به انسانيت او نميانسان س
تـر آنـان   پندارى كه بيش آيا مى«ماند كه آيه شريفه فرمود:  انسان در اين هنگام به حالتي مي

هـا نيسـتند    كنند؟ آنان جـز ماننـد دام   اند، گوش شنوا دارند و يا تعقل مى كه پيرو هواى نفس
اى ندارنـد؛ بلكـه چـون از درك و فهـم      شنوند و از انديشه بهـره  يى نمىكه از سخن جز آوا

  )44(فرقان/». ترند ها نيز گمراه اند، از دام خود بهره نبرده
ربيــت انســان در همــه ابعــاد نفــس، علامــه طباطبــايي در اهميــت بعــد ايمــان و لــزوم ت

وامـع غربـي،   شـود. اگـر امـروزه در ج    افراط و تفريط موجب هلاكت انسان مـي «گويد:  مي
ها برخاسته از خـوي حيـواني انسـان     هاي اجتماعي بزرگي وجود دارد، اين انحراف انحراف

هاي آن جوامـع جـايى    هستند؛ علت اين امر آن است كه روح شهوت در دل برخي از انسان
گذارد تا به مسـائل غيرشـهوانى    اى آنان را فارغ نمى براى هيچ فكر ديگرى نگذاشته و لحظه

  )269، ص 5 ، ج1390. (طباطبايي، »بينديشند(ايماني) 
هاي انسـان از  ترتيب، معارف وحياني بر تقدم ساحت ايمان نسبت به ساير ساحتبدين

هـاي او را كـه در نظريـه    سـاخت جمله شهوت تأكيد دارند و تقـدم سـاخت نهـاد بـر سـاير      
ي، سـاخت  كنند. همچنين بر اساس معارف وحيانكاوي فرويد مطرح شده است، رد ميروان

ناطقه كه در روايات به روح قوت نامبردار شده است، به غير از ساخت شهوت و عقل است 
دهـي  و اين ساخت، بسته به فعاليت هر يك از ساخت شهوت و عقل، نسبت به هر دو انگيزه

ةِ «فرمايد:  باره ميكند. امام علي(ع) در اينمي عُهُ رُوحُ القُْوَّ ت كه به ؛ روح قوت، روحي اسفَ̿شَُجِّ
ادَ   یَْ̱˗قَِصُ مِْ̲هُ رُوحُ «فرمايد:  و همچنين مي» دهدشهوت جسارت و شجاعت مي تَطِیعُ ݨَِ ةِ فلاََ ̼سَْ̑ القُْوَّ

هِ  ؛ كسي كه از جهت روح قوت، نقصان يابد، توانايي (اراده) جهاد با دشمنان را از دست ̊ـَدُوِّ
 )272-271، ص1، ج1365(كليني، ». دهد مي
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كردي كه اين روايت براي روح قوت در نظـر گرفتـه اسـت، ايـن روح     باتوجه به كار 
كاوي فرويد، منطبق بـر خـود و در نظريـه     همان ساخت ذهني خواهد بود كه در نظريه روان

گفته، از ساخت ذهنـي بـه سـاخت قـوت تعبيـر       افلاطون، منطبق بر ناطقه است. روايت پيش
اخت ذهني بـا افعـال حركتـي (مثـل جهـاد      آورده است. اين تعبير، با توجه به ارتباطي كه س

هايي است كـه ذهـن    كردن) دارد، قابل فهم است. تمام افعال حركتي انسان منبعث از فرمان
 متحرك خواهد بود.  اي غير ها انسان، زنده دهد و در صورت نبود اين فرمان ها مي به آن

تي ويـژه دارنـد؛   هاي رواني ماهي بنابراين از ديدگاه معارف وحياني، هر يك از ساخت
هـاي موجـود در ايـن سـاخت،     مثلا ساخت ذهني، متمايز از ساخت شـهوي اسـت و انـرژي   

گفته، خصوصيتي به غير از خصوصيت شهوي جنسي دارند و كاركرد براساس روايت پيش
آن هم كاملاً ارادي و تحت اختيار انسان است. (همان) اين امر طبيعي اسـت؛ زيـرا سـاخت    

ترين ويژگـي آن  تواند در عين حال كه مهمگر در انسان، نميتشجيع ذهني به عنوان ساخت
تحريك شهوت از يك سو و تهييج عقل از سوي ديگر است، از ساخت ديگري مانند نهـاد  

  بري كند.هاي شهوي جنسي است، فرمان كه منبع انرژي
  
  حالات رواني .4-2

خودآگـاه و   نيمـه هـاي خودآگـاه،    به بـاور فرويـد، حـالات روان انسـان شـامل بخـش      
وي روان را به كوه يخي تشبيه كرده كه بخـش خودآگـاه ماننـد قسـمت      1ناخودآگاه است.

اهميت است و تنها نماينده جنبه ظاهري شخصيت بـه   مشهود قطعه يخ شناور، كوچك و بي
آيد. اين سطح شامل نيروهاي عقلي نظير حافظه، دقـت و توجـه، تصـور از بـدن و     شمار مي

تـر از  هاي عاطفي است. كوه يخ شناور، لايه زيرين دارد كه بسـيار بـزرگ   آگاهي از حالت
يخ شناور است، با اين تفاوت كه بخش پنهان آن ديدني نيسـت، امـا اهميـت آن بـه مراتـب      

؛ 59، ص1384؛ شـولتز،  152-133، صب1382فرويـد،  بيش از بخـش آشـكارش اسـت. (   

                                                 
كـاو آلمـاني صـورت     )، روانroddeckكشف ضمير ناخودآگاه براي اولين بار، قبل از فرويـد، توسـط گـرادك (    -1

ل شـناخت، هـدايت مـي شـود.     گرفت. وي اين مسأله را مطرح كـرد كـه انسـان بـه وسـيله نيروهـاي مجهـول و غيرقاب ـ       
 )34، ص1385آبادي،  (شفيع
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؛ لانــدين، 32-31، ص1385آبــادي،  ؛ شــفيع65، ص1375؛ كريمــي، 468، ص1382همــو، 
  گر اين برداشت فرويد از روان است.تصوير شماره يك، بيان )267-266، ص 1383

  

  
  1تصوير 

  
هـا   هايي است كـه در هـر لحظـه معـين از آن     ها و تجربه خودآگاه، شامل تمام احساس

نظـر وي، قسـمت   دانست. به  آگاهيم. البته فرويد، خودآگاهي را جنبه محدودي از روان مي
هـا آگـاه نيسـتيم. ايـن نيروهـاي       كنند كـه اصـلاً از آن   اعظم رفتار ما را نيروهايي هدايت مي

هـا و غيـره. ناخودآگـاهي، از احساسـات،      ناخودآگاه عبارتنـد از: غرايـز، آرزوهـا، خواسـته    
تمايلات و حالاتي به وجود آمده است كه در كنترل اراده نيست و به قوانين منطقـي، زمـان   

  )32-31، ص1385آبادي،  ؛ شفيع152-133، صب1382فرويد، شود. ( و مكان محدود نمي
خودآگـاه، مخـزن    خودآگاه بين اين دو حالـت روانـي، قـرار دارد. نيمـه    اما حالت نيمه
هـا آگـاه    ها و افكاري است كه ما در اين لحظه به صورت خودآگاه از آن خاطرات، ادراك
به راحتي به خودآگاهي فراخوانيم. براي مثال، اگر روان شما  ها را توانيم آن نيستيم؛ ولي مي

ايـد شـروع بـه     چه ديشب انجـام داده از اين صفحه منحرف شود و درباره يك دوست يا آن
خودآگـاه بـه خودآگـاه خـود هسـتيد.       فكر كردن كنيد، مشـغول فراخـواني مـوادي از نيمـه    

-31، ص1385آبـادي،   شـفيع ؛ 60-59، ص1384؛ شـولتز،  152-133، صب1382فرويد، (
  )113 –111، ص1368؛ باقري، 36

 خودآگاه
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هـاي روان انسـان، گـاهي     به باور فرويد، خود و فراخود به عنوان دو ساخت از ساخت
خودآگاه و گاهي در حالت ناخودآگاه اسـت؛   در حالت خودآگاهي، گاهي در حالت نيمه

نـوان سـاخت ديگـر روانـي،     البته فراخود غالباً در حالت ناخودآگاهي اسـت. امـا نهـاد بـه ع    
برد. بـه تعبيـر ديگـر، فرويـد معتقـد بـود كـه از ميـان         هميشه در حالت ناخودآگاه به سر مي

هاي سه ساخت روان، فعاليت نهاد مرموز بوده و متكي به شناخت و آگاهي نيست و  فعاليت
بـه طـور   دهـيم. فعاليـت فراخـود هـم      ها را از روي غريزه و يا عادت انجام مي ما اين فعاليت

گيــرد. امــا فعاليــت خــود همــواره  غالــب ناخودآگــاه بــوده و از تربيــت والــدين نشــأت مــي
ــت. (  ــه اسـ ــد، خودآگاهانـ ــاقري، 152-133، صب1382فرويـ ؛ 113 –111، ص1368؛ بـ

  ) 63-62، ص1384؛ شولتز، 66، ص1375؛ كريمي، 36-34، ص1385آبادي،  شفيع
ر نحوي كه شده تخليـه شـوند؛ زيـرا    هاي جنسي، بايستي به هاز ديدگاه فرويد، انرژي

ها، موجب تراكم ناخودآگاهي در روان انسان و به اصـطلاح فرويـد    تخليه نشدن اين انرژي
آورد. از ديـدگاه او، راه   آگاه شده و اختلالات رواني را پديـد مـي   گيري ضمير ناخود شكل

هـاي   ن كه انرژيهاي جنسي بيشتر گردد و يا اي رهايي از اين اختلالات آن است كه آزادي
، بـه سـمت امـوري ماننـد ديـن، اخـلاق و سـاير        »خود«رواني، از طريق خودآگاهي ساخت 

هاي بشري، سوق داده شوند. بدين ترتيب از ديـدگاه فرويـد، ديـن و اخـلاق و سـاير      تمدن
؛ 74-34، صالف1382فرويد، هاي بشري، برخاسته از ضمير ناخودآگاه انسان است. ( تمدن
؛ بـاقري،  33-32، ص1381؛ نـاي،  42-40، ص1370شاريه، ؛ 152-133، صب1382همو، 
  )428، ص4 تا، ج؛ مطهرى، بي91، ص1365؛ ستاد انقلاب فرهنگي، 112، ص1368

بـريم كـه   كاوي شده اسـت، پـي مـي   هايي كه از نظريه روانبا نگاهي كلي، به ارزيابي
جـه ركـن اول ايـن نظريـه،     ترين جنبه اشكال را متودانشمندان مسيحي و بعضاً مسلمان، بيش

هاي رواني كرده و عملاً وجود ضمير ناخودآگاه در نهاد انسان را به يعني نوع تقسيم ساخت
اند. شهيد مطهري پس از نقل نظريـه يونـگ و تأييـد    شناختي پذيرفتهعنوان يك نظريه انسان

  دارد:  آن اظهار مي
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وان خودآگـاه و روان  امروز در اصـل ايـن مطلـب كـه انسـان داراى دو روان اسـت: ر      
كه روان ناخودآگاه حاكم و مسخر روان خودآگاه بوده و نيـز حـوزه آن   ناخودآگاه، و اين

  )437، ص13تا، ج تر است، شك و ترديدى نيست. (مطهري، بيبسيار وسيع
اي كــه در نقــد ضــمير ناخودآگــاه فرويــد مطــرح اســت، آن اســت كــه   تنهــا مســأله

ر غرايز شهوي نهاد نيست؛ بلكه اين مسأله در امور غيـر  ناخودآگاهي صرفاً حالتي منحصر د
آن هم وجود دارد؛ براي مثال خداشناسي كه امري فطري در انسـان اسـت، در زمـره همـين     
نوع حالات است. يونگ شاگرد فرويـد، معتقـد بـود اگرچـه انسـان يـك روان ناخودآگـاه        

انيت انســان را تشــكيل هــايى از روان ناخودآگــاه او فطــرى اســت و پايــه انســدارد، قســمت
دوستى و به طور دهد؛ يعنى احساس اخلاقى، احساس عبادت و پرستش، احساس زيبايى مى
تـا،   اش، اركانى در فطرت و سرشت او هسـتند. (مطهـرى، بـي   هاى انسانىهمه احساس  كلى
 ) 394-393، ص3 ج

سرچشـمه   كـه شناس و فيلسوف معروف امريكايى، چنان، روان»ويليام جيمز«به اعتقاد 
ها هم از دنيايى ماوراى اين بسيارى از اميال درونى ما امور مادى طبيعى است، بسيارى از آن

كه اصولاً بسيارى از كارهاى بشـر  شناس، دليل اين گيرند. از نگاه اين رواندنيا سرچشمه مي
گيرد. آلكسيس كـارل،  آيد، از همين واقعيت سرچشمه مي هاى مادى جور درنمىبا حساب

جراح و فيزيولوژيست معروف فرانسوى نيز عقيده داشت، شعله فروزانى در وجـدان انسـان   
سازد. اين شـعله   هايش مى ها و كج فكرىاست كه گاه و بيگاه او را متوجه خطاها، گمراهي

  دارد. (همان) رود باز مى فروزان، انسان را از راه كجى كه مى
ناخودآگـاه مـا از دو قسـمت تشـكيل      ترتيب منتقـدان فرويـد معتقدنـد كـه روان    بدين

شود: قسمت عناصر اساسى فطرى خدادادى متعالى انسانى و قسمت غرايز شهوي. بـدين   مى
اي جداگانه از حـالات روانـي    ترتيب دين زاييده ناخودآگاهي غرايز نيست، بلكه خود شعبه

  ناخودآگاه است و منشأ آن حقيقتي به نام فطرت است.
هاي رواني هم شهيد مطهري معتقد اسـت   ر ناخودآگاه بر بيمارياما از منظر تاثير ضمي

كه  محدوديت و ممنوعيت ارضاي شهوت، موجب سركوبي غريـزه و انباشـت آن در    چنان
شـود، توجـه افراطـي بـه آن و در معـرض       ضميرناخودآگاه و سپس توليد عقـده روانـي مـى   
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ا دچـار آشـفتگي كـرده و    تحريكات و تهييجات درآوردن آن، نيز ضميرناخودآگاه انسان ر
اى براى هر فـردى بـرآورده    كند؛ زيرا اين امكان وجود ندارد كه هر خواسته او را ديوانه مى

پايان يك فرد برآورده شود. بنابراين، براى  هاى بى چنانكه امكان ندارد همه خواسته شود هم
يگر جلـوگيرى  آرامش غريزه دو چيز لازم است: يكى ارضاء غريزه در حد نياز طبيعى، و د

  )460، ص 19 تا، ج از تهييج و تحريك آن. (مطهري، بي
تر بـه ركـن دوم    توان نقدي اساسي البلاغه مي ويژه نهج معارف وحياني به اما با توجه به

نظريه فرويد وارد كرد. از اين منظر، برخلاف گفته فرويد، دين منبعث از ضمير ناخودآگـاه  
؛ 74-34ب، ص 1382آن از ضمير ناخودآگاه (فرويد،  پذيرينيست و استدلال وي بر تأثير

، 1385آبـادي،   ؛ شـفيع 65، ص1375؛ كريمـي،  468، ص1382؛ همو، 59، ص1384شولتز، 
زيرا دين امري فطري است  )، امري موهوم است؛267-266، ص 1383؛ لاندين، 32-31ص

نسان به وديعـت  و فطرت بر اساس آيات و روايات، امري است كه به طور بنيادي، در نهاد ا
  است.  نهاده شده

به دليل بنيادي بودن دين در نهاد انسان، كسي تا به حال به طور جد، عقايـد ضـدديني   
تـر  گـذرد و بـيش  فرويد درباره خداوند را نپذيرفته؛ زيرا قريب به نود سـال از مـرگ او مـي   

د. (روم/ گوين ـمردم جهان در عصر حاضر، به خدا معتقدند و دانشمندان از ديـن سـخن مـي   
،  1404؛ قمــي، 1، خطبــه1414البلاغــة، ؛ نهــج30و  7-6؛ روم/15-13؛ قيامــت/ 50؛ طــه/30
ــي، 248، ص 1 ج ــي، 241؛ ص 1 ، ج1371؛ برقـ ــي، 13-12، ص 2 ، ج1365؛ كلينـ ؛ طبرسـ

، 3 تــا، ج ؛ مطهــرى، بــي74، ص3، ج1404؛ ابــن ميــثم بحرانــي، 599-598، ص10 ، ج1372
  )153، ص1387؛ نارويي، 460ص ، 19 ، ج437، ص13، ج394-393ص

خودآگـاه دارد نـه ناخودآگـاه؛    البلاغه، فطرت حالتي شبيه به نيمه براساس معارف نهج
هايي نسبت به مسائل ديني دارد كه در صورت لـزوم بـازخواني    يعني انسان مجموعه معرفت

)؛ 1خطبـه ، 1414البلاغـه،  كنند (نهجشوند و او را در مسير انتخاب درست، راهنمايي ميمي
گويند. از اين منظر شناخت تفصيلي خداوند و شـكوفا  ها معرفت فطري مياز اين رو، به آن

-نهـج هاي مهم فطرت در انسان است كه ها به كمك علوم الهي، از جمله نقشساختن عقل

  فرمايد:  كند. امام علي(ع) ميآن را مطرح مي البلاغه
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هـا،   هاى انسان چندگاه، متناسب با خواستهخداوند پيامبران خود را مبعوث فرمود و هر 
رسولان خود را پى درپى اعـزام كـرد تـا وفـادارى بـه پيمـان فطـرت را از آنـان بازجوينـد؛          

هـا تمـام   شده را به ياد آورند؛ با ابلاغ احكام الهى، حجت خدا را بـر آن هاى فراموش نعمت
هاى قدرت خـدا را معرفـى    شانهها را آشكار سازند و ن شده عقلهاى پنهان نمايند؛ توانمندى

  )1، خطبه1414، البلاغهنهجكنند. (
مايـه انسـاني، بـا اسـتدلال پيـامبران      جا بـه عنـوان سـرمايه درون   بنابراين، فطرت در اين

َـا الفِْطْـرَةُ «ميثم بحراني در شرح اين كلام امام علي(ع): شود. ابن شكوفا مي ؠَّ
ِٕ
ـلاَصِ فاَ ْ˭

ِٕ
مَـةُ الاْ » وَ كلَِ

كند كـه اگـر خردهـا از آلـودگي     )، اين نكته را گوشزد مي109، خطبه 1414، لاغهنهج الب(
هـاي انحرافـي در   هاي نفساني مصون و از تأثيرات تربيتهاي خواهشعلايق بدني و تيرگي

ميـثم  امان باشد، گواه و معترف به يگانگي پروردگار و تنزيه او از شرك خواهد بـود. (ابـن  
  )74، ص3، ج1404بحراني، 
ما امور فطري به اين علت به طور مستقيم خودآگاه نيستند كه اين امور، در اثر گناه و ا

انـد، بـرخلاف    تعلق خاطر انسان به دنيا، به طور تدريجي، حالتي نيمه خودآگـاه پيـدا  كـرده   
آگاه بودن فطرت بدان معنا  خود اند. بنابراين، نيمه غرائز كه از اول حالت ناخودآگاهي داشته

امور فطري، به طور ماهوي، غير معرفتي هستند، بلكه عدم توجـه عمـوم مـردم بـه      نيست كه
ها به امور غريزي، موجب پيـدايش ايـن خصوصـيت در فطـرت شـده       اين امور و اشتغال آن

)؛ از ايـن رو،  74، ص3، ج1404ميـثم بحرانـي،   ؛ ابـن 109، خطبـه  1414، نهج البلاغهاست (
  از معرفت علمي دانسته و بيان مي كند: شهيد مطهري معرفت ايماني را بالاتر

آگـاهى و   يكى از وجوه تفاوتهاى علم و ايمان در ايـن اسـت كـه علـم وسـيله جهـان      «
آگـاهى   گونه كه به جهان ايمان سرمايه خودآگاهى است. البته علم سعى دارد انسان را همان

  ) 305-304، ص 2 تا، ج (طباطبايي، بي». رساند به خودآگاهى نيز برساند مى
هاي انسان دارند و بالعكس امـور شـهواني ريشـه     بنابراين، امور ديني، ريشه در آگاهي

اسِ لا یعَْلمَُـونَ یعَْلمَُـونَ ﴿فرمايـد:   كه خداونـد مـي   در جهالت و ناخودآگاهي؛ چنان وَ لكِـنَّ أَكْـثرََ النَـّ

نیْا وَ همُْ عَنِ الْاخِٓرَةِ همُْ ̎افِلوُنَ  ُّ߱   ). 7-6(روم/ ﴾ظاهِراً مِنَ الحَْیاةِ ا
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واقـع شـده، در   » لَـا يعلَمـونَ  «بدل از » يعلَمونَ«در ذيل آيه ياد شده درباره اين كه چرا  
اساساً فرقى نيست بين ندانستن يعنى جهل و بين دانستنى كـه  «تفسير كشاف آمده است كه: 

قيقت با كند، يعنى كسى كه عملش تنها در امور مادى است، در ح از امور مادى تجاوز نمى
  )468، ص3 ؛ ج1407  (زمخشرى،». جاهل هيچ فرقى ندارد

خودآگاهي فطريات، هر  رغم ناخودآگاهي غرائز و نيمه اما بر اساس آيه پيش گفته، به
دو مسأله قابليت خودآگاهي اكتسابي را دارند. آيه شريفه، ضمن مذمت انسان در كسب بي 

ويه بـودن انتخـاب انسـان در دو جهـت     الس ـ ضابطه علم و آگاهي هاي ظاهري، بر اصل علي
را نسـبت داده اسـت.   » علـم «امور ديني و شهوي، صحه گذاشته و براي هر دو حيث، مفهوم 

گر اين مفهوم مخالف است كه علوم معنوي به طور  براي علوم ظاهري بيان» لايعلمون«تعبير 
فهوم موافق، حاكي هم براي علوم ظاهري به م» يعلمون«آگاهانه قابل تحصيل هستند و تعبير 

  از آگاهانه بودن ارضاي غرايز از سوي انسان است.
رغـم   اما نكته پاياني در نقد حالت ناخودآگاهي رواني، آن است كه معارف دينـي، بـه  

تـوان از راه   كنند كـه ناخودآگـاهي غرائـز را مـي     مي پذيرش ناخودآگاهي غرائز انسان، بيان
عنـوي انسـان بـه خودآگـاهي رسـاند و تعـديل       گري انبيا در مسير رعايت مصلحت مهدايت

گـردد و از  راغب مـي  كرد؛ به طوري كه نفس شهوي انسان، متعبد و نسبت به سعادت ابدي
علي(ع) با اشاره به لزوم كنتـرل   رو، حضرتكاهد؛ از همينهايش ميروي در خواسته زياده

  فرمايد:  شهوات نفساني مي
هـاي نامشـروع، و   هـا و كسـب   آن از لـذت  داشـتن خدمت كردن به نفس، همانـا نگـاه  

، 3 ، ج1366هاســت. (آقــا جمــال خوانســاري، هــا و حكمــترياضــت فرمــودن آن بــه علــم
  )  466-465ص

  
    گيري نتيجه

گانـه  هـاي سـه  كاوي فرويد، بر دو ركن اساسي تكيـه دارد: يكـي سـاخت   نظريه روان
هـا از منظـر ظـاهري     رواني نهاد، خود و فراخود كه همگي از نوع ذهني هستند. اين سـاخت 

گانه افلاطوني، يعني شهوت، ناطقه و غضب هستند، با اين تفاوت كه به  شبيه همان قواي سه
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گانـه،  هـاي سـه  هاي غريـزي جنسـي اسـت، از ميـان سـاخت     باور فرويد نهاد كه منبع انرژي
در تعبيـر  » خـود «هاست، ولـي افلاطـون سـاخت ناطقـه (همـان      ترين ساختبرترين و بنيادي

  داند.  فرويد) را برترين ساخت مي
خودآگـاهي  گانه خودآگاهي، ناخودآگـاهي و نيمـه  اما ركن بعدي، حالات رواني سه

گانه اي كه براي روان در نظـر گرفتـه اسـت، ناخودآگـاه را      است. فرويد از ميان حالات سه
هـاي   كند. با توجه به آيات قرآن و به ويژه آمـوزه در رفتارهاي انسان تلقي ميعامل اساسي 

گفته دچـار اشـكال اسـت. زيـرا نـه ذهـن انسـان        نظريه وي در هر دو ركن پيش البلاغه، نهج
تــرين تــأثير را در كــه ضــمير ناخودآگــاه بــيشگانــه اســت و نــه آنهــاي ســهداراي ســاخت

  رفتارهاي انسان دارد. 
هـاي روانـي مـورد    اول نظريه فرويد بايد گفـت كـه اساسـاً همـه سـاخت      در نقد ركن

دارد كـه آن هـم   » خـود «ادعاي او ماهيت ذهني ندارند. ذهن انسان، تنها يك ساخت به نـام  
هـاي مطـرح شـده در نظريـه او،      دار است. بنـابراين، سـاير سـاخت   سمت فرماندهي را عهده

گانـه  هاي سههاي رواني در ساخت ساخت روند. همچنين هاي غير ذهني به شمار مي ساخت
  فرويد منحصر نيستند. 

هاي رواني چهار نوع هستند؛ حيات، شهوت، ناطقه و ايمان(عقل). از اين منظر  ساخت
رود. اما در نقد ركن  هاي چهارگانه برترين ساخت به شمار مي ساخت ايمان از ميان ساخت

البلاغـه، از ميـان    ويـژه نهـج   وحيـاني بـه   توان گفت كه از منظر معـارف  دوم نظريه فرويد مي
خودآگاهي قـرار دارد نـه   تر در حالت خودآگاهي و نيمهگانه رواني، انسان بيشحالات سه

ناخودآگاهي. به فرض پذيرش ديدگاه فرويد درباره تاثير بيشتر ناخودآگاهي در شخصـيت  
فطري هـم بخشـي از     غريزي نيست، بلكه انرژي  انسان، ناخودآگاهي صرفا مشتمل بر انرژي

ضمير ناخودآگاه است و دليلي بر تاثير پذيري دين به عنوان امـري فطـري از غرائـز جنسـي     
  وجود ندارد. 

كه ناخودآگاه بودن غرائز شهوي كه فرويـد بـدان معتقـد اسـت، از      رغم آن بنابراين به
اين غرائز و منظر آيات و روايات مورد تاييد است؛ ولي، ارتباطي بين ناخودآگاهي ناشي از 
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كاوي كه بر دو ركـن پـيش گفتـه متكـي     ترتيب نظريه روانپيدايش دين وجود ندارد. بدين
  .آيداي فاقد ارزش منطقي به شمار مياست، نظريه
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 جريان فكري ادب

   بازگشت احمد برقي به قم و بازخواني دلايل اخراج و
  

 1محمد حسن شيرزاد

  2محمد حسين شيرزاد
  3محسن نورايي

   10/12/1395: افتيدر
   27/03/1396: رشيپذ

  چكيده
هاي شـاخص اماميـه در    احمد بن محمد بن خالد برقي از جمله چهره

شناسـان امـامي، بـه دليـل نقـل از       سده سوم است كه بنابر نظـر رجـال  
به روايات مرسل، توسط احمد بن محمد بن  راويان ضعيف و اعتماد

عيسي اشعري از قم اخراج شده و پـس از گذشـت زمـان، بـه دلايـل      
نامعلومي به قم بازگردانده شده است. اين مقاله براي نخسـتين بـار بـا    

تحليلي، علل اخراج و بازگشت احمـد   -گيري از روش تاريخي بهره
بـا تكيـه بـر شـواهد      برقي به قم را مـورد بـازخواني قـرار داده اسـت.    

                                                 
  m.shirzad861@gmail.com(نويسنده مسئول) (ع)ه امام صادقدانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگا .1
  m.shirzad862@gmail.com                      (ع)رآن و حديث دانشگاه امام صادقدانشجوي دكتري علوم ق .2
 m.nouraei@umz.ac.ir                                          استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه مازندران .3
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و مخالفت » ادب«تاريخي آشكار شد كه تعلق برقي به جريان فكري 
گرايانه به احاديث، زمينه اخـراج برقـي    احمد اشعري با رويكرد ادب

از قم را فراهم آورد. مطالعه حاضر براي تبيين دلايل بازگشت برقي، 
ز ي علمـي، سياسـي، اقتصـادي در قـم و ني ـ     گانه هاي سه توازن قدرت

هـاي ميـان آنـان را بررسـي كـرد. ايـن مطالعـه نشـان داد كـه           چـالش 
      علمـيِ قدرتمنـد در قـم كـه يـاراي    » ادب«وابستگي برقـي بـه طيـف

رقابت با طيف علمـي اشـعريان را داشـت و نيـز ظرفيـت ايـن طيـف        
علمي بر برقراري روابط سازنده و راهبردي با مراكز قدرت و ثروت 

 .زگشت برقي به قم را فراهم آورد(امرا و تجار قم)، امكان با

 
احمد برقـي، المحاسـن، جريـان فكـري ادب،     هاي كليدي:  واژه

  . خاندان اشعري، قم
	
  . بيان مسئله1

ق) متعلق به خانداني امامي با تبار ايرانـي  280يا  274احمد بن محمد بن خالد برقي (د 
هـاي   بنـابر گـزارش   انـد. وي كـه   زيسـته  هاي دوم و سوم قمري در قـم مـي   است كه در سده

، 57، صـص 1342شـده (برقـي،    رجالي از اصحاب امام جواد(ع) و امام هادي(ع) شمرده مي
آورتــرين شخصــيت ايــن خانــدان بــوده اســت   )، نــام383، 373، صــص1373؛ طوســي، 59

تـوان   ترديد يكي از مهمترين دلايل اين مسأله را مـي  ). بي742، ص1381(فرهنگ انصاري، 
؛ كتـابي كـه تنهـا جـامع روايـي متقـدم       1توسط او پي جسـت » المحاسن«در تأليف مجموعه 

هـاي پسـين انتقـال يافتـه      بوده كه تنها، مقدمه و بخشي از آن به نسل الكافياماميه تا پيش از 
  ). 641، ص3، ج1410است (براي مشاهده مقدمه المحاسن، ر.ك: ابن ادريس حلي، 

افزايد آن است كه مشـايخي چـون كلينـي و طوسـي در      آنچه بر اهميت اين كتاب مي
، 1408انـد (حـاجي نـوري،     تدوين جوامع روايي خويش، بر اين كتاب اعتماد فراوان نموده

                                                 
 ).309، ص1398داند (ابن نديم،  ي اين كتاب را محمد برقي (والد احمد) مي ابن نديم، نويسنده 1
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، از »الفقيـه «). نيـز شـيخ صـدوق در مقدمـه     6، ص1، ج1371؛ محدث ارموي، 41، ص22ج
كتب مشهور و قابل اعتمـاد معرفـي كـرده اسـت (ابـن      نام برده و آن را در عداد » المحاسن«

  ). 4-3، صص1، ج1413بابويه، 
اين جامع روايي تا بدان حد مورد توجه قرار گرفته كـه برخـي آن را از امهـات كتـب     

، 2، ج1426انـد (تسـتري،    قـرار داده  التهـذيبين و  الفقيـه ، الكـافي حديث اماميه و در عـرض  
نيز است كه به » الرجال«مؤلف كتابي ارزشمند با عنوان  ). افزون بر اين، احمد برقي128ص

سبب ارائه اطلاعاتي مفيد پيرامون اصحاب پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) از زمره اصـول  
 ).95، ص1، ج1413خمسه رجاليه شمرده شده است (خويي، 

سـازد،   برانگيز در زندگي احمد برقي كه او را از قاطبه معاصرانش متمايز مي نكته تأمل
اخراج وي از قم توسط محدث بلندآوازه آن ديار، احمد بن محمد بن عيسي اشعري اسـت  

هـاي رجـالي،    ). بر پايه گزارش421، ص1342؛ ابن داود حلي، 14، ص1411(علامه حلي، 
آنچه موجبات اين اخراج را فراهم آورده، نقل برقي از راويان ضعيف و اعتماد بـر روايـات   

؛ صـفدي،  52-51، صـص 1420؛ طوسـي،  39، ص1364ن الغضـائري،  مرسل بوده است (اب ـ
  ). 255، ص7، ج2000

نمايـد،   برانگيز مـي  ي سختگيرانه با برقي و اخراج او از قم بسيار تعجب اگرچه مواجهه
اما اخراج برخي ديگر از راويانِ معاصر وي همچون ابوسمينه صيرفي، سهل بن زيـاد آدمـي   

؛ 332، 185، صـص 1365؛ نجاشي، 799، ص2، ج1363(كشي، و حسين بن عبيداالله المحرّر 
اي جاري در شيوه برخورد احمد اشعري  )، نشان از رويه94، 67، صص1364ابن الغضائري، 

شـده   با طيفي از راويان دارد. با اينحال، آنچه مسأله اخراج برقـي را از ديگـر راويـانِ اخـراج    
؛ علامـه حلـي،   39، ص1364ضـائري،  سازد، بازگشت وي به قـم اسـت (ابـن الغ    متفاوت مي

  ).421، ص1342؛ ابن داود حلي، 14، ص1411
شود، بازخواني علل اخراج و نيز تبيين دلايـل   آنچه در اين نوشتار به بحث گذارده مي

اي كـه تـاكنون پـژوهش مسـتقليّ را كـه بـه بحـث         بازگشت احمد برقي به قم است؛ مسـأله 
  ايم.  پيرامون آن بپردازد، نيافته
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ـعَفَاءِ وَ یعَتَمِـدُ المرََاسـ̑یلَ «ين راستا، عبارت معروف در ا كـه در طـول تـاريخ،    » ̽ـَروی عَـنِ الضُّ
ي تبيين علل اخراج برقي شده، مورد بازخواني قرار گرفته و ميزان صحت آن مورد  دستمايه

رويِ مطالعه حاضـر قـرار دارد آن    هايي كه پيش گيرد. افزون بر اين، پرسش سنجش قرار مي
اند؟! آيا پس از اخراج وي، مباني رجـاليِ   كه چه عواملي در بازگشت برقي مؤثر بودهاست 

پنداشـته،   احمد اشعري تغيير كرده است؟! آيا آنچه اشعري روزي آنها را روايات مرسل مي
توان علـل   از حد ارسال خارج شده و به روايات مسند بدل شده است؟! از ديگر سو، آيا مي

ي او در نقل حديث جستجو نمود؟! آيا برقي پس از اخراج،  تغيير رويهبازگشت برقي را در 
  تصميم گرفته بود كه از ضعفا نقلِ روايت نكرده و به مراسيل وقعي ننهد؟!

  
  شناسان متقدم امامي . اخراج برقي از منظر رجال2

ي دقيقِ ترجمه احمد برقي در كتب رجال امامي، نشان از ناسازگاري چشمگير  مطالعه
كنـد،   ن آنها دارد. آنچه پيرامون ترجمه برقي در فهارسِ نجاشي و طوسي جلب توجه ميميا

توانـد بـه صـورت تصـادفي رخ      همانندي كامل آنها در الفاظ و عبارات است كه قطعاً نمـي 
دهد كه آنها مطالب خويش را از يـك منبـع مشـترك كـه      داده باشد. اين همانندي نشان مي

بري  نهد، نام اند. آنچه بر اين مدعا مهر تأييد مي بوده، اقتباس كرده» فهرست ابن بطه«احتمالاً 
اسـت  » المحاسـن «ايشان از فهرست ابن بطه به عنوان مرجعي براي آگاهي از عناوين ابـوابِ  

ابــن  رجــال). ايــن در حــالي اســت كــه در 53، ص1420؛ طوســي، 77، ص1365(نجاشــي، 
  آيد. گيري از فهرست ابن بطه به چشم نمي الغضائري، نشاني از بهره

گفته در كيفيت تقييم حال احمد برقي نيز مـؤثّر افتـاده    گفتني است، همين مطلبِ پيش
كانَ ثِقَـةً فى نفَسِـهِ، «است. پيرويِ طوسي و نجاشي از نظرگاه ابن بطه، آنـان را بـه ذكـرِ عبـارت     

ـــعَفَا ، 1420؛ طوســـي، 77ص، 1365ســـوق داده (نجاشـــي، » ءِ وَ یعَتَمِـــدُ المرََاســـ̑یلَ ̽ـَــروی عَـــنِ الضُّ
چند به روايت برقي از ضعاف و اعتماد او بر مراسيل اذعان كـرده، امـا   ) كه هر52-51صص

شهادت به توثيق او نزد قميان داده است. به اين ترتيب، كلمـات طوسـي و نجاشـي بـه هـيچ      
ستگي ميـان قميـان نسـبت بـه شخصـيت احمـد برقـي        دهنده وجود شكاف و دو د وجه نشان

  نيست. 
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در برابر، عبارات ابن الغضائري حكايت از اتفـاق نظـر عالمـان قـم در تضـعيف برقـي       
عنُ ف̀هِ «دارد:  یُّونَ ̊لَیَهِ، وَ لَ̿سَ الطَّ ). بحرالعلـوم بـر ايـن    39، ص1364(ابـن الغضـائري،   » طَعَنَ القُمِّ

عبارت كوشيده، در برابر تضعيف برقي از سوي قميان بـه   باور است كه ابن الغضائري با اين
  ).340-339، صص1تا، ج مقابله برخيزد (بحرالعلوم، بي

شكاف ديگر ميان منابع امامي در ترجمه احمد برقي، مسـأله اخـراج وي از قـم اسـت.     
اگرچه ابن الغضائري به تفصيل از برخورد سختگيرانه احمد اشعري با برقي و اخـراج وي از  

)، اما طوسي و نجاشي متعـرض چنـين رويـداد    39، ص1364سخن گفته (ابن الغضائري،  قم
انـد. ايـن در حـالي اسـت كـه مسـأله اخـراجِ سـهل بـن زيـاد و            مهمي در زندگي برقي نشده

شناسي چون نجاشـي حـائز اهميـت     ابوسمينه صيرفي از قم توسط احمد اشعري، براي رجال
  .)332، 185، صص1365بوده است (نجاشي، 

شناسـان امـامي پيرامـون شخصـيت      خلاصه آنكه نبايد وجود اختلاف نظر ميـان رجـال  
ترين شاگرد برقـي   برقي را امري تصادفي دانست. شواهد حاكي است، ابن بطه كه سرشناس

ي تصويري  )، تلاش بسياري جهت ارائه742، ص1381شده (فرهنگ انصاري،  محسوب مي
  قميان داشته است. همگون و مثبت از جايگاه برقي در ميان

  
  . بازخواني علل اخراج احمد برقي از قم3

انـد علـت اخـراج برقـي را بـه نقـل وي از راويـان ضـعيف و          پژوهـان كوشـيده   حديث
اعتمادش به مراسيل گره زنند. اين در حالي است كه نوشتار حاضر علت اصليِ اخراج او را 

ريـان فكـريِ ادب از يكسـو، و    جويـد. تعلّـق برقـي بـه ج     اش پي مـي  هاي فكري در خاستگاه
گرايانه در نقل احاديث از سوي ديگر موجب اخراج  مخالفت احمد اشعري با رويكرد ادب

هاي جريان فكـري ادب و پيجـويي    كوشيم با معرفي شاخصه برقي از قم گشت. در ادامه مي
  آن در المحاسن، علل اخراج برقي را بازخواني نماييم.
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  و پيجويي آن در المحاسن »ادب«هاي جريان فكري  . شاخصه1-3
هاي آغازينِ جريان فكري ادب در بوم قم  ي نقطه از آنجا كه اين نوشتار در پي مطالعه

هاي فكـري   هاي فكري آن دشوار و پيچيده است؛ چه جريان است، ارائه فهرستي از شاخصه
از همين رو منابع تـاريخي يـاراي    همواره به صورت تدريجي و چند وجهي شكل گرفته، و

گيري آنها را ندارند. با اين حال، متخصصانِ  ي اطلاعات منسجم و كامل از روند شكل ارائه
هاي ايـن   اند با مطالعه آثار سرآمدان ادب در اهل سنّت، شاخصه پژوهي كوشيده حوزه ادب

پـژوهش حاضـر يـاري    توانـد در پيشـبرد    جريان فكري را استخراج نمايند؛ مطالعاتي كه مي
  رساند.

  
  سالاري . شاخصه نخست: اهتمام به فنون ديوان1-1-3

در » ادب«نخستين شاخصه جريان فكري ادب ارتباط مستقيمي با روند پيـدايي انگـاره   
گيـري ايـن انگـاره در جهـان اسـلام       ). شـكل Bray, 2006, p13دنياي اسلام دارد (نكــ: 

اي كـه زمينـه انتقـال     مسـلمانان اسـت؛ دوره   مرهون دوره فتـوح و تصـرّف ايـران بـه دسـت     
هايي چون اداره امور مملكتـي فـراهم آورد.    تجربيات ايرانيان به فرهنگ عربي را در عرصه

شده، دست به الگوبرداري از  هاي فتح اعراب به دليل فقدان تجربه كافي براي اداره سرزمين
را وام گرفتنـد (محـيط   » ادب«رسـيِ  سالاري ايرانيان زده و بدين ترتيب انگاره پا نظام ديوان
  ). 249-247، صص6، ج1394؛ سجادي، 8، ص1318طباطبايي، 

شد كه با تسلطّ بر فنون ديـواني،   در نظام سياسي ايران بر دبيراني اطلاق مي» اهل ادب«
هـاي خـراج، رسـائل، قضـا و ... اشـتغال داشـتند. از        به ساماندهي تشكيلات اداري در ديوان

هاي ادبي، توانايي در نگارش متون، سخنوري، حسابداني، آشنايي  بر دانشهمين رو، تسلط 
با هندسه جهت پيمايش املاك براي ستاندن خراج، از جمله مهمترين وظايف اهل ادب بـه  

  ).249، ص6، ج1394؛ سجادي، 309، ص4، ج1394آمد (وهمن،  شمار مي
دبيران ايراني كه بر فنـون   با گسترش قلمروي اسلامي در دوره امويان، نياز به استخدام

ديواني تسلط داشتند، بيش از پيش احساس شد. در همين راستا نخسـت بايـد از عبدالحميـد    
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ق) كـه تبـاري ايرانـي    142-106ق) و دوسـت او، عبـداالله بـن مقفّـع (ح     132-75بن يحيي (
  داشتند، ياد كرد. 

دربـار امـوي   سالاري بود كه بخش مهمي از زنـدگي خـويش را در    عبدالحميد ديوان
). او بــه عنــوان يكــي از 548، ص1992گذرانــده و بــه دبيــري اشــتغال داشــت (ابــن قتيبــه،  

هاي مـورد نيـاز دبيـران     را نگاشته و به تبيين دانش» رسالة إلي الكتُاّب«سرشناسان همين فنّ، 
). ابن مقفّـع نيـز اديبـي توانمنـد در فنـون      441-440، صص2، ج1982پرداخت (طه حسين، 

ــ وده، در روزگــار امويــان و عباســيان، بــه دبيــري در دارالخلافــة مشــغول گرديــد  ديــواني ب
التـاج  «). هموست كه با ترجمه برخي از كتب پهلوي همچون 92، ص3تا، ج (بروكلمان، بي

سـالاري از فرهنـگ ايرانـي بـه      هـاي ديـوان   ، سهم مهمي در انتقال آيـين »في سيرة أنوشروان
   ).29، ص1914عربي ايفا كرد (پاشا، 

ق) يـاد كـرد كـه ضـمن     255-160در ادامه بايد از عمرو بن بحر معروف بـه جـاحظ (  
)، بـه دليـل ضـرورت تسـلطّ     106، ص3تـا، ج  هاي حكومتي (بروكلمان، بي اشتغال در ديوان

همـت  » البيـان و التبيـين  «سالاران بر فنون نويسـندگي و سـخنوري، بـه تـأليف كتـاب       ديوان
شناختي را فراهم آورده و به اعتقاد ابن خلدون،  ادب زبانگمارد؛ كتابي كه زمينه شكوفايي 

). 763، ص1988شـده اسـت (ابـن خلـدون،      ي فنّ دبيري محسـوب مـي   يكي از اصول اربعه
زيسـته،   سرآخر بايد از چهره شاخص اهل ادب در سده سوم كه معاصر بـا احمـد برقـي مـي    

وجهي ويژه بـه طبقـه دبيـران    ق) ياد كرد؛ شخصيتي كه ت276-213عبداالله بن قتيبه دينوري (
، آن را به وزير عباسـي اهـدا نمـود (نكــ:     »أدب الكاتب«مبذول داشته، ضمن نگارش كتاب 

را كـه  » أدب الكاتـب «). گفتني است، وي دو فصل از كتاب 18-17، صص1997ابن قتيبه، 
د نياز كاتبـان  نام نهاده بود، به بيان قواعد ادبي و زباني كه مور» تقويم اللسان«و » تقويم اليد«

  هاي دوم و سوم).  ، سراسر فصل1997دربار بود، اختصاص داد (نكـ: ابن قتيبه، 
» جامع النحـو «و » معاني الشعر«، »الشعر و الشعراء«، »إعراب القرآن«تأليف آثاري چون 

  ).115، ص1398شناختي است (ابن نديم،  اي ديگر بر اهتمام ابن قتيبه به ادب زبان نيز نشانه
ي جريـان فكـري ادب در انديشـه احمـد برقـي بايـد        در سخن از پيجويي اين شاخصه

ــر نظــام      گفــت، تشــكيلات سياســيِ قــم همچــون ديگــر شــهرهاي جهــان اســلام، مبتنــي ب



 به قم ياخراج و بازگشت احمد برق ليدلا يبازخوان و ادب يفكر انيجر   116

 

ساخت. برقي با عنايـت   سالاري بوده، حذف دبيران از تشكيلات اداري را ناممكن مي ديوان
هاي ادبي  د دبيراني خبره را كه مسلطّ بر دانشبه همين نكته، با برپايي جلسات تأديب كوشي

شاخصـه  «و فنون نويسندگي بودند، تربيت نمايد (براي آگاهي بيشـتر، ر.ك: همـين مقالـه،    
  »). پنجم

نيز در همين راستا سامان گرديده بود. كوشش  المحاسنفراتر، بخشي از ابواب مفقود 
، »الشـعر «، »المعـاريض «، »الأمثـال «هاي  با نام» المحاسن«برقي در تأليف ابواب گوناگوني از 

تـوان در جوامـع روايـي اماميـه سـراغ       كه مشابه آن را نمي» الشواهد من كتاب االله«و » النحو«
، 1420هاي ادبي و فنون نويسندگي دارد (نكـ: طوسـي،   داد، نشان از توجه وافر وي به دانش

شناس شـهير اهـل    د كه رجالشناختي تا بدان حد بو ). اهتمام برقي به ادب زبان53-52صص
ࠀَُ تصََانیفُ جمََّةٌ «سنّت، ابن حجر عسقلاني قاطبه آثار وي را در همين حوزه معرفي كرده است: 

  ). 262، ص1، ج1986(ابن حجر عسقلاني، » أدَبِیَّةٌ 
دهي  افزون بر آنچه گذشت، بايد از ديوان خراج ياد كرد كه نقشي محوري در سامان

دستگاه حكومتي داشت. دبيراني كه در اين ديـوان بـه خـدمت اشـتغال      به نظامات اقتصاديِ
بايست بر علم حساب و مباني هندسه براي پيمايشِ املاك جهت ستاندن خـراج   داشتند، مي

هاي مؤدباني چون برقـي بـود    داشتند. آموزش اين فنون ديواني نيز از دغدغه تسلط كافي مي
دهـد   نشان مي 1»كتاب المساحة«با نام » المحاسن«ود كه خود را در تأليف يكي از ابوابِ مفق

  ).77، ص1365(نجاشي، 
در پايان بايستي خاطرنشان ساخت، آنچه بر اهتمام برقـي بـه فنـون ديـواني مهـر تأييـد       

هـاي اطـراف قـم اسـت. بـراي       سـالارانِ بـوم   هاي وثيق و گسترده او با ديـوان  زند، ارتباط مي
دربار اذكوتكين سالار  او با احمد بن حسن ماذرايي، ديوان ي توان به روابط حسنه نمونه، مي

  در ري اشاره كرد.

                                                 
، 1362هاي كشاورزي به منظور تعيين مقدار خراج ساليانه است (معين،  گيري وسعت زمين به معناي اندازه» مساحت« 1
 ).4072، ص3ج
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آنگونه كه در منابع تاريخي به ثبت آمده، برقي پس از اخراج از قم، به ري مهـاجرت  
، در منـزل وي رحـل اقامـت افكنـد (محـدث      1كرده و به دليل روابط نـزديكش بـا مـاذرايي   

  ).31، ص1، ج1371ارموي، 
  

  گرايي ها؛ به جاي تخصص گزيني از دانش شاخصه دوم: به. 2-1-3
هـاي   هـاي جـاحظ در دهـه    هاي گفتمـان ادب كـه بـا تـلاش     يكي از مهمترين شاخصه

هـا بـه    گزينـي از همـه دانـش    آغازين سده سوم يعني يك نسل پيش از برقي ظهور يافت، به
نـام  » ادب عـام «پژوهـان آن را   اي كه ادب گرايي در يك دانش بود؛ شاخصه جاي تخصص

كـرد   تعريف مي» علم«را امري در قبال » ادب«). جاحظ 303، ص1377اند (آذرنوش،  نهاده
عمــق و گزينشــي را داشــت  هــا، امــا بــه صــورت كــم ي دانــش كــه ســوداي فراگيــريِ همــه

  ). Newby, 2004, p18؛ Gabrieli, 1986, p175(نكـ:
اش، از الهيـات و   هـاي زمانـه   نـش از همين روي است كه آثار فراوان او تقريبـاً همـه دا  

، 1، ج1969گرفــت (نكـــ: جــاحظ،  شناســي و موســيقي را دربرمــي فلســفه گرفتــه تــا حيــوان
كرد كـه فرزنـدانش را بـه جـاي تخصـص در       ). جاحظ به خليفه نيز سفارش مي12-3صص

). عـلاوه  381، ص1، ج1964ها وادارد (جـاحظ،   يك دانش، به آموختن گزيده همه دانش
مشـاهده  » أدب الكاتب«توان در بخش نخست  را مي» ادب عام«توجه ابن قتيبه به بر جاحظ، 

ــون اســب   ــتن پيرام ــي   كــرد كــه در آن، از ســخن گف ــدگان و حت ــدگان، خزن شناســي، پرن
، فصـل اول). او همچنـين در كتـاب    1997ها فروگذار نكرده است (نكـ: ابن قتيبه،  خوراكي

هـا از   گرايي پرهيز داده و بـه يـادگيريِ بهتـرين    ص، مخاطبان خود را از تخص»عيون الأخبار«
). او خـود نيـز همـين رويـه را     528، ص2، ج2002هر دانش توصيه كرده است (ابـن قتيبـه،   

                                                 
). اذكوتكين از امـراي  597، ص5، ج1407ه است (طبري، احمد بن حسن ماذرايي، دبيرِ دربار اذكوتكين در ري بود 1

). ماذرائي نيـز بـه   316، ص6، ج1997تركي بوده كه از جانب خلفاي عباسي، به امارت ري گمارده شده بود (ابن اثير، 
ي، سالاري، موفق به حضور در دربار ري شده و به دبيري در آن اشتغال يافت. مصادر تاريخ دليل آشنايي با فنون ديوان

، 3، ج1995اند كه مذهب تشـيع در ري را رسـميت بخشـيده اسـت (يـاقوت حمـوي،        او را نخستين فردي معرفي كرده
  ).121ص
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اي گسترده تشبيه كرده كـه حـاوي غـذاهاي متنـوع      را به سفره» عيون الأخبار«پيش گرفته و 
  ).39، ص1، ج2002ها است (ابن قتيبه،  براي همه ذائقه

جوييِ اين شاخصه در انديشه برقي، امري سهل و آسان است؛ چه مروري گـذرا بـر   پي
ــوابِ  نشــان از گســتردگي چشــمگير موضــوعات ايــن كتــاب دارد؛  » المحاســن«عنــاوين اب

اي كه در هيچ يك از ديگر جوامع روايي اماميه كه غالباً ناظر به موضـوعات فقهـي    شاخصه
خورد. به شهادت فهارس اماميه، برقي بـه   به چشم نمي اند، يا اعتقادي به رشته تحرير درآمده

انـدازه از حيـث موضـوع، در     همت گمارده كه به دليل تنوع بي المحاسننگارش ابوابي در 
  نظير است.  اماميه بي

، 1»النجوم«، »الحيوان«، »الطير«، »الدواجن و الرواجن«، »الطب«هايي چون  تأليف كتاب
كـه بـه هـر    » الدعابة و المـزاح «و » أنساب الأمم«، »الرؤيا تعبير«، »ائبالعج«، »العيافة و القيافة«

گنجند، نشان از اهتمام برقي بـه طيـف وسـيعي از     سو دامن كشيده و در هيچ چارچوبي نمي
، 1365؛ نجاشـي،  309، ص1398ها و فنون روزگـارش دارد (ابـن نـديم،     موضوعات، دانش

ترديد وجود اين ميزان از تنـوعِ موضـوعي    ). بي54-52صص ،1420؛ طوسي، 77-76صص
  داشته است.» ادب عام«دليل نبوده، ريشه در اهتمام برقي به  در يك كتاب، بي

، »المحاسـن «گريزي و عنايت به طيف وسيعي از موضوعات در  گفتني است، تخصص
كـرده اسـت.   الدين ذهبي در اهل سنّت را نيز به خود جلب  توجه شيخ طوسي و حتي شمس

وي اشـاره كـرده، آن را از   »ِ كتـاب الآداب «شيخ طوسي هنگام يادكرد از آثار ابن عقدة، به 
). 69، ص1420برقي تشبيه كرده است (طوسي، »ِ المحاسن«حيث گستردگي موضوعات به 

ذهبي نيز يكي از بارزترين خصوصيات برقي را تأليف آثـاري در همـه فنـون دانسـته اسـت:      
َّفَ فى كلُِّ « پژوهانِ معاصـر   ). افزون بر اين، برخي از حديث282، ص20، ج1993(ذهبي، »  فنٍَّ أل

نويسـي در عصـر    ي دائرةالمعـارف  ، آن را با گونه»المحاسن«با عنايت به تنوع موضوعي در 
  ).29، ص1، ج1371اند (محدث ارموي،  حاضر همسنگ تلقيّ كرده

  
  

                                                 
  ).122، ص1368سيد بن طاووس، جناب برقي را از جمله منجمان بنام امامي معرفي كرده است (سيد بن طاووس،  1
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  نويسي . شاخصه سوم: محاسن3-1-3
تواند پرده از ماهيت اين  جلب توجه كرده، مي» المحاسن«تين مواجهه با آنچه در نخس
است. گرچه انتخاب اين عنوان بـراي  » المحاسن«ي اين جامع روايي به  كتاب بردارد، تسميه

جوامع روايي در ميان اماميه مرسوم نبوده است، اما عنوانِ المحاسن در جريان فكـري ادب،  
شـده   انه برقي بر گونـه خاصـي از آثـار اهـل ادب اطـلاق مـي      عنواني شناخته بوده كه در زم

هاي يك يا چند چيز را ذكر  ها و بدي كوشيدند خوبي است. در اين قسم از آثار، مؤدبان مي
  ). 307، ص1377اندوزان را با منافع و مضار آنها آشنا سازند (آذرنوش،  كرده و ادب

» المحاسـن و الأضـداد  «وب بـه جـاحظ،   ي ادبي براي نخستين بار در اثر منس ـ اين شيوه
فـي ذم العلـوم و   «)؛ و سـپس در ديگـر آثـار وي چـون     8، ص1997، جـاحظ ظهـور يافـت (  

ق) ياد كرد كه اثر 3به كمال خود رسيد. نيز بايد از ابراهيم بن محمد بيهقي (د سده » مدحها
تا،  را در همين زمينه تأليف كرده بود (بروكلمان، بي» المحاسن و المساوي«خويش با عنوان 

  ). 135، ص3ج
را بـه ابـن قتيبـه دينـوري نسـبت داده      » المحاسن«گفتني است، ابن نديم نيز اثري با نام 

نويسي، از حـدود   دهد كه محاسن ها نشان مي ). اين گزارش115، ص1398است (ابن نديم، 
هاي جريان فكري ادب در جهـان اسـلام تبـديل     يك نسل پيش از برقي، به يكي از شاخصه

براي جامع رواييِ برقـي، امـري تصـادفي    » المحاسن«شده بود. به اين ترتيب، انتخاب عنوان 
گرفتـه در جريـان فكـري     هاي شـكل  نبوده، بيانگر تعلّق اين كتاب به يكي از مهمترين حوزه

مـذام  «، »مكـارم الأفعـال  « ادب است. افزون بر اين، اسامي برخي از ابواب المحاسن همچون
هـا   دهد كه برقي تلاش داشته تا خوبي نشان مي» مذام الأخلاق«و » مكارم الأخلاق«، »الأفعال
هاي افعال و اخلاق را بيان كرده و از اين رهگذر، هـدف تـأديبي خـويش را محقّـق      و بدي

مانده  هاي برجاي كه از بخش» المكروهات«و » المحبوبات«توان به ابوابِ  سازد. همچنين مي
از مجموعه المحاسن هستند، اشاره كرد؛ ابوابي كـه در راسـتاي هـدف اصـليِ اهـل ادب از      

  ببـ).290، صص1، ج1371اند (نكـ: برقي،  نويسي سامان يافته محاسن
اي بر اين بحث بايد افزود، همانندي چشمگير عناوين ابوابِ المحاسـن   به عنوان تكمله

اي ديگـر   اند، نشانه زيسته كه همزمان و يا يك نسل پيش از برقي مي با عناوين كتب مؤدباني
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بر تعلّق وي به جريان فكري ادب است؛ زيرا هماننديِ عناوين كتب ايشان خبـر از اشـتراك   
  آبشخور فكري و تعلّق آنان به يك جريان فكري همسو دارد. 

، »النسـاء «، »وانالإخ ـ«، »تهـذيب الأخـلاق  «هـايي بـا عنـوان     براي نمونه، نگارش كتاب
ي آنـان بـه    توسط جاحظ، ابن قتيبه و برقي بيانگر توجه هـر سـه  » التبيان«و » الشعر و الشعراء«

 أدب«، »أدب الــنفس«هــايي بــا عنــاوين  هــاي مشــترك اســت. نيــز نگــارش كتــاب مضــمون
پيش توسط برقي، مسبوق به سابقه بوده و » الحيل«و » الرؤيا«، »البلدان«، »الحيوان«، »المعاشرة

الـدين   از وي توسط ديگر مؤدبان نيز به رشته تحرير درآمده بودند. شايان ذكر است، شمس
ذهبي نيز به شباهت مضمونيِ فراوان ميان آثار برقي و مؤدب برجسـته اهـل سـنّت، ابـن ابـي      

  ).282، ص20، ج1993الدنيا اشاره كرده است (ذهبي، 
  

  هاي ديني آموزه. شاخصه چهارم: پيجويي ادب در 4-1-3
هـاي   در آمـوزه » آداب«هاي اهل ادب در جهان اسلام، پيجويي  يكي ديگر از شاخصه

اخلاقي پيامبر اكرم(ص) براي عموم مردم بود؛ شاخصي كه منجر به تأليف آثـاري درخـور   
انـدوزان بـه رشـته تحريـر درآمـده بودنـد.        گرديد كه با هدف تأمين سـعادت اخـرويِ ادب  

ق) نخستين مـؤدبي اسـت كـه كتـابي مسـتقل بـا عنـوان        243-165ي (حارث بن اسد محاسب
هـاي اخلاقـي پيـامبر(ص) و صـحابه را      در همين رابطه تأليف كرده، آموزه» آداب النفوس«

  ، جمـ). 1411بازگو كرد (نكـ: محاسبي، 
آشناي اهل سنّت، محمد بن اسماعيل  دو دهه پس از محاسبي، شاهد ظهور محدث نام

را بـه  » الأدب المفرد«ق) هستيم. وي با اثرپذيري از گفتمان ادب، كتاب 256-194بخاري (
آوري آداب و تعـاليم اخلاقـي پيـامبر اكـرم(ص) و صـحابه       شيوه محدثانه و با هـدف جمـع  

، سراسر اثر؛ براي آگاهي از رويكـرد بخـاري بـه ادب: پـاكتچي،     1996سامان داد (بخاري، 
ق) كتـابي  261-204شاگرد وي مسلم بن حجاج ( ). افزون بر اين، بخاري و462، ص1381

را در صحاح خويش كه معتبرترين جوامـع روايـي اهـل سـنّت محسـوب      » الآداب«با عنوان 
  ).38كتابتا،  ؛ مسلم بن حجاج، بي81، كتاب1987شوند، منعقد ساختند (بخاري،  مي
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ون از تعاليم ق) ياد كرد كه آثارش مشح281-208ديگر، بايد از عبداالله بن أبي الدنيا (
، سراسـر اثـر). او   2010اخلاقيِ پيامبر اسلام(ص)، صحابه و تابعان بود (نكـ: ابن ابـي الـدنيا،   

، بـه تـأليف بـيش از صـد رسـاله پيرامـون       »الأدب«علاوه بر نگارش كتابي مستقل بـا عنـوان   
  ).16-10، صص1، ج2010موضوعات متنوع ادبِ ديني همت گمارد (مزيدي، 

ي اين شاخصه در انديشه احمد برقي بايد گفـت، آنچـه امـروزه بـه     در سخن از پيجوي
هـاي پسـين رسـيده اسـت،      اي هر چند ناقص از كتاب المحاسن به دست نسل عنوان بازمانده

اي روشن بر اهتمام برقي به حوزه ادب ديني است. او كوشيد با مراجعه به ميراث غنـيِ   نشانه
عـاليم پيـامبر اكـرم(ص) و ائمـه اطهـار(ع) بودنـد،       روايي، به استخراج آدابي كه برآمده از ت

 أدب«، »التهــذيب«، »الزهــد و المــواعظ«همــت گمــارد. تــأليف ابــوابي از المحاســن چــون  
كـه بـه موضـوعات دينـي     » أحكـام الأنبيـاء و الرسـل   «و » الـدعاء «، »صوم الأيـام «، »المعاشرة

، 1365عد از ادب اسـت (نجاشـي،   اي روشن بر اهتمام برقي به اين ب اند، نشانه اختصاص يافته
  ). 54-52، صص1420؛ طوسي، 77-76صص

سرآخر قابل ذكر است، برقي با اثرپذيري از حـارث محاسـبي كـه بـراي نخسـتين بـار       
را در زمينه ادب ديني به رشته تحريـر درآورده بـود، فصـلي از    » آداب النفوس«كتابي با نام 

و به اين ترتيب، نام خود را به عنوان پيشـگام   سامان داده» أدب النفس«المحاسن را با عنوان 
  عالمان اماميه در اين حوزه به ثبت درآورد.

  
  . شاخصه پنجم: برگزاري جلسات تأديب5-1-3

هاي اهـل ادب، اهتمـام بـه برگـزاري جلسـات تأديـب        يكي ديگر از مهمترين شاخصه
ف اخلاقي بوده اسـت.  براي اقشار گوناگون جامعه به منظور آشناسازي آنها با آداب و ظراي

هاي برجسـته   دهد كه خاندان در سخن از مخاطبانِ جلسات تأديب، شواهد تاريخي نشان مي
انـد.   و سرشناس تمايل بسياري به استخدام مؤدبان براي آموزش آداب به فرزندانشان داشـته 

ي جهان اسلام همچـون جـاحظ و    از همين روي است كه يكي از اشتغالات مؤدبانِ برجسته
اندوزي براي فرزندان خلفا بـوده اسـت (نكــ: جـاحظ،      ابن ابي الدنيا برگزاري جلسات ادب

  ). 129، ص3تا، ج ؛ بروكلمان، بي381، ص1، ج1964
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ق) به عنوان يكـي از سرشناسـان   244-186بري از ابن سكيّت ( همچنين ابن نديم با نام
، 1398كرده است (ابن نديم، ادب در سامراء، وي را مؤدبِ فرزندان متوكلّ عباسي معرفي 

أبوأيـوب  «). جالب آنكه بنا بر گـزارش نعمـاني، امـام صـادق(ع) نيـز فـردي بـا نـام         107ص
، 1397را براي تأديـب برخـي از فرزنـدانش بـه اسـتخدام درآورده بـود (نعمـاني،        » المؤدب

  ). 99ص
دبان قرار هاي سرشناس، تأديب عامه مردم نيز مورد توجه طيفي از مؤ افزون بر خاندان

توان از ابن مقفّع ياد كرد كـه افـزون بـر توجـه بـه ادب ديـواني،        داشته است. براي نمونه مي
پرداخته، طيف وسيعي از رفتارهاي اجتماعي  مردم عمومكوشيد به تبيين ادب اخلاقي براي 

هايي چون خوردن، آشاميدن، لباس پوشيدن و سخن گفتن را بـراي آنهـا    پسنديده در حوزه
). نيز ديگر بار بايـد از ابـن سـكيّت يـاد     137-102، صص1994مطرح سازد (نكـ: ابن مقفع، 

ي بغـداد بـه    لقنطـره كرد كه پيش از عزيمت به سامراء، مدتي از عمـرش را در محلـه درب ا  
؛ ياقوت 397، ص16، ج1422تأديب كودكانِ عامه مردم سپري كرده بود (خطيب بغدادي، 

  ).2840، ص6، ج1993حموي، 
هاي رجالي نشـان   در سخن از اهتمام احمد برقي به برگزاري جلسات تأديب، گزارش

بـا آداب  دهد كه وي به تشكيل جلسات تأديب همت گمارده و جمعي از خويشـانش را   مي
انـدوزيِ وي   آشنا ساخته بود. نجاشي ضمن يادكرد از ماجيلويه (داماد احمـد برقـي) از ادب  

ذَ عَنهُ العِـلمَ وَ الٔادَبَ «نزد برقي خبر داده:  َ˭ ؛ و همچنـين فرزنـد ماجيلويـه، علـي را از زمـره      »كانَ أ
ــدٍ الــبرَقى وَ «متأدبــانِ برقــي معرفــي كــرده اســت:  ، 1365(نجاشــي، » تـَـادَّٔبَ ̊لَیَــهِ رَأی أحمَــدَ ˊــنَ مُحَمَّ

  ). 353، 261صص
برقي افزون بر خويشانش، به تأديب ديگر قميان نيز مبادرت ورزيـده كـه از آن ميـان،    

هايي چون اسماعيل بن عبداالله و علـي بـن حسـين سـعدآبادي در منـابع رجـالي بـه ثبـت          نام
نيـز بـا كاربسـت     ). شـيخ طوسـي  54ق، ص1420؛ طوسـي،  97، ص1365اند (نجاشي،  آمده

اي از طرفداران  ، بر وجود گروه قابل ملاحظه»أصحاب أحمد بن أبي عبداالله البرقي«تركيب 
). 74-73، صـص 1420انـد (طوسـي،    آموختـه  برقي در قم اشاره داشته كـه نـزد او ادب مـي   
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دهد كه همين افراد، نقشـي مـؤثر در انتقـال المحاسـن بـه       هاي كتابشناختي نشان مي گزارش
  ).54، ص1420؛ طوسي، 372، 77، صص1365اند (نكـ: نجاشي،  ي پسين ايفا كردهها نسل

بـر برخـي از رجـال قمـي همچـون ابـن بطـه        » المـؤدب «گفتني اسـت، اطـلاق عنـوان    
)، موسـي  322، ص1342)، محمد بن عبدالمؤمن (ابن داود حلـي،  372، ص1365(نجاشي، 

حسـين سـعدآبادي (طوسـي،     ) و علـي بـن  166، ص1411بن محمد اشعري (علامـه حلـي،   
  دهد. گيري جلسات متنوع تأديب در قم گواهي مي ) نيز بر شكل54ق، ص1420

  
  گرايي؛ عامل اخراج برقي از قم . ادب2-3

هاي جريان فكري ادب و پيجويي آن در انديشـه احمـد برقـي،     پس از معرفي شاخصه
شـده،   ي بر مباحـث طـرح  مسير براي بازخواني علت اخراج او از قم هموارتر شده است. مبتن

عَفَاءِ وَ یعَتَمِدُ المرََاسـ̑یلَ «شناسان امامي پيرامون برقي به صورت  گرچه گزارش رجال » ̽رَوی عَنِ الضُّ
نفسه گزارشي صحيح است، اما در طول تاريخ، برداشت نادرستي از آن صـورت گرفتـه    في

يسته شده كه به دليل عـدم  انگار نگر است. مبتني بر اين برداشت، برقي به مثابه محدثي سهل
، 1، ج1413توجه بـه ضـوابط نقـل حـديث، از قـم اخـراج شـده اسـت (مـثلاً نكــ: خـويي،            

  ). 276-275، صص1414؛ سبحاني، 67-66صص
تـوان از وي   اين در حالي است كه به دليل وابستگي برقي به جريان فكري ادب، نمـي 

اد بـه مراسـيل را داشـت. از آنجـا كـه      انتظارِ رفتار محدثانه يعني نقل از ثقـات و عـدم اعتم ـ  
هاي اخلاقي بـراي ارتقـاي سـطح رفتـاري عمـوم مـردم        دغدغه اصلي مؤدبان، بيان آموزش

هـا توجـه    است، آنها بيش از توجه به معاييرِ صحت سندي حديث، به محتـوا و مضـامين آن  
ط محدثانـه  دارند. دقيقاً از همين روي است كه برقي خود را ملزم به رعايت اصـول و ضـواب  

گرايانـه كـه    ديده است. اين در حالي است كه مخالفت احمد اشـعري بـا رويكـرد ادب    نمي
شد، موجب تصميم وي بـر اخـراج برقـي از قـم گرديـد.       موجب تسامح در نقل روايات مي

ي سختگيرانه اشعري با برقي، فراتر از آنكه ريشه در نقل برقـي از ضـعاف و    بنابراين مواجهه
هـاي فكـري متفـاوت     اسيل داشته باشد، ريشه در تعلّق هر يك از آنها به جريـان اعتماد بر مر

  دارد.
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گرايانـه بـه    تواند علت مخالفت احمد اشـعري بـا رويكـرد ادب    افزون بر اين، آنچه مي
بـه فرهنـگ ايرانـي اسـت؛ زيـرا شـواهد       » ادب«احاديث را بيشتر نمايان سازد، تعلّق گفتمان 

اي از  ي فضل عرب بر عجم در انديشـه اشـعري اسـت. نمونـه     تاريخي حاكي از وجود نگره
بازتابيـده كـه براسـاس آن، اشـعري بـه واسـطه آنكـه امـام          الكـافي اين نگره، در روايتـي از  

جواد(ع) تنها يك عجم را از امامت امام هادي(ع) آگاهانيده بود، اظهار ناخرسندي كرده و 
هَذَا مَكْرُمَةٌ كُنْـتُ أُحِـبُّ أَنْ ˔كَُـونَ لِرَجُـلٍ «است: به صراحت، عرب را شايسته چنين رازداري دانسته 

، 2، ج1413؛ نيــز نكـــ: مفيــد،   324، ص1، ج1407(كلينــي، » مِــنَ العَْــرَبِ لاَ لِرَجُــلٍ مِــنَ العَْجَــمِ 
  ). 300-298صص

رغـم علـم بـر     براساس گزارش كليني، اين مسأله آنچنان بر او گران آمده بـود كـه بـه   
شهادت وي بر امامت امام هادي(ع) را تصديق نكرده و پس از دعوت  راستگويي آن عجم،

به مباهله، به اجبار حقيقت را بر زبان رانده است؛ عملكردي كـه تعجـب علامـه مجلسـي را     
). نيـز  385، ص3، ج1404برانگيخته و آن را مايـه مـذمت اشـعري دانسـته اسـت (مجلسـي،       

اي ديگر بر برتري نژاد عرب  حمد اشعري نشانهتوسط ا» فضائل العرب«تأليف اثري با عنوان 
  ).82، ص1365در انديشه او است (نجاشي، 

  
  . بررسي علل بازگشت احمد برقي به قم4

پژوهان توانِ احمد اشعري بر اخراج راوياني چون احمد برقي، سهل بن زياد و  حديث
يـابي   يشـه ابوسمينه صيرفي از قـم را در تجمـع مرجعيـت علمـي و قـدرت سياسـي در وي ر      

ي احمـد اشـعري در قـم، و همچنـين نفـوذ       نماينـد. از منظـر آنهـا، قـدرت علمـيِ مطلقـه       مي
؛ 82، ص1365هاي او با سلطان هويـدا بـود (نجاشـي،     سياسيِ وي كه در ملاقات -اجتماعي
توانسـت راويـاني را كـه اصـول و      )، چنان قدرتي به او بخشيد كه مي60، ص1420طوسي، 

؛ 43، المشـيخة، ص 1407كردنـد، اخـراج نمايـد (خرسـان،      ايت نمـي ضوابط محدثانه را رع
). با اينحال، احمـد برقـي شخصـيتي بـود كـه از ميـان ايـن        131-130، صص1391پاكتچي، 

  جمع، موفق به بازگشت به قم شد. 
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شود براي تبيين علل بازگشت برقي، سه ضلع قدرت علمي، سياسي  در ادامه تلاش مي
هاي موجود ميان آنها، تصويري  لعه قرار گرفته، با بررسي چالشو اقتصادي در قم مورد مطا

  شفاف از علل بازگشت برقي ارائه شود.
  

  هاي علمي قم در ميان طيف» ادب«. جايگاه جريان فكري 1-4
رياست علميِ قم براي سه نسل متوالي در اختيار خاندان اشعري و بـه طـور مشـخص،    

سـعد بـن عبـداالله اشـعري بـوده اسـت        محمد بـن عيسـي اشـعري، پسـر وي احمـد و سـپس      
دهـد كـه نبايـد ايـن      هاي تـاريخي نشـان مـي    ). با اينحال، گزارش132، ص1391(پاكتچي، 

رقيـب نشـان    اي تصوير شود كه اشعريان را در فضاي علمـي قـم، بـي    رياست علمي به گونه
 هـاي علمـيِ قـم، ميـزان نفـوذ      دهد. در اين بخش قصد داريم پس از معرفـي اجمـاليِ طيـف   

  در اين بوم و نقش آن در بازگشت برقي را مورد ارزيابي قرار دهيم.» ادب«جريان فكري 
هـاي هشـام بـن سـالم جـواليقي، زمينـه را بـراي         تعلق فكريِ خاندان اشعري به انديشـه 

قدرت گرفتن طيف جواليقيه در دوره رياست علمـي اشـعريان و تبـديل آن بـه مقتـدرترين      
؛ بـراي آگـاهي بيشـتر از    142-141، صـص 1390گرامـي،  طيف علمي در قم فـراهم آورد ( 
ي متعلقينِ بـه طيـف    ). نيز مهاجرت گسترده167، ص1380طيف جواليقيه، ر.ك: پاكتچي، 

هشام جواليقي همچون حسين بن سعيد اهوازي به قم، در تقويـت اركـانِ ايـن طيـف بسـيار      
  ).8، ص1392مؤثر افتاد (پاكتچي، 

ايِ هشام بـن حكـم در قـم بـه رهبـري       با طيف حاشيهدر كنار اين طيف علمي بانفوذ، 
ابراهيم بن هاشم مواجه هستيم (براي آگـاهي بيشـتر از ايـن طيـف علمـي، ر.ك: پـاكتچي،       

، 1359هاي هشـام بـن حكـم، ر.ك: صـفايي،      تا، سراسر مقاله؛ نيز براي آشنايي با انديشه بي
اگردان هشام بـن حكـم   ترين ش ببـ). وي شاگرد يونس بن عبدالرحمان، از سرشناس36صص

رسالة في معني هشـام  «) و پسرش علي بن ابراهيم نيز با تأليف 353، ص1373بوده (طوسي، 
، 1365به روشني تعلق خويش به اين جريان فكري را نشـان داده اسـت (نجاشـي،    » و يونس

  ). 260ص
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مهم آنكه رقابت علمي اشعريان با جريـان فكـري هشـام بـن حكـم، سـعد بـن عبـداالله         
تاب الرد علي علـي  ك«و » كتاب مثالب هشام و يونس«هاي  ي را به تأليف آثاري با ناماشعر

سوق داده است؛ آثاري كه با هـدف تضـعيف   » بن ابراهيم بن هاشم في معني هشام و يونس
-177، صـص 1365اين جريان فكري در قم به رشته تحرير درآمـده بودنـد (نكــ: نجاشـي،     

178.(  
اي در قم است كه منازعات آن با اشـعريان،   جريان حاشيه طيف مفضلّ بن عمر، ديگر

هـاي   هاي تاريخي به ثبت آمده است؛ منازعاتي كـه در پايـان، بـه اخـراج چهـره      در گزارش
، 1365شاخص اين جريان همچون سهل بن زياد و ابوسمينه صيرفي از قم انجاميد (نجاشي، 

- 67، صص1386ي طباطبايي، ؛ براي آگاهي از طيف مفضّليه، ر.ك: مدرس332، 185صص
  ، سراسر مقاله).1391؛ گرامي، 71

تـوان در عـرض طيـف علمـيِ بـا نفـوذ جواليقيـه، از         با تكيه بر فهارس متقدم اماميه مي
ايـم.   نـام نهـاده  » جريان فكـري ادب «طيف علمي قدرتمند ديگري در قم ياد كرد كه آن را 
ه تعـداد آنهـا بسـيار بـيش از     دهـد ك ـ  پيجوييِ گروندگان بـه ايـن جريـان فكـري نشـان مـي      

اي را  هاي هشام بن حكم و مفضّليه در قم بوده و جمعيت قابـل ملاحظـه   گروندگان به طيف
تـوان   به خود جذب كرده بودند. گفتني است، نقطه كانوني اين جريان فكري در قـم را مـي  

هايي چون: احمـد برقـي، پـدرش محمـد، عمـويش       پي جست؛ شخصيت» خاندان برقي«در 
، دامادش ماجيلويه و نوادگانش علي و احمد. افزون بر ايـن، احمـد برقـي كوشـيد بـا      حسن

اندوزي، به ترويج گفتمان ادب در ميان ديگر قميان نيز همت گمـارد.   تشكيل جلسات ادب
بر جمعي از رجال قمي نيز بر تثبيت گفتمان ادب در قـم و  » المؤدب«همچنين اطلاق عنوان 

  تأديب در اين شهر دلالت دارد. گيري جلسات متنوع شكل
نكته جالب در اين ميان، اثرپذيري جمعي از اشعريان قم از گفتمان ادب اسـت. بـراي   

توان از موسي بن محمد اشعري، محمد بن احمد بن يحيي بـن عمـران، حسـن بـن      نمونه مي
تـأليف  را » كتـاب الآداب «أبي قتادة و عباس بن معروف ياد كرد كه فرد اخير، اثري بـا نـام   

). محمـد بـن عبـداالله بـن جعفـر حميـري نيـز از ديگـر         281، ص1365كرده است (نجاشي، 



 127   35، پياپي14سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

قمياني است كه به گفته خويش، بـه تـأليف كتبـي بـا اثرپـذيري از برقـي دسـت زده اسـت         
  ).355، ص1365(نجاشي، 

تواند بخشي از معماي بازگشـت برقـي بـه قـم را      عطف توجه به تمامي نكات فوق مي
بـه  » المحاسـن «رقي متعلق به يك جريان فكري با نفوذ در قم بود كه با نگـارش  حل نمايد. ب
ترين شخصيت اين جريان در زمانه خويش بـدل شـده بـود. در نتيجـه اخـراج وي       سرشناس

هاي بسياري را در فضاي قم ايجـاد نمايـد. در برابـر،     توانست چالش توسط احمد اشعري مي
تـوان در قـم بودنـد     وندگان به يك جريان فكري كمسهل بن زياد و ابوسمينه صيرفي از گر

ي بازگشـت   اي را بـه همـراه داشـته و زمينـه     توانست اعتراضات گسترده كه اخراج آنان نمي
  آنها به قم را فراهم سازد.

  
  و قدرت سياسي در قم» ادب«. جريان فكري 2-4

خانـدان اشـعري   هاي تاريخي، قدرت سياسي در قم تنهـا در اختيـار دو    بر پايه گزارش
هاي آل حمزه بن اليسع و آل طلحه بوده است. در برابر، ديگر خانـدانِ اشـعري در قـم     با نام

يعني آل سعد بن مالك كه محمد بن عيسي اشعري و پسر وي احمـد بـه آن تعلـق داشـتند،     
هاي فراوان ميان آل  گاه حائز قدرت سياسي نبوده است. همين مسأله بارها موجب تنش هيچ
  ن مالك با آل حمزه و آل طلحه شده بود.سعد ب

بخشـي بـه قـم و جـدا نمـودن آن از       بديل در استقلال خاندان حمزه بن اليسع نقشي بي
اصفهان داشته است؛ خانداني كه خليفه عباسي، اولـين اميـرانِ قـم را از ميـان آنـان برگزيـد       

سـعد بـه   هاي تاريخي حاكي است كـه آل   ). گزارش782، 104، صص1385(اشعري قمي، 
كـرده اسـت.    تراشي مي هاي فراوان با آل حمزه همواره در اداره شهر قم مشكل دليل دشمني

براي نمونه، آل سعد از همكاري با آل حمزه در امـر خـراج سـر بـاز زده، بـه دليـل تنـافر و        
هراسيدند (اشعري قمـي،   عداوت ميان آنان، آل حمزه از ورود به قم براي ستاندن خراج مي

  ).410-409، 286-283، صص1385
بنابر گزارش نجاشي، همزمان با رياست علميِ محمد و احمد اشعري، علي بـن عيسـي   
و فرزند وي محمد كـه از آل طلحـه بودنـد، از سـوي خليفـه عباسـي بـه عنـوان اميـران قـم           
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، پس از انتخـاب  »تاريخ قم«). به گفته صاحبِ 371، ص1365منصوب شده بودند (نجاشي، 
عنوان عامل خراج در قم، آل سعد به دشمني با وي برخاسته و در عـزل او  علي بن عيسي به 

  ).117، ص1429؛ نيز نكـ: مهاجر، 285، ص1385بسيار كوشيدند (اشعري قمي، 
در بحث از مراكز اصلي قدرت در قم، گزارش عبداالله بن جعفر حميري كه از حضور 

دهد، جالـب   ق خبر مي278ال اي در س آل سعد، آل طلحه و گروهي از تاجران قم در جلسه
هـاي   )؛ گزارشي كه بـه روشـني، كيفيـت توزيـع قـدرت     81، ص1420توجه است (طوسي، 

كنـد.   ي علمي، سياسي و اقتصادي ميان آل سعد، آل طلحه و تجار قم را بـازگو مـي   گانه سه
اجتمـاعيِ ايـن نشسـت دلالـت دارد، برگـزاري آن در محـل        -آنچه بر وجود ابعـاد سياسـي  

). پـدر او  81، ص1420حمد بن عبيداالله بن يحيي بن خاقـان در قـم اسـت (طوسـي،     اقامت ا
ها تصـدي وزارت در دوره خلافـت    آمد كه سال عبيداالله از اركان دولت عباسي به شمار مي

  ).143، ص38، ج1995متوكلّ و معتمد را بر عهده داشت (ابن عساكر، 
ــان رياســت علمــي و     ــاط مي ــه بحــث از ارتب ــم،  در بازگشــت ب ــدرت سياســي در ق ق

افزايي  هاي ديرين ميان آل سعد و آل طلحه باعث شكافي عميق ميان آنها شده و هم دشمني
هـاي جـدي، آل طلحـه نيازمنـد      ميانشان را به حداقل رسانده بود. بـا توجـه بـه ايـن تعـارض     

هاي علمي قم بود تـا بتوانـد نيازهـاي علمـي و دينـي       هاي ديگر طيف برداري از ظرفيت بهره
هـاي   خود را برآورده سازد. واقعيت اين است كه اگرچه گزارشي حـاكي از ارتبـاط طيـف   

گيـريِ   مفضّليه و هشام بن حكم با امراي قم وجود ندارد، اما جامعيت اهل ادب باعث شـكل 
روابط راهبردي ميان آنها با امراي قم شده بود. اين روابـط راهبـردي بـيش از همـه مرهـون      

  سالاري در دربارِ اميران بود. در تصدي مقام دبيري و ديوانتوانمنديِ اهل ادب 
هـاي   تـرين شخصـيت   همانگونه كه پيش از اين گذشت، احمد برقي يكي از محـوري 

محافل ادب در قم بود كه شاگردان بسياري را در جلسات تأديب خود با آداب دبيري آشنا 
هاي ادبي و فنـون نويسـندگي    نشكه در زمينه دا» المحاسن«ساخته بود. ابواب گوناگوني از 

اي روشن بر اهتمام برقي به آمـوزش ايـن فنـون ديـواني      به رشته تحرير درآمده بودند، نشانه
توسط برقي حكايت از توجه او به تربيت دبيراني خبره در » كتاب المساحة«است. نيز تأليف 
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وانـايي پيمـايشِ   ديوان خراج دارد؛ دبيراني كه با تسلط بـر علـم حسـاب و مبـاني هندسـه، ت     
  املاك جهت ستاندن خراج داشتند.

هاي ناتمام ميان آل سعد و آل طلحه از يكسو، و روابط گسـترده آل طلحـه    كشمكش
توانست از عوامل اصليِ بازگشت برقي به قـم باشـد.    با جريان فكري ادب از سوي ديگر مي

احمـد برقـي توسـط    گرچه اخراجِ جمعي از راويان چون سهل بن زياد، ابوسمينه صـيرفي و  
ي برخـورد   رياست علمي قم، در وهله نخست خاستگاهي انديشگاني داشت، اما ايـن شـيوه  

توانست پيامدهاي سياسي نيز به همراه داشته و به عنوان مداخله در انتظامات شهري تلقي  مي
  شود. 

توانست  هاي معمول قضايي مي اخراج افراد به صورت خودسرانه و بدون گذران رويه
اي اميرِ شهر كه اختلافات ديرين با خاندان سعد داشت، غير قابل پذيرش باشـد. در چنـين   بر

توانسـت حامـل پيـامي     شـده مـي   شرايطي، كوششِ امراي قم براي بازگرداندن افـراد اخـراج  
روشن براي احمد اشعري مبني بر عـدم مداخلـه در انتظامـات شـهري باشـد. در ايـن ميـان،        

هـاي   دن افرادي چون سهل بن زياد و ابوسمينه كه متعلق به جريانسازي براي بازگردان زمينه
اي در قم بوده و نسبتي با حاكميت نداشتند، از مزيت چنداني برخوردار نبـود.   فكري حاشيه

در برابر، اعمال اراده حكومت براي بازگردانـدنِ برقـي بـه عنـوان يكـي از سـرآمدان ادب،       
ريان فكري به اميران قم بـراي اعمـال حاكميـت    هاي شايان اين ج پاسخ درخوري به كمك

  مؤثر در شهر بود.
  

 و قدرت اقتصادي در قم» ادب«. جريان فكري 3-4

گزارش حميري از حضور تاجران قم در نشست مشترك آل سعد و آل طلحه با يكي 
 -از وزيرزادگانِ دولـت عباسـي، حـاكي از نقـش اثرگـذار تجـار قـم در تحـولات سياسـي         

). بـر همـين، كوشـش بـراي شـناخت      81، ص1420اين شهر است (نكــ: طوسـي،   اجتماعي 
  موضع تاجران قم در قبال اخراج گروهي از راويان توسط اشعريان بسيار حائز اهميت است.

هاي گوناگون علمـي در ايـن بـوم بـه دليـل كمبـود        سخن از رابطه تاجران قم با طيف
هاي تاجران قـم   ل، عطف توجه به نيازمنديهاي تاريخي بسيار دشوار است. با اينحا گزارش
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هاي فكريِ اين بـوم سـودمند    تواند در ارائه تصويري هر چند مبهم از رابطه آنها با جريان مي
اي از نيازها روبرو بودند كه تنها از خلال ارتباط مسـتمر بـا    باشد. تاجران همواره با مجموعه

خشي از ايـن نيازهـا معطـوف بـه مسـائل      يافتند. ب دينيِ قم امكان پاسخ مي -هاي علمي طيف
فقهيِ تجارت و بخش ديگر، ناظر به اخـلاق و آداب تجـارت بـود. روشـن اسـت، تنهـا آن       

هاي فكري قم كه در پاسخگويي به اين نيازها توانمند بودند، امكان برقراري  دسته از جريان
  يافتند. روابط سازنده و راهبردي با تاجران را مي

هاي هشام بن حكم و مفضّـليه در قـم،    يه، نمايندگان شاخصِ جريانبر پايه فهارس امام
آثاري در زمينه احكام فقهيِ تجارت و آدابِ كسب و كار به رشته تحرير درنياورده بودنـد.  

هاي فكري دغدغه پاسخگويي به نيازهاي اساسيِ تاجران را  اين بدان معناست كه اين جريان
يافتنـد. ايـن در    قراري رابطه مسـتحكم بـا تـاجران نمـي    نداشته و بدين ترتيب مجالي براي بر

هاي اشعري و اهل ادب، صرف پاسـخگويي بـه    حالي است كه بخشي از توان علميِ جريان
  نيازهاي تاجران قم شده بود. 

توضيح آنكه، يكي از علائق طيف جواليقيـه و از جملـه اشـعريان قـم، تـأليف آثـاري       
پايه فهارس اماميه، احمـد اشـعري و حسـين بـن سـعيد      پيرامون احكام فقهي تجارت بود. بر 

بـه رشـته تحريـر درآوردنـد     » التجارات و الإجارات«و » المكاسب«اهوازي آثاري با عناوين 
توانست بخش مهمي از نيازهـاي فقهـي تجـار قـم را بـرآورده سـازد (نكــ: اشـعري،          كه مي
  ). 150، ص1420؛ طوسي، 58، ص1365؛ نجاشي، 36، باب 1408

اهل ادب قم نيز پاسخگويي به نيازهاي تجـار را وجهـه همـت خـود قـرار داده،      طيف 
بخشي از آثار علمي خود را به همين زمينه اختصاص دادند. براي نمونه بايد از احمـد برقـي   

را در » الـزي «و » يـة هالرفـا «، »المكاسب«، »المعيشة«همچون » المحاسن«ياد كرد كه ابوابي از 
). 52، ص1420؛ طوســي، 76، ص1365جــارت ســامان داد (نجاشــي، راســتاي بيــانِ آداب ت

توانست به دليل تسلطّ بر حسـاب و رياضـيات، نقشـي مـؤثر در      افزون بر اين، طيف ادب مي
  بخشي به دخل و خرج تاجران قم ايفا نمايد. انتظام

خلاصه آنكه به همان نسبت كه اشـعريان توانسـتند از طريـق پاسـخگويي بـه نيازهـاي       
ار، زمينه را براي برقراري روابط سازنده با تاجران قم آماده نمايند، جريـان فكـري   فقهي تج
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ادب نيز توانست با عنايت به نيازهاي تجـار در بـاب آداب تجـارت، بسـتر مناسـبي را بـراي       
توان بخش ديگري از معماي بازگشـت   ايجاد روابط پايدار با آنها فراهم آورد. در نتيجه مي

  اطات گسترده اهل ادب با ضلع سوم قدرت در قم يعني تاجران پي گرفت.برقي را در ارتب
  
 گيري نتيجه

اخراج احمد برقي از قم، ارتباط مستقيمي به نقل وي از راويان ضعيف و اعتمـاد بـر    -
بايست در خاستگاه فكري  روايات مرسل ندارد. در برابر، دليل اصلي اخراج وي از قم را مي

  فكري ادب پي جست. او يعني تعلّق به جريان
بــراي يــك جــامع روايــي كــه يــادآور جريــان » المحاســن«(الــف) انتخــاب عنــوان  -
نويسي در ميان مؤدبـان اسـت، (ب) گسـتردگي و تنـوع موضـوعات المحاسـن كـه         محاسن

ي مؤدبان است، (ج) همانندي چشمگير عناوين ابواب المحاسن  نگرانه يادآور رويكرد جامع
هـاي   ي اهل ادب در انتقال المحاسن به نسـل  مؤدبان، (د) نقش برجسته با عناوين كتب ديگر

ريـزي   هاي اطراف قم، و در نهايت (و) پايه پسين، (هـ) ارتباطات نزديك برقي با مؤدبانِ بوم
هايي روشـن از تعلـق احمـد برقـي بـه جريـان        كرسي تأديب در قم توسط وي، همگي نشانه

  فكري ادب است.
در تـأليف المحاسـن از يكسـو، و مخالفـت احمـد      » ادب«گفتمان  اثرپذيري برقي از -

گرايانه به احاديث از سوي ديگر، موجب تصميم اشعري بـر اخـراج    اشعري با رويكرد ادب
  برقي از قم شد.

ي ديني، سياسي و اقتصادي در قم و اثرگـذاري هـر يـك     گانه هاي سه توازن قدرت -
  ي به قم مؤثر بوده است.در تحولات اجتماعي، در بازگشت احمد برق

همزمان با رياست علمي خاندان اشعري در قم، جريان فكري ادب با رهبري خاندان  -
هاي علمي قم بدل شده بود. اين اقتدار توانسـت زمينـه را    برقي، به يكي از مقتدرترين طيف

  براي بازگشت احمد برقي به قم فراهم آورد.
هـاي   با امـراي قـم باعـث بـروز دشـمني     در حالي كه كشمكش ميان خاندان اشعري  -

سـالاري،   توانست به دليل اهتمام به فنون ديـوان » اهل ادب«فراوان ميان آنها شده بود، طيف 
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هاي حكومتي ايفا كرده، روابطي راهبردي با امراي قم سامان دهـد.   بديل در ديوان نقشي بي
احمد برقي به قم بوده  تعامل سازنده اهل ادب با حاكميت سياسي، از ديگر دلايل بازگشت

  است.
روابط مستحكم جريان فكري ادب با تـاجران قـم و نقـش آنهـا در پاسـخگويي بـه        -

  .نيازهاي تجار در باب آداب كسب و كار، از ديگر دلايل بازگشت برقي به قم بوده است
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  چكيده
مبناي اعتقاد به لايه لايه بـودن معنـا در تفسـير قـرآن از منظـر علامـة       

هـاي تركيبـي    كه هر يـك از صـور و گونـه   طباطبايي به اين معناست 
 ـ  كلام الهي كه امكـان نگـاه مسـتقل را داشـته، مـي      ت و توانـد از حج

اي از فهم و  كه هر معنايي به افق و مرتبه يا گونه به اعتبار تلقي گردد
در ايـن مبنـا را   درك اختصاص يابد. اين نوشتار بر آن است تا تـأثير  
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در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي تحليلي ابتدا ديـدگاه علامـة   
طباطبايي تبيين و سپس در ضمن آن به آراء مفسران ديگـر پرداختـه   

شود تا از رهگذر آن مبناي علامه در تفسير اين آيـات نشـان داده    مي
ي لايه لايه بودن معنا در قرآن، علامـة طباطبـايي   با توجه به مبنا شود. 

بــه رانــده و مطــرود شــدن  هــا آنآيــاتي كــه در در  را» شــهاب«لفــظ 
معنايي كنايي دانسته كـه مـراد از آن، ايـن اسـت     شياطين اشاره دارد 

سبع «كه شياطين از ورود و نزديكى به عالم بالا ممنوع هستند. معناي 
قسم آسمان مادي و آسـمان معنـوي    ايشان در دو ازنظرنيز » سماوات

 .شود مي بندي دسته

 
، شـهاب، علامـه   سـماوات تفسـير قـرآن، سـبع    هاي كليدي:  واژه

  . طباطبايي، لايه لايه بودن معنا
	

  مقدمه
ــاريخ انديشــة اســلامي آراء و رويكردهــاي    در بــاب تفســير و فهــم قــرآن در طــول ت

اي  گوناگوني مطرح بوده است. در اين ميان مباني تفسيري در تفسير پژوهي از اهميت ويـژه 
، اصـول موضـوعه و باورهـاي    هـا  فـرض  پـيش برخوردار است. مباني تفسـير بـه آن دسـته از    

بـه تفسـير قـرآن     هـا  آنشود كه مفسر با پذيرش و مبنا قـرار دادن   اعتقادي يا علمي گفته مي
بعدي هر مفسر بر اساس  وسوهاي سمتو  گيري جهت) لذا 39، ص1382(شاكر،پردازد.  مي

 گردد. (همان)  آن روش تنظيم مي

بعَْضُـكمُ «تعابير قرآني  كه Ĥنهمچن ها همگي داراي طبيعت و فطرت يكساني هستند انسان

ن بعَْضٍ  دَهٍ «) و 195:(آل عمران» مِّ ِ˨ لقََكمُْ مِنْ نفَْسٍ وَا بر همين مطلب و اشـاره بـه    تأكيد) 1(نساء:» ˭َ
ــا   ــينهمــين تســاوي دارد. ام ــدي و    ، انســانحــال درع ــامبران از حيــث توانمن ــي پي ــا و حت ه

 كـه  ناا يكـديگر متفـاوت هسـتند، همچن ـ   برخورداري و استفاده از مواهب مادي و معنوي ب ـ
لنْاَ بعَْضَهمُْ ̊لىََ بعَْضٍ «آيات قرآني  ـلنْاَ بعَْضَـهمُْ ̊ـَلىَ بعَْـضٍ تِـْ߶َ «) و 21(اسـراء:   »انظُرْ كَیْفَ فضََّ سُـلُ فضََّ »  الرُّ

  ها از فضل خداوند دارد.    انسان مندي بهرهها در  ) اشاره به همين تفاوت253(بقره:
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كنـد مفهـوم    ها ايجاب مـي  متفاوت انسان هاي ظرفيتها و  توجه به حكمت اين تفاوت
در روايتـي از امـام    كـه  Ĥنباشـند، همچن ـ  آيات قرآن و مضامين آن نيز لايه لايه و ذو مراتب 

كتاب الله ̊لى أربعة أش̑یاء : ̊لى العبارة و الاشـارة و اللطـائف و الحقـائق، فالعبـارة «صادق (ع) آورده شده 

) 105ص، 4ج ،1403(ابن ابي جمهـور،  » للعوام و الاشارة للخواص و اللطائف لҢٔولیاءو الحقائق لҢٔنˌ̀اء
بلند خود  هاي آگاهيقرآن به زبان عربي مبين نازل شده است، اما معارف و  هرچند بنابراين

  را در سطوح گوناگون معنايي بيان داشته است.
آيـات قـرآن بـر معـاني مختلـف و امكـان       قابليت حمـل  اصلِ پذيرش اين مسئله يعني 

وجود دارد نشان نيز  1البلاغه نهج ازجملهدر منابع اسلامي كهن  كه آنمتعدد از  هاي برداشت
دهندة اين مطلب است كه وجوه گوناگون معنـايي در آيـات قرآن و ذو وجوه بـودن آن از  

در 2مبناي لايه لايه بودن معناابتداي نزول قرآن مورد بحث و گفتگو بوده است. در اين ميان 
حقيقـي و مجـازي را در    معناي همباطني و تأويلي و  معناي همتواند  كه مي جهت ازآنقرآن 

  )14، ص1386 برگيرد در حوزة تفسير قرآن نقش به سزايي دارد. (اسعدي،
مختلـف معنـايي معتقـد     هـاي  لايـه در همين باره در بارة مراتـب و   زينعلامة طباطبايي 

معاني آيات قرآن به يك سطح محدود نبوده و همة آيات قرآن يا برخـي از   هاي لايه :است
 اي گونـه  بـه متعددي از معنا را دارا باشد  هاي لايهيك معني، سطوح و  جاي بهتواند  مي ها آن

، 3ج، 1390اي از فهـم و درك باشـد. (طباطبـايي،    كه هر معنايي اختصاص بـه افـق و مرتبـه   
مترتب و وابسته بـر يكـديگر هسـتند و همـة آن معـاني در عـرض        ) مراتبي طولي كه64ص

گيرند تا كسي بگويد اين امر مستلزم آن است كه يك لفظ در بيشتر از يك  واحد قرار نمي
  معنا استعمال شود.(همان)

با توجه به چنين بياني از علامه، پرسش اصلي اين پژوهش اين است كـه چگونـه ايـن    
تأثيرگـذار   »الميـزان از منظر نويسندة تفسـير   سماواتسبع «و » ابشه«مبنا در تفسير دو واژة 

  است؟

                                                 
نَّ « - 1 اجِجْهُمْ بِالسُّ̑ َ˨ نَّ القُْرْانَٓ حمََّالٌ ذُو وُجُوهٍ تقَُولُ وَ یقَُولوُنَ وَ لكَِنْ  ِٕ

هُمْ بِالقُْرْانِٓ فاَ ُمْ لنَْ يجَِ لاَ تخَُاصمِْ نهَّ
ِٕ
 )77نهج البلاغه، نامه(، »دُوا عَنهْاَ مَحِیصاً ةِ فاَ

انتخاب تعبير لايه لايه بودن معنا در قرآن نيز در عنوان كلي اين مقاله از آن جهت است كـه معـاني مـورد نظـر گـاه       -2
  اي متفاوت قابل توجهند. از زاويهمانند سايه در كنار معناي ظاهري آيات ، اما 



از منظر علامه » سبع سماوات«و » شهاب« هاي تأثير مبناي لايه لايه بودن معنا در قرآن در تفسير واژه   140
 طباطبايي

 

 هـا كمـابيش تحقيقـاتي انجـام شـده ماننـد مقالـة        گفتني است در بارة مفهوم ايـن واژه 
يـا   1»خلق و امـر درآيـات قـرآن    هاي مؤلفهگانه با تكيه بر  هاي هفت ماهيت شناسي آسمان«

هـاي انجـام شـده     ، امـا بـا بررسـي   2»هـا  بـا شـهاب  بازكاوي گزارة قرآني رجم شياطين «مقالة 
هاي معنايي ايـن دو واژه از منظـر    مستقل به تبيين لايه صورت بهاي كه  مشخص گرديد مقاله

  علامة طباطبايي اشاره كند وجود ندارد.
  

  مبناي لايه لايه بودن معناي قرآن از منظر علامه طباطبايي .1
 كنند ميبه اين قاعدة تفسيري اشاره از سورة بقره  115علامة طباطبايي ذيل تفسير آية 

تواند بـا توجـه بـه     ، افزون بر مفاد و محتوايي كه ميتنهايي بهاي در آيات قرآن  كه هر جمله
 ،1390هر يك از قيود خود داشته باشد، حاكي از حقيقت يا حكمي ثابت است. (طباطبايي،

تركيبـي كـلام    هاي گونهاند هر يك از صور و  ان در جاي ديگر نيز آورده)  ايش64ص، 3ج
ــر تلقــي شــود.    الهــي كــه امكــان نگــاه مســتقل را داشــته باشــد، مــي    ــد حجــت و معتب توان

  )100ص، 10ج، 1390طباطبايي،(
خود نيز گفته بر ايـن بـاور اسـت     كه ناگفته شد معلوم گرديد علامه همچن آنچهبنا بر 

سطوح ظاهري قرآن در سطح عموم قابل فهم و در كمال حجـت و برهـان قـرار     هرچندكه 
اي از سـطوح آن   تواند از فهم عادي بالاتر باشد و حتي پاره هاي دروني آن مي دارد، اما لايه

لاَّ المُْطَهَّـرُونَ «آيـات  يشان در همـين بـاره بـا اسـتناد بـه      را تنها مطهرون آگاه باشند. ا
ِٕ
ـهُ ا »  لاَّ یمََسُّ

اسخُِونَ فيِ العِْلمِْ یقَُولوُنَ امََّ̲ٓا بِهِ «)و 79(واقعه:  لاَّ اّ߹ُ وَالرَّ ِٕ
) و نيز اين سـخن  7(آل عمران: » وَمَا یعَْلمَُ تأَْوِیࠁَُ ا

(ابـن ابـي   ». ان للقرانٓ ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الى س̑بعة (أو سـ̑بعين) ابطـن«اند  كه فرموده (ص)پيامبر
اند كه اولاً قرآن داراي سطوح مختلف معنـايي   ) چنين نتيجه گرفته107، 4ج، 1403جمهور،

كه هر بطن آن نسـبت بـه مرتبـة     اي گونه بهاست و ثانياً قرآن داراي ظاهر و باطن نسبي است 
  )50-47صص ،3ج ،1390(طباطبايي، مافوق خود ظهر است.

                                                 
 1395، تابستان2تحقيقات علوم قرآن وحديث، شمارة فصلنامه علمي پژوهشي نك: - 1
 1390علوم قرآن و حديث، سال چهل و سوم، بهار و تابستان،مطالعات اسلاميفصلنامه  دو نك: -2
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بـه آيـة شـريفة    لـب فـوق بـا اسـتناد     بر مطا تأكيدنيز با  قرآن در اسلامعلامه در كتاب 
چنـين   آنجـا ) به چنـين مبنـايي اعتقـاد دارد. ايشـان در     36(نساء: » وَاعْبُدُواْ اّ߹َ وَلاَ ˓شرُِْكُواْ بِهِ شَ̿ئْاً«

را پرسـتش نمود،  ها بتشود كه نبايد  اند كه از اين آية شريفه ابتدائاً چنين فهميده مي آورده
، تر وسيعبه غير اذن خدا پرستش نكند و با نظري انسان از ديگران  كه اين تر وسيعاما با نظري 

نبايـد از   كه ايناز آن،  تر وسيعانسان حتي از دلخواه خود نبايد پيروي كند و با نظري  كه اين
  ) 35 ، ص1388. (طباطبايي، خدا غفلت كرد و به غير او التفات داشت

يب يعني ظهور يـك همين ترتاند  از اين مطلب آورده گيري نتيجهايشان در مقام  آنگاه
بــه دنبـال آن و همچنـين ظهـور و      تـري  وسـيع معناي ساده ابتــدائي از آيـه و ظهـور معنـاي     

قرآن مجيد جاري است و بـا تـدبر در ايـن     سرتاسرپيـدايش معنائي در زير معنائي ديگر در 
 35ص ،(همان گردد. آشكار مي الذكر فوقمعاني ، معناي حديث معروف(  

گفته شد نظرية لايه لايه دار بودن معنا در قرآن از منظر علامه با مقولـة   آنچهعلاوه بر 
 ؛ زيـرا از منظـر علامـه تأويـل    گردنـد  مـي تأويل دو امر جدا و منفصل از يكديگر محسـوب  

اي از قبيل الفاظ و معاني نيست، بلكه حقيقتي عيني و خارجي اسـت كـه همـة حقـايق      مقوله
 كـه  درحـالي  )27ص، 3ج ،1390(طباطبايي، كيه دارد.قرآن به آن حقيقت متعالي خارجي ت

لايه لايه دار بودن معنا در آيات قرآن به همان بطون و معاني مخفي و پنهـاني ظـاهري يـك    
  ) 74ص (همان، آيه اشاره دارد.

ضمناً پر واضح و آشكار است رويكرد علامه نسبت به لايه لايه دار بودن معاني آيات 
ناظر بر همة آيات قرآن و ارائة اين موضع و مصاديق آن از سـوي   قرآن و مراتب آن ، لزوماً

توان از اين طريق در بارة پذيرش اين موضوع حكـم كلـي صـادر     نمي بنابراينايشان نيست؛ 
  نمود.

  
  زبان قرآن هاي ويژگي .1-1

شاخصة زبان در مفهوم استعداد نطق و رساندن معاني پنهان و حقايق دور از دسـترس،  
متنوع اين  هاي گزارهكه چگونگي فهم  جهت ازآنويژة انسان است. در اين ميان زبان قرآن 

، 1383اي برخوردار اسـت. (سـعيدي روشـن،     كند  از اهميت ويژه متن را براي ما بازگو مي
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هــاي الهـي اسـت كـه در      هــا و آمـوزه   اي از گزاره قرآن مجموعهزبان  طوركلي به) 24 ص
مناسـبات دروني   سازي بهينهراسـتاي اكمـال آگـاهي بشـر در بـاب چيستي جهان و انسان و 

  سـط و تعـالي فرود آمـده است.و پيرامـوني وي در جهت ب
عبارت اسـت   زبان قرآن در مفهوم تفهيم وتفاهم شده گفتههمچنين در بارة زبان قرآن 

از: روش دستيابي به مقصود و مطلوب و اين قسم همان چيزي است كه در علم اصول بحث 
   و از قواعـدي چون عـام و خـاص،مطلق و مقيـد، كند ميدلالت و شود و سخن از وضع  مي

  )24 ، ص1380نمايد.(دامن پاك مقدم، مجمـل و مبين بحث مي
گفت كه قرآن، خود زبانِ خويش را سـتوده و   توان زبان قرآن مي هاي ويژگيدر بيان 

و بـه   )89(اسـراء:  هـا  مثـل  ترين كامل)، در برگيرندة بهترين و 23آن را نيكوترين سخن(زمر:
  معرفي نموده است. )82دور از هر نوع تناقض و ناهمگوني (نساء: 

ديگـر، زبـانى    ازنظـر زبان قرآن از يك نظر، زبان ويژه و استثنايى و فوق توان بشـر و   
واضح، آشكار و همگانى است. عموميت زبان و وضوح بيان در عـين بلنـدى معـانى، خـود     

بيانى گوناگون استفاده شود تا هر عالم  هاي شيوهمتنوع و  هاي سبكمقتضى آن است كه از 
، 1377 گـردد. (هـادوي تهرانـي،    منـد  بهـره و عامى بتواند بـه مقـدار قابليـت خـويش، از آن     

  )306ص
امروز بـه اقتضـاي طـرح مسـائل نوپديـد بيرونـي ضــرورتي         هرچندل در اين زبان تأم 

 هـاي  ضـرورت ناديــده انگــاشت كـه     تـوان  نمـي مضاعف يافته است، لكن اين حقيقـت را  
داخلي از ديربـاز منشـأ مباحثـات جـدي مسـلمانان در اين زمينه بـوده است.(سعيدي روشن، 

  )  24، ص1383
رسد وجود انـواع مختلـف معـاني چـون نـص، ظـاهر، مـوول،         مي افزون بر اين به نظر 

طلبد از مقـولات مهـم    راه و روش خاص خود را مي ها آنهر يك از فهم مجمل و بطن كه 
در پيوند با زبان قرآن است كه برخي از كلمات و متـون آن افـزون بـر معنـاي اوليـة خـود،       

قابـل   شـناختي  زبـان ني بـا تتبـع   ممكن است معاني متعدد ديگري به دست دهند كه ايـن معـا  
  تحصيل هستند.
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  زبان قرآن از منظر علامه هاي ويژگي .1-2
نيز بايد خود را به اندازة  شناسي زبان كند ميگوناگوني پيدا  هاي لايهوقتي زبان ابعاد و 

زباني گسترده سازد تا بتواند همة كشف و شناخت خود را پوشش دهد. زبان  هاي پيچيدگي
در برگزيـدن مفاهيم نسـبت به سطح شـنوندگان و خواننـدگان، زبـان مـردم اسـت      كه آنقر

معارف الهي و انسـاني را در قالـب    ترين عاليو  فهمد مياست كه همه كس  اي گونه بهيعني 
، 1380اي برخوردار است. (دامـن پـاك مقـدم،    الفاظ ريخته است از اهميت ويژه ترين ساده
  )25-23صص

متناسب  كه آنپيوند با اين مطلب به عرفي و قابل فهم بودن زبان قرعلامه طباطبايي در 
آورده كه اين كتـاب هرگـز شـيوة لغـز و معمـا      ،كرده  تأكيداست  ها فهم ترين سادهبا سطح 

(طباطبـايي،  پيش نگرفته و مطالبي را جز با قالب لفظي خودش بـه مـردم القـا نكـرده اسـت.      
ــز ديگــر  درجــاييايشــان ) 31، ص1388 ــودن قــرآن  ني ـــدريجي ب ــزول ت ــارة فلســـفة ن در ب
  نويسد:  مي

) 220ص، 13ج، 1390(طباطبـايي،  قرآن آيه آيه نازل شد تا فهم عمومي به آن برسد«
  )19ص، 5ج، 1390(طباطبايي، ».و اگر قرآن غير از اين بود حجت و برهان و نور مبين نبود

بر حقايق فراحسي و مـادي  گفته شد، علامه معتقد است اشتمال قرآن  آنچهاما به رغم 
در قالـب زبـان و الفـاظ تبيـين و گـزارش كـرد. ايـن         توان نميعاملي است كه آن معاني را 

گنجـد و تنهـا كـاري كـه از      حقيقت، در قالب بيـان لفظـي نمـي    حسب بهحقايق و معنويات 
 ساحت غيـب شـده، ايـن اسـت كـه بـا ايـن الفـاظ بـه جهـان بشـريت هشـداري داده باشـد.             

  )46، ص1388 (طباطبايي،
ديگر نيز قرآن را لفظي دانسته كه داراي مراتب و وجودهاي گوناگون  درجاييايشان 

يي كـه بـراي   ها مثل. گيرند مياست. الفاظي كه نسبت به بطوني كه دارند، جنبة مثلَ به خود 
  )32، صنزديك كردن معارف الهي به افهام زده شده است.(همان

چنـد   هـاي  ويژگـي علامـه، زبـان قـرآن داراي     ازنظررسد  گفته شد به نظر مي آنچهاز 
توانـد در فضـاي سـياقي آن آيـه      كـه هـر يـك از فرازهـاي آن مـي      اي گونه بهساحتي است 
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مفهومي را افاده كند، اما فراتر از بافت معنايي و جو سياقي آن آيه، معناي ديگري را نيـز بـه   
  ذهن متبادر سازد.

  
  » شهاب«مفهوم شناسي واژة  .2
  در لغت» شهاب« .2-1

آيد و  در لغت به معنى شعلة درخشاني است كه از آتش برافروخته بيرون مي» شهاب« 
سپيدى آميخته بـه   ) همچنين به465ص ،1ج ،1423 شود.(راغب اصفهاني، در فضا منتشر مي

  )508 ص ،1ج،1408 شود.(ابن منظور، گفته مي» شهاب«سياهي و  شعلة آميخته با دود نيز 
هاى مخصوص آسمان است كـه   شعله» شهاب« شده گفتههمچنين در تعريف اين واژه 

، 1375 (قرشي، شود. تير شهاب ديده مي صورت بهآسمانى در آسمان  هاي سنگاز سوختن 
 )73ص ،4ج

  
  در قرآن» شهاب« .2-2

و » جـنّ «، » صـافات «، » حجـر « هاي سورهپنج مرتبه در قرآن كريم و در  »شهاب«واژة 
اي  وسيله 2»صافات«و  1»حجر«تكرار شده است. از اين تعداد دو بار اين واژه در سور » نمل«

در پيوند و » جنّ«ها معرفي شده است. دو مرتبه در سورة  براي دور كردن شياطين از آسمان
  بازگو شده است.  ها آنارتباط با جنيان و گفتگوي ميان 

هـا را   : مـا آسـمان  گويند ميصيغة جمع كه در آن جنيان به يكديگر  صورت بهيك بار 
 صـورت  بهيك بار نيز  3جستجو كرديم و همه را پر از محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم

هـا بـراي    سـابق آسـمان   هاي محلصيغة مفرد كه در آن جنيان به يكديگر گفتند ما در همان 

                                                 
لاَّ مَنِ « - 1

ِٕ
یطانٍ رَجيمٍ  ا ماءِ ˊرُُوجاً وَ زَینَّاها لِلنَّاظِر̽نَ وَ حَفِظْناها مِنْ كلُِّ شَ̑ مْعَ فأََتبَْعَهُ شِهابٌ مُˍينٌ  وَ لقََدْ جَعَلنْا فيِ السَّ قَ السَّ  )18 حجر:( »اسْترََ

2 - » 
ِٕ
لىَ المَْلاَ

ِٕ
عُونَ ا مَّ یطانٍ مارِدٍ  لا ̼سَّ ِ́زینةٍَ الْكَواكِبِ وَ حِفْظاً مِنْ كلُِّ شَ̑ نیْا  ُّ߱ ماءَ ا Էَّ زَینَّا السَّ ِٕ

ْ̊لى وَ یقْذَفوُنَ مِنْ كلُِّ جانِبٍ دُحُوراً وَ لهَـُمْ  ا ̊ـَذابٌ الْأَ

لاَّ مَنْ خَطِفَ الخَْطْفَةَ فأََتبَْعَهُ شِهابٌ Զقِبٌ 
ِٕ
 )10 صافات:» (واصِبٌ ا

ماءَ فوََجَدԷْها مُلِئتَْ حَرَساً شَدیداً وَ شُهُباً « - 3 ناَ السَّ  )8 جن:» (وَ اԷََّٔ لمََسْ̑
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گـوش بنشـيند    خواهـد  مـي چه شده) اكنون به بعد هر كـس   دانيم نمينشينيم، اما ( شنيدن مي
   1يابد. تيرهاي شهابي را در كمين خود مي

كـه   آنجـا اي از آتش و زبانة آن به كار رفته اسـت،   شعله عنوان بهيك بار نيز اين واژه 
آن آتـش   سـوي  بـه  زودي بـه  بيـنم  ميمن آتشي از دور  گويد ميموسي (ع) به خانوادة خود 

   2آورم تا شما گرم شويد. اي از آن مي رفته و شعله
  
  طباطبايي معناي واژة شهاب از منظر علامه .3

اي ناگهـان از يـك    شوند و چـون سـتاره   به اجرام روشنى كه در جو ديده مى» شهاب«
گردنــد گفتــه  اى خــاموش مــى آينــد و پــس از لحظــه بيــرون مــي ســرعت بــهنقطــة آســمان 

 سـرعت  به) همچنين به معنى ستارگانى كه در فضا 138ص، 12ج ،1390،شود.(طباطبايي مي
، 17ج، 1390شـود. (طباطبـايي،   گفتـه مـي  » شـهاب «شـوند نيـز    كنند و نـابود مـى   حركت مى

به معناى فرو رفتن و نفوذ چيـزى در چيـز ديگـر بـه كـار      » ثقوب«از » ثاقب« ) كلمة 124ص
رود و  ه گرديده، چون از هدف خطـا نمـى  همرا» ثاقب« با  جهت ازآن» شهاب«رود. واژة  مي

  )124ص، 17ج ،1390. (طباطبايي،كند مي برخوردهمواره به نشانه 
  

  و نحوة رانده شدن شياطين» شهاب« ديدگاه علامه در بارة مفهوم. 3-1
از منظر قرآن با موضوع صعود شياطين بـه  » شهاب ثاقب«اخص  طور بهو » شهاب« واژة
تيـري   عنـوان  بهها براي شنيدن سخن عالم بالا و عالم فرشتگان مرتبط است. اين واژه  آسمان

از گوش سپردن به عالم ملائكه در قرآن  ها آنبراي رجم شياطين و مطرود و ناكام گذاشتن 
  آورده شده است.

و نحوة رانده شدن شياطين بـه  » شهاب«خود را در بارة مفهوم علامة طباطبايي ديدگاه 
لىَ المَْـ«وسيلة آن، ذيل آيات 

ِٕ
عُونَ ا مَّ یْطانٍ مارِدٍ لا ̼سََّ ِ́زیِنةٍَ الْكَواكِبِ وَ حِفْظاً مِنْ كلُِّ شَ̑ نیْا  ُّ߱ ماءَ ا َّنَّا السَّ Էَّ زَی ِٕ

 ا
ِٕ
لاَ

                                                 
1 -» ٓ تَمِعِ الْا مْعِ فمََن ̼سَْ̑ ِ̊دَ لِلسَّ صَدًاوَاԷََّٔ كُنَّا نقَْعُدُ مِنهْاَ مَقَا دْ ࠀَُ شِهَابًا رَّ  )9 جن:( »نَ يجَِ
َّعَلَّكمُْ تصَْ « - 2 برٍَ أَوْ اتِٓیكمُ ˉِشِهَابٍ قَˌسٍَ ل نهْاَ بخَِ نيِّ آ̮سَْتُ Էَرًا سَاتِٓیكمُ مِّ ِٕ

ذْ قاَلَ مُوسىَ لِأَهْࠁِِ ا
ِٕ
 )7 نمل:» (طَلوُنَ ا
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ْ̊ــلى ــذَفوُنَ مِــنْ كلُِّ جانِــبٍ  دُحُــور  الْأَ ــةَ فأََتبَْعَــهُ شِــهابٌ Զقِــبٌ وَ یقُْ لاَّ مَــنْ خَطِــفَ الخَْطْفَ
ِٕ
ــمْ َ̊ــذابٌ واصِــبٌ ا » اً وَ لهَُ

  اند.  )آورده10-6(صافات :
در ايـن آيـة شـريفه يكـى از     » سـماء الـدنيا  «بر اين مطلب كه منظـور از   تأكيدايشان با 

اى است كه قرآن كريم از آن سخن به ميان آورده و مـراد از آن، همـان    آسمانهاى هفتگانه
در » ملأ أعلـى «اند كه  اي است كه ستارگانِ بالاى سرِ ما در آن قرار دارد، چنين آورده ناحيه

دهنـد،   ة مكرمّى است كه سـكنة آسـمانهاى بـالا را تشـكيل مـى     اين جا اشاره به همان ملائك
ـماءِ مَلـَكاً رَسُـولاً «همان گونه كه آية  ) نيـز مويـد ايـن مطلـب اسـت.      95اسـراء: »(لنزَََّلنْا ̊لَیَْهمِْ مِـنَ السَّ

  ) 124-122صص، 17ج، 1390(طباطبايي،
ز آن روي ا» مـلأ أعلـى  « علت توصـيف و ناميـدن ملائكـة آسـمان را بـه       آنگاهايشان 

ها است كه از عالم ارضى مخفـي   رويدادهاي غيبى و وقايع الهي آسمان ها آندانسته كه نزد 
و اسرار پنهـانى آن  » ملأ أعلى«و پوشيده مانده است. بدين جهت، شياطين تصميم داشتند از 

مطلع گشته تا بتوانند از حوادث آينده اطلاع حاصل كنند مانند حوادثى كه بعدها در زمـين  
  را از انجام اين كار بازداشت و مانعشان گشت.(همان)  ها آندهد، اما خداوند  خ مىر
  
  نزول قرآن، عامل اصلي رصد شياطين جنّ  .3-2

-129صـص ، 19ج ،1420گروهي از مفسران مانند فخر رازي و زمخشري (فخررازي،
كـه   انـد  ) با استناد بـه سـخن ابـن عبـاس چنـين آورده     574ص، 2ج ،1407 ؛ زمخشري،130

رفتند و اخبـار غيـب    شياطين در ابتدا از ورود به آسمانها منع نبودند، بلكه به آسمانها بالا مي
، اما وقتي حضرت عيسي(ع) بـه دنيـا   نمودند شنيدند و به كاهنان منتقل مي را از فرشتگان مي

آمد شياطين از سه آسمان منع شدند و چون حضرت محمد(ص) برانگيخته شد، از حضـور  
نيز بـه ايـن حقيقـت اشـاره     » جنّ«آية شريفة سورة  كه ناها منع گشتند، همچن آسمان در همة

دارد. لذا از آن زمان به بعد هر وقت شياطين تصميم داشـتند اخبـار غيبـي آسـمانها را شـنود      
  . گرفتند نمايند توسط شهاب ها رصد و مورد هدف قرار مي

ـمَاء فوََجَـدԷَْهَا مُلِئـَتْ حَرَسًـا شَـدِیدًا وَاԷََّٔ «بر اين مطلب ذيـل آيـات   تأكيدعلامه نيز با  ناَ السَّ  لمََسـْ̑

صَـدًا دْ ࠀَُ شِهَابًا رَّ تَمِعِ الْانَٓ يجَِ مْعِ فمََن ̼سَْ̑ ِ̊دَ لِلسَّ ) با استناد بـه عبـارت   9-8 جن:»(وَشُهُبًا وَاԷََّٔ كُنَّا نقَْعُدُ مِ̲هَْا مَقَا
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تَمِعِ الْانَٓ « هـا   آسـمان  سـوي  بـه از نزول قرآن مي توانستند آزادانه اند جنيان پيش  آورده» فمََن ̼سَْ̑
عبـارت نشـان   اين  كه Ĥنبالا روند و خبرهاى غيبى و سخنان ملائكه را گوش فرا دهند همچن

جنيّان پس از نزول قرآن و بعثت پيامبر گرامي اسلام (ص) از دريافت اخبار مخفي مي دهد 
دسـت آوردن آن منـع گشـته انـد.      بـه  هـا و اسـتراق سـمع بـراى     و رويدادهاي غيبى آسـمان 

  ) 43-42صص، 20ج، 1390 (طباطبايي،
  

  »شهاب«جمع بندي علامه از تفسير واژة  .3-3
» شــهاب«كلــي از تفســير واژة  گيــري نتيجــهعلامــه طباطبــايي در مقــام جمــع بنــدي و 

گفته شد و با توجه به پيشرفت هاي علوم و مشـاهداتي كـه بشـر از     آنچهاند بر اساس  آورده
در ايـن آيـات منظـور     هـا  آنرسدصريح اين عبارات و ظواهر  وضع آسمانها دارد به نظر مي

  ) 124-122صص ،17ج ،1390نباشد. (طباطبايي، 
ا لِلنَّاسِ وَ ما وَ تِْ߶َ الْأَمْ˞الُ نضرَِْ «لذا هم چنان كه خود خداى تعالى نيز در كلامش فرموده:  ُؚ

لاَّ العْالِمُونَ 
ِٕ
) اين آيات از باب مثـال هـاي محسوسـي اسـت كـه بـه منظـور        43عنكبوت:»(یعَْقِلهُا ا

تصوير سازي براي نشان دادن حقايق خارج از حس و ارائه نمودن تصويري واقعـي و عينـي   
ماننـد عـرش، كرسـى،    تر آورده شده اند  هايي دورتر و احياناً متعالي جهت نماياندن واقعيت

مراد از آسمانى كه ملائكه در آن منزل دارند، عالمى اسـت ملكـوتى    بنابراينلوح و كتاب. 
تر از افق عـالم ملـك و محسـوس دارد و مـراد از نزديـك شـدن شـياطين بـه          كه افقى عالى

ها و استراق سمع و هـدف شـهابهاي آسـماني قـرار گـرفتن كنايـه از ايـن اسـت كـه           آسمان
خواهند به عالم فرشتگان و عوالم بالا نزديك شوند و از اسرار خلقت و حوادث  شياطين مى

را با نورى از عالم غيب كه شياطين تاب تحمل  ها آنآينده سر درآورند، اما ملائكة آسمان 
  )125-124صص، 17ج ،1390سازند. (طباطبايي، آن را ندارند، دور مى

شود علامة طباطبايي با عنايـت بـه يكـي از مبـاني تفسـيري       همان گونه كه ملاحظه مي
بـه چنـين جمـع بنـدي     » لايـه لايـه داربـودن معـاني الفـاظ قـرآن      «پذيرفته شدة خويش يعني 

را در اين جا كنايه از اين مـي داننـد كـه    » شهاب«اند كه از رهگذر آن معناي ظاهري  رسيده
 اند.  به عالم بالا و عالم ملائكه منع شدهشياطين از ورود و نزديكي 
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  »شهاب«مروري بر ديدگاه ديگر مفسران در بارة مفهوم  .3-4
جمع قابل توجهي از مفسران علي الخصوص مفسران پيشين بـر ايـن بـاور هسـتند كـه      

به موضوع رانده شدن و مطرود شدن شـياطين   ها آندر قرآن در آياتي كه در » شهاب«واژة 
شاره دارد به همان شهابهاي معمولي و مادي تصريح دارد كه در فضاى بيكـران  از آسمانها ا

آســمانها ســرگردان در گــردش هســتند و پــس از برخــورد بــه هــدف بــه خاكســتر تبــديل   
  ) 129ص، 19ج ،1420؛ فخر رازي، 27ص، 23ج ،1412گردند. (طبري،  مي

رار دارنـد كـه معنـاى    اين گروه از مفسران با استناد به ظواهر اين آيات و عبـارات اص ـ 
اشـاره بـه    را در ايـن گونـه آيـات   » سـماء «كاملاً حفظ و نگهداري گردد. لذا  ها آنظاهرى 

پندارنـد.   همين آسمان محسوس و دنيايي و جايگاه فرشتگان را نيز در جو زمين يا بالاتر مي
راي رجم دانند كه ب همان خرده سنگهاي شعله ور و سوزاني مي را نيز اشاره به» شهاب«واژة 

به عالم بالا و قاپيدن اخبار  ها آنشياطين جن و جلوگيري از استراق سمع و ممانعت از ورود 
  شود. ار گرفته ميغيبي آسمان به ك

زودتـر   هـا  آنتوان گفت فرشتگان، جسـماني هسـتند و كسـي كـه بـه       طبق اين نظر مي
اد به اين مطلب كـه مـا   با استن شنود. اما برخي ديگر از مفسران نزديك شود صدايشان را مي

هـا   و نحـوة اسـتراق سـمع آنـان از آسـمان      هـا  آندانشي به حقيقت ابعاد شياطين و مسـاحت  
فهـم آن نـزد خـدا     نداريم بر اين باورند كه اين آيات از اخبار غيبي و مخفي الهي است كه

  ) 133ص ، 4ج ،1425 روشن، اما نزد بشر مجهول است. (سيد قطب،
اى نسبت به حقيقت جديـدى   دريافت اين امور درك تازه مطلب كهلذا با تكيه بر اين 

در اين عالم ندارد معتقد هستند فهميدن اين آيات از قوة درك و عقل بشر فراتر بوده و اين 
اي ديگـر نخواهـد    امور جز اشتغال فكر انسان به امرى كه به او ارتبـاط خاصـى نـدارد ثمـره    

  داشت.(همان) 
  
  رة ديدگاه ديگر مفسرانتحليل علامه در با .3-5

در آيات مورد بحث، اين » شهاب«بر كنايي بودن مفهوم واژة  تأكيدعلامه طباطبايي با 
موضوع را از منظري ديگر بررسي كرده است. وي با اشاره به ديدگاه ديگر مفسران در اين 
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را بـه   هـا  شـياطين در آسـمان  » اسـتراق سـمع  «كه بتواننـد مسـألة   باره آورده: مفسران براى اين
ها به سـوى شـياطين تيرانـدازى     تصوير كشند و نيز تصور كنند كه چگونه مي توان با شهاب

اند كه همة  نمود، بر اساس ظواهر آيات و رواياتي كه به ذهنشان آمده توجيهاتى ذكر نموده
ها عبارت است از افلاكى كه محـيط بـه    اين توجيهات بر اين اساس استوار است كه آسمان

  هايى از ملائكه در آن افلاك منزل دارند.  ند و جماعتزمين هست
تواند وارد آن شود مگر چيزهـايى   آن افلاك نيز در و ديوارى دارند كه هيچ چيز نمى

ها نيز جماعتى از فرشتگان وجـود دارنـد كـه شـهابها بـه       كه از خود آسمان باشد. در آسمان
د تـا هـر وقـت شـياطين نزديـك      و مترصد آن هسـتن   دست گرفته و در كمين شياطين نشسته

 هـا  آنها را استراق سمع كنند، فرشتگان بـا آن شـهابها بـه سـوى      بيايند تا اخبار غيبى آسمان
  )124ص، 17ج ،1390تيراندازى نموده، دورشان مي سازند. (طباطبايي، 

در مقام همراهي با اين مفسران آورده، البته در نگاه اول همة اين مطالـب   آنگاهعلامه 
رسد، اما امروزه بطلان همة آن وجوه معلوم گشته و به خوبى  از ظواهر اين آيات به ذهن مى

  روشن و عيان است.(همان)
  

  بررسي و تحليل ديدگاه علامه  .3-6
را در آيـاتي كـه در   » شـهاب «شـود علامـة طباطبـايي واژة     همان گونه كه ملاحظه مي

هـا اشـاره دارد همچـون ديگـر      به موضوع منع شدن و مطرود شدن شياطين از آسـمان  ها آن
ور از يك نقطـة آسـمان    اي شعله مفسران به اجرام روشن و نورانيِ در جو كه همچون ستاره

اند، اما با توجه به نقش محوري لايـه   گردد معنا نموده مي آيد و خاموش بيرون مي سرعت به
لايه دار بودن معاني الفاظ قرآن و نيز عدم انطباق ايـن بخـش از آيـات بـا دانشـهاي جديـد       
طبيعي و بشري و يافته ها و نظريات جديـد علمـي بـا نگـاهي ژرف و عميـق، نـوعي معنـاي        

  كنند.  استنباط مي» شهاب«مجازي و كنايي از واژة 
به اين معنا كه با معيار و سنجش قـرار دادن برخـي پيشـرفتهاي علـوم تجربـي و مسـلمّ       

اي از اصول اين علـوم بـه غـرض والاتـر و هـدف برتـر ايـن آيـات اشـاره           دانسته شدن پاره
كشف وجـوه و لايـه    نمايد. بر اين اساس ايشان با به رسميت شناختن دانشهاي مذكور و مي
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بـراي   كه اولاً عاري از ابهـام بـوده و ثانيـاً   كند  بر وجهي حمل مي آيه را هاي معناييِ عميقتر
  . و با مباني حتمي اين علوم تبايني نداشته باشدعقول قابل پذيرش و قابل فهم 

رسد مواجهه و رويارويي معمول علامه با اين گونه آيات،  گفته شد به نظر مي آنچهاز 
باشد بـه نحـوي كـه     ين الفاظ و عبارات ميا عبور از مدلول لفظي و ظاهري توسعة معنايي و

نيـز بـا توجـه بـه سـياق آيـات        ها آنهاي دروني و بطوني  افزون بر معناي صرفاً ظاهري، لايه
  مورد توجه قرار گيرد. 

  
  در قرآن كريم» سماواتسبع « .4

صـريح و آشـكار آورده شـده     صورت بهدر قرآن كريم هفت بار » سماواتسبع «واژة 
) از ايـن  86؛ مومنـون: 44؛ اسـراء: 15؛ نـوح: 3؛ ملـك: 12؛ طـلاق: 12؛ فصلت:29است. (بقره:

در دو آيـه   آمـده اسـت.  » السموات السبع«و دو بار تعبير » سماواتسبع «تعداد، پنج بار تعبير 
 صـورت  بهو سخن به ميان آمده ، اما به آن تصريح نشده از آسمانهاي هفت گانه  هرچندنيز 

  )12؛ نبأ:17(مومنون: است.كنايه آورده شده 
  
  » سماواتسبع «معناي  .4-1

اي  در قرآن معمولاً براي اشاره به تمام گسترة آسمان و محـدوده » سماواتسبع «تعبير 
. كـاربرد ايـن واژه در   ديده استفاده شده اسـت  كه بشر هميشه خود را از درك آن عاجر مي

توان  قرآن نشان دهندة اين مطلب است كه اين تعبير، ابعاد بسيار متنوع و مختلفي دارد و مي
  آن را در اقسام متفاوتي تقسيم نمود. 

  
  از منظر علامه طباطبايي» سماواتسبع « .4-2

ر قـرآن  د» سـماء «از منظر علامة طباطبايي مفهوم اين تعبير در قرآن با توجه بـه معنـاي   
لىَ الْأَرْضِ ثمَُّ یعَْـرُجُ «قابل مطالعه و بررسي است. علامه در همين باره ذيل آية 

ِٕ
مَاء ا ِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّ یدَُˊ

ونَ  ا تعَُـدُّ مَّ نةٍَ مِّ لیَْهِ فيِ یوَْمٍ كاَنَ مِقْدَارُهُ أَلفَْ سَ̑
ِٕ
در » سـماء «انـد:   آورده» سـماء «در بارة واژة  )5(سجده:» ا

اي از نواحي عالم جسماني را نشان دهد  ه معني آن آسماني كه جهت بالا و يا ناحيهاين جا ب
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نيست، بلكه براي اشاره به عالم غيب يا همان مقام قرب و حضور است كه تدبير امور از آن 
، 16ج ،1390(طباطبـايي،  شـود.  شـود و زمـام همـة امـور بـدانجا منتهـي مـي        مقام صـادر مـي  

  ) 247ص
را در آيـات متعـددي از   » سـماء «واژة  هرچنـد رسد علامه  گفته شد به نظر مي آنچهاز 

 ،17ج، 1390(طباطبايي،انـد  فضـايي مـادي، محـدود و قابـل مشـاهده دانسـته       عنـوان  بهقرآن 
َّنَّا « ماننداند  مراد از آن، فضايي است كه ستارگان آسمان در آن قرار گرفتهكه  )123ص Էَّ زَی ِٕ

ا

نیَْ  ُّ߱ مَاء ا ِ́زیِنةٍَ الْكَوَاكِبِ السَّ يـا  » سـماء «لفظ  ها آناما در برخي ديگر از آيات كه در ) 6 (صافات:» ا 
انـد   با اموري غير مادي قرين و همراه شده از آن آسمان معنـوي برداشـت نمـوده   » سماوات«

  رود.  كه به منظور علو در مرتبه به كار مي
ا فقََضَاهُنَّ سَ̑ «ايشان در همين ارتباط ذيل آية  َّنَـّ ـاء أَمْرَهَـا وَزَی ـاوَاتٍ فيِ یـَوْمَينِْ وَأَوْݫَ فيِ كلُِّ سمََ بْعَ سمََ

َ تقَْدِ̽رُ العَْزِ̽زِ العَْلِيمِ  ِߵ نیَْا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا ذَ ُّ߱ مَاء ا وحُ «با استناد به آيات  )12(فصلت:» السَّ تنزَََّلُ المَْلاَئِكَةُ وَالرُّ

ِم مِّ  ِؚّ ذْنِ رَ
ِٕ
لیَْـهِ «)، 4قدر:»(ن كلُِّ أَمْرٍ فِ̀هَا بِا

ِٕ
لىَ الْأَرْضِ ثمَُّ یعَْـرُجُ ا

ِٕ
مَاء ا ِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّ وَلقََـدْ «) و 5(سـجده:   ،»یدَُˊ

لقِْ ̎اَفِلِينَ  َ˯ بْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْ لقَْ̲اَ فوَْقكمَُْ سَ̑ مواردي از آيات كـه در  در اند  ) آورده17(مومنون:»˭َ
هـا نـازل    ملائكـه از آسـمان   كه اينبه منزلگاه بودن آسمانها براي ملائكه اشاره شده يا  ها آن
ها درهـايي دارد كـه    آسمان كه اينآورد يا  شود و امر خداي تعالي را با خود به زمين مي مي

شـود و از ايـن    ها نازل مي رزق وروزي ها از آسمان كه اينشود و يا  به روي كافران باز نمي
ائل، همگي كاشف از اين مطلب است كه اين امور به آسمانهاي هفت گانـه نـوعي   قبيل مس

تعلق و ارتباط دارند، اما نه مانند آن تعلق و ارتبـاطي كـه اجسـام بـا جايگـاه جسـماني شـان        
گردنـد.   دارند، زيرا امور ياد شده همگي از امور غيـر مـادي و غيـر جسـماني محسـوب مـي      

  )370، ص17، ج1390(طباطبايي،
پـس بـا ايـن بيـان     «.... انـد:   از مطالب ياد شـده آورده  گيري نتيجهدر مقام  آنگاهمه علا
اي وجود دارد كه غيـر جسـماني    شود براي فرشتگان نيز عوالم هفت گانة ملكوتيه معلوم مي

اي كه به زمين  علو مرتبه و احاطه ازنظراند. اين عوالم  اش را آسماني خوانده بوده و هر مرتبه
ها بوده، اما هيچ شباهتى به نظام عنصرى و محسوس ما در عـالم زمينـى    ه به آسماندارند شبي
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ندارد، بلكه به كلى مخالف با آن است و از اين جهت كه فهم مخاطبان معمول به آن برسـد  
  همان) ».(اند هاي جسماني و مرئي نسبت داده شده به آسمان

با اين معيار و مبنـا كـه   » سماء«ة نيز مواجهة علامه مانند واژ» سماواتسبع «در موضوع 
و ارزيـابي  شوند مورد سنجش  ها به دو قسم آسمان مادي و آسمان معنوي تقسيم مي آسمان
  گيرد.  قرار مي

  
  (آسمان مادي) سماواتسبع  .4-2-1

حمَْنِ مِـن تفََـاوُتٍ « )الف لـْقِ الـرَّ َ˭ ا ˔ـَرَى فيِ  اوَاتٍ طِبَاقاً مَّ بْعَ سمََ لقََ سَ̑ َ˭ ي  ِ َّ߳ ـ هَـلْ ˔ـَرَى مِـن ا فـَارْجِعِ البَْصرََ

كـه بـه   » فطـور « و » تفـاوت «  هاي ) علامه ذيل اين آية شريفه با استناد به واژه3(ملك: »فطُُورٍ 
نظمـى اسـت چنـين نتيجـه      معنى اختلاف دو چيز در اوصاف و خصوصيات و اخـتلال و بـى  

ماني است كه با ادراكـات  در اين جا، اشاره به همان آس» سماواتسبع «اند كه مراد از  گرفته
  ) 350ص، 19ج، 1390حسي قابل مشاهده است. (طباطبايي،

بـه  » فطـور «و » تفـاوت «در اين آية شريفه بـه همـراه دو قيـد    بر تقويت قوة بصر  تأكيد
معناي عيب و نقص و خلل و رخنه كه دو عنصر مـادي و جسـماني بـوده و بـه جنبـة مـادي       

در ايـن جـا   » سـماوات سـبع  «اشاره دارد باعث شده تا علامـه از معنـاي  » سماواتسبع «بودن 
  آسمان مادي برداشت نمايد. 

اوَاتٍ فيِ یوَْمَينِْ « )ب بْعَ سمََ ) علامه ذيل اين آيـة شـريفه بـا اسـتناد بـه      12(فصلت: »فقََضَاهُنَّ سَ̑
در اين آية شريفه كه به معني تقسيم كردن و جـدا كـردن چنـد چيـز از     » قضاء«معناى اصلى

دود بـود و   صـورت  بهدر ابتداي خلقت » سماواتسبع «يكديگر است چنين نتيجه گرفته كه 
، 17ج، 1390(طباطبايي،ار دهد.خداى تعالى چنين اراده نمود كه آن را متمايز و متفاوت قر

  )367ص
» فقَضََـاهنَّ «گردد در اين آية شريفه نيز وجـود قيـد    همان گونه كه ملاحظه مي بنابراين

ها از يكديگر آمده از منظر علامه تصريح  كه به معني متمايز كردن و متفاوت گشتن آسمان
ـمَاء كَطَـيِّ « رد.با قابليت تبديل، تحـول و تطـور شـدن دا    ها آنبه جنبة مادي بودن  یـَوْمَ نطَْـوِي السَّ

ُ̠بِ  لِّ لِلْكُ ِʕ   )104(انبياء: »السِّ
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گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت كـه از منظـر علامـه، مـلاك سـنجش و       آنچهاز 
كه نـاظر بـر آسـمان مـادي اسـت، قيـودي اسـت كـه         » سماواتسبع «ارزيابي در بارة آيات 

  وجود داشته باشد. ها آنتواند در يكايك  مي
  
  (آسمان معنوي) سماواتسبع  .4-2-2

لـْقِ ̎ـَافِلِينَ «  )الف َ˯ ا عَـنِ الْ بْعَ طَرَائِـقَ وَمَـا كُنَـّ لقَْ̲ـَا فـَوْقكمَُْ سـَ̑ َ˭ سـبع  «) مـراد از  17مومنـون: »(وَلقََدْ 
) 22ص، 15ج، 1390آسمانهاي هفت گانه است. (طباطبايي،» فوقكم«به قرينة كلمة » طرائق

ِّكَ «اين آية شريفه با استناد به آيات علامه ذيل لاَّ بِأَمْرِ رَب ِٕ
بْعَ «، )64مريم:»(وَمَا نتََنزََّلُ ا لـَقَ سـَ̑ َ˭ ي  ِ َّ߳ ُ ا ا߹َّ

اوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِ˞لْهَنَُّ یتََنزََّلُ الْأَمْرُ بَْ̲̿هَنَُّ  ـبُ وَ «و ) 12طلاق:»(سمََ یِّ ـمُ الطَّ لیَْهِ یصَْـعَدُ الْكلَِ
ِٕ
ـالِحُ ̽رَْفعَُـهُ العَْمَـلُ ا  »الصَّ

  اند:  آورده )10(فاطر:
اگر آسمانها به طرائق ناميده شده اند بدين جهـت اسـت كـه آسـمانها مبـدأ و شـروع       «

بـا   گيـري  نتيجـه در مقـام   آنگـاه زمين هسـتند. ايشـان    سوي بهنزول امر و فرمان خداي تعالي 
معنـاي آسـمان معنـوي     مرتبط و متصل دانستن صدر و ذيل ايـن آيـة شـريفه و در پيونـد بـا     

بـر ايـن    تأكيـد اند كه مراد خداوند از مسيرها و راه ههاى هفتگانة آسماني در اين جا  آورده
مطلب است كه ملائكة آسمان دائمـاً در نـزول و صـعود و هبـوط و عـروج هسـتند و امـر و        

، 15ج، 1390(طباطبـايي،  .»آورنـد  حكم ما را به سوى شما و اعمال شما را بـه سـوى مـا مـي    
  ) 22ص

را در اين جا بـه معنـي راه   » طرائق«علامه واژة  هرچندشود  همان گونه كه ملاحظه مي
ا عَـنِ «اند، اما با توجه به ذيل آيه كه مي فرمايـد   ها و مسيرهاي عبور و مرور معنا نموده وَمَـا كُنَـّ

لقِْ ̎ـَافِلِينَ  َ˯ انـد كـه    ت نمـوده ، از اين راه ها و مسيرها، نوعي معناي مجازي و كنـايي برداش ـ »الْ
بر اين مطلب است كه ارتبـاط و اتصـال پروردگـار بـا بنـدگان       تأكيدمراد و مقصود از آن، 

  گردد.  مستمر و دائمي برقرار بوده و هيچ گاه قطع نمي صورت به
ايـن مسـئله بـه وضـوح      الـذكر  فوقضمناً در كنار معناي كنايي و مجازي از آية شريفة 

معنايي در قرآن، گاهي عبور از مصاديق عيني و  هاي لايهاز گردد كه مراد علامه  آشكار مي
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بر مصاديق غير عيني است كه در اين موارد نيز، معمولاً اين معنا را بـه واسـطة تفسـير     تأكيد
  آورند. قرآن به قرآن به دست مي

اوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِ˞لْهَنَُّ یتََنزََّلُ « )ب بْعَ سمََ لقََ سَ̑ َ˭ ي  ِ َّ߳ ُ ا ءٍ قدَِ̽رٌ ا߹َّ َ ̊لىََ كلُِّ شيَْ الْأَمْرُ بَْ̲̿هَنَُّ لِتَعْلمَُوا أَنَّ ا߹َّ

لمًْا ِ̊ ءٍ  ِ́كلُِّ شيَْ اطَ  َ˨ َ قدَْ أَ تنـزّل  «) علامه ذيل اين آية شريفه بـا اسـتناد بـه تعبيـر     12(طلاق: »وَأَنَّ ا߹َّ
َّمَـا أَمْـرُهُ « ميان آسمان و زمين و با استناد بـه آيـة شـريفة    » امر ن

ِٕ
ذَا أَرَادَ شَـ̿ئْاً أَنْ یقَُـولَ ࠀَُ كُـنْ فََ̀كُـونُ  ا

ِٕ
» ا

در  آنگـاه اند امر خداوند همان كلمة ايجاد و به وجود آوردن است. ايشان  ) آورده82(يس:
) و 12فصـلت: »(فيِ كلُِّ سَـماءٍ أَمْرَهـا  وَ أَوْݫ«از مطلب مذكور با استناد به آيـات   گيري نتيجهمقام 

ِّرُ الْأَمْرَ « ونَ  یدَُˊ ا تعَُدُّ نةٍَ مِمَّ لیَْهِ فيِ یوَْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلفَْ سَ̑
ِٕ
لىَ الْأَرْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ ا

ِٕ
ماءِ ا انـد   ) آورده5سجده:»(مِنَ السَّ

بـه   تأكيـد ميان آسمانها و زمين اشاره به آغاز و منشأ نزول امر الهي از آسـمانها و  » تنزّل امر«
از آسمانهاست كه از آسماني بـه آسـمان ديگـر نـازل     شروع اين فرمان و سرچشمة اين منبع 

خداى تعالي اراده كرده از هستي و فنا و  آنچهتا رسد  شود و در نهايت به عالم ارضي مي مي
  ) 326ص، 19ج ،1390(طباطبايي،  .عزتّ و ذلّت تكون يابد

 گردد علامة طباطبايي با عنايت به يكـي از مبـاني تفسـيري    همان گونه كه ملاحظه مي
، در كنار معنـاي ظـاهري و   »لايه لايه داربودن معاني الفاظ قرآن«پذيرفته شدة خويش يعني 

، نـوعي معنـاي    الـذكر  فـوق هم آهنگ با سياق آيه، با نگـاهي ژرف و عميـق تـر بـه آيـات      
  كند. استنباط مي ها آنمجازي و كنايي از 

  
  ، ابزاري تعالي بخش براي رسيدن به معناي حقيقي و عيني »كنايه« .5

بـر وجود لايه هـاي معنـايي    تأكيدهمان گونه كه ملاحظه گرديد علامـة طباطبـائي بـا 
در قرآن در دو حـوز ة مفهـومي و مصـداقي تفسيري فراتر از ظواهر آيات و عبـارات ارائـه   

قاصد و معارف بلند قرآن كريم تنهـا در ظـواهر و   دهند. ايشان با تصريح اين مطلب كه م مي
تـري نيـز    بطــون) درونـي  هـاي (  توانـد از مراتـب و لايـه    شود و مي مصاديق آن منحصر نمي

در  بنـابراين انـد.   آيات قرآن ذو وجوهاند  ) آورده74ص، 3ج ،1390طباطبايي،(تشكيل شود 
   .(همان)وراي ظـواهر اين آيات، معنا يا معاني ديگري نيز وجود دارد



 155   35، پياپي14سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

، مـوثر  علامـه  رسد يكي از نكات مهم و تأثيرگذار در تعيين اين مبنا از منظر به نظر مي
دانسته شدن نقش كنايه در قرآن و پيروي عملي و تبعيت ايشان از اين شـيوه و روش اسـت.   

-728صـص  ،1387 (حسـيني، با توجه به تمايز مفهوم كنايـه در بلاغـت و لغت   گفتني است
مراد علامه در اين آيات، مفهوم لغوي كنايه است و نـه معنـاي بلاغـي آن، زيـرا اگـر       )754

  معناي بلاغي آن را در نظر بگيريم ظواهر اين آيات نيز حجت خواهد بود.
تصـويري در قالـب صـورتهاي عينـي و حقيقـي بـه همـراه         هـاي  ويژگـي ارائه نمودن  

آورد  امري ملمـوس و مشـهود در مـي    صورت بهراهنمايي هاي مخفي و پنهاني كه مفهوم را 
ايـن ويژگـي كـه در     )754-748صـص  ،گردد.(همان بارز كنايه محسوب مي هاي ويژگياز 

قرآن كريم بسيار به كار گرفته شده و توجه فراواني بدان شده، افـزون بـر معنـاي ظـاهري و     
 ،1380دم،عرفي، به واقعيتهــايي دورتـر و احيانــاً متعـالي تـر اشـاره دارد. (دامـن پـاك مق ـ        

 )111ص

، كنايه لفظي است كه از آن لازم معنـايش اراده  شده گفتهدر تعريف كنايه  طوركلي به
) همچنـين عـدم   59ص، 2ج ،1421 شده باشد و از سخن آشكار فصيح تـر است.(سـيوطي،  

تصريح به معنايي و به كار بردن لفظي كه دلالت بر آن معنا مساوي با لفظ خـودش باشـد و   
نده از لازم يك معنا به ملزومش منتقل شود معنـاي ديگـري اسـت كـه در     بدين ترتيب شنو

  است.(همان)  شده گفتهبارة آن 
تعبير از موضوعي معين با لفظي كه بر آن موضوع به صـراحت دلالت نكند و در افادة 
معنا گاه صريح و روشن و گـاه پنهـان و مضـمر باشـد تعريـف ايـن زبـان در ميـان نحويـون          

) اما در اصطلاح علماي بيان، زبان كنايي عبارت اسـت  38ص ،1383 شن،است.(سعيدي رو
از لفظي كه در معناي موضوع له خود به كار مي رود، ليكن ملـزوم عقلـي آن معنـا مقصـود     

  است، نه خود معنا.(همان)
گفته شد مي توان نتيجه گرفت كنايـه لفظـي اسـت كـه مـلازم يـا يكـي از         آنچهبنا بر 

اسـتعمال معنـاي    هرچنـد كـه   اي گونـه  بـه خود آن معني اسـت   جاي هبملازم هاي يك معني 
حقيقي آن لفظ جايز است، اما لازم معناي مجازي آن اراده شده كه بر معنـايي همرديـف و   

  تابع آن لفظ دلالت دارد. 
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محـدود برخـي از    صـورت  بـه توانـد   بر اين مطلب كه الفاظ تنها مـي  تأكيدعلامه نيز با 
رآن را براي ما نشان دهد و در حقيقت زبان قرآن در مقايسه با حقـايق  ابعاد حقيقت متعالي ق

كـلام  «آورده اسـت  ) 18ص، 2ج ،1390(طباطبايي، كنـد  مـي غيبيه نقش مثلَ و تمثيل را ايفا 
خدا با ساير كلامها فرق دارد، معلوم اسـت فرق بـين آن دو در نحوة استعمال الفاظ و چيدن 

از جهت  ها آنجملات و به كاربردن فنون ادبي و صناعات لفظـي نيست، بلكه اختلاف بين 
 ،1390(طباطبايي،  ».مراد و مصداق است؛ مصداقي كه مفهوم كلي كلام بر آن منطبق است

  )78ص، 3ج
با توجه به چنين بياني از كلام علامه مي توان چنين نتيجه گرفت كه اسـتفاده از كنايـه   

توانـد بـا تبـديل     آن از منظر ايشان در آيات قرآن ابزار موثري اسـت كـه مـي    هاي ويژگيو 
شدن و جايگزيني، مراد واقعي معناي آيات را با انتقال آشكار سازد به نحوي كه افـزون بـر   

  معناي حقيقي و عيني آن سوق دهد.ظاهري آيه، ما را به صرفاً  معناي
  

  گيري نتيجه
هـاي   يافته هاي اين پژوهش بر اساس مبناي لايه لايه بودن معنا در قرآن در تفسير واژه

توان در محورهـاي ذيـل چنـين بـه      از منظر علامه طباطبايي را مي» سماواتسبع «و » شهاب«
  شمار آورد:

معنـايي   هـاي  لايـه جاودانگي و حيات پوياي قرآن، امكان ذو وجوه بودن و داشتن  -1
ها از كمال و معرفت فراهم ساخته است. ايـن مبنـا بـه     متفاوت را متناسب با اندازة فهم انسان
تواند به توسعة معنـايي و   ها عامل مهمي است كه مي مقتضاي رويش فكري و فرهنگي انسان

لت ها بينجامد به نحوي كه افـزون بـر نگـرش ظـاهري بـه آيـات، بـه        گسترش مفاهيم و دلا
  زيرين و باطني آن نيز با توجه به سياق آيات توجه شود. هاي لايه

بر مصاديق  تأكيدمعنايي در قرآن، گاهي عبور از مصاديق عيني و  هاي لايهمراد از  -2
غير عيني است كه در اين موارد معمولاً اين معنا به واسطة تفسير قرآن به قرآن به دست مـي  

  آيد.
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از منظر علامه طباطبايي لازمة جاودانگي قلمرو قرآن و حكيمانه بـودن آن، چنـين    -3
د. كه امكان دريافت پيام هاي الهي قرآن در مراتب مختلفي از معنا ميسر باش كند ميايجاب 
مي توان گفت از منظر علامه طباطبايي ، قرآن كريم در خصوص ساختار شـكلي و   بنابراين

، الگـويي ثابـت و مشـخص را تجـويز     »شـهاب «يـا  » سـماوات سـبع  «هـايي ماننـد    جزئي واژه
  تواند گوناگون و متباين باشد.  ، بلكه بسته به نحوة درك و فهم افراد با يكديگر ميكند مين

عنايي و توسعة آن ها در قرآن بسته به تناسب بهرة افـراد از سـعادت   مراتب متعدد م -4
تواند در مقام و جايگاه خود  از قرآن و تتبع در آن، همگي مي ها آنو كمال و ميزان پرسش 

  .از حداكثر هدايت يافتگي برخوردار باشد
  

  منابع
  .قرآن كريم -
 .البلاغه نهج -

  ، قم: بوستان كتابهرمنوتيك كلاسيكتفسير قرآن و ، )1391( آزاد، عليرضا، -
 ني نشر ،تهران:فارسي -فرهنگ معاصرعربي،)1382(آذرنوش، آذرتاش، -

روح المعاني فـي تفسـيرالقرآن العظـيم والسـبع     ،)ق1404(آلوسي، محمودبن عبـداالله،  -
  ، بيروت: دارالكتب العلميهالمثاني

العزيزية في الأحاديـث  عوالي اللئالي  ،)ق1403( بن ابي جمهور، محمدبن زين الـدين، ا -
  ، قم: موسسه سيدالشهداالدينية

  داراحياءالتراث العربي بيروت: ،لسان العرب ،ق)1408( ابن منظور، محمدبن مكرم، -
  دارالفكر.: ، بيروتم مقائيس اللغهمعج)، بي تا( ابن فارس، احمد، -
روض الجنـان وروح الجنـان فـي تفسـير     ، )ق1408(ابوالفتوح رازي، حسين بـن علـي،    -

 ، آستان قدس رضويلقرآنا

، تهـران: نشـر   البلاغـه  نهـج زمين وآسمان در قرآن و ، )1380( اشرف حسني، سيد علي، -
 حق.

 ،قم: موسسه بوستان كتابمعنايي هاي لايهسايه ها و ، )ش1386( اسعدي، محمد، -
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، تهران: انتشارات وزارت المفسرون حياتهم و منهجهم، ش)1373( سيدمحمد علي،، ايازي -
  ارشاد اسلاميفرهنگ و 

  تهران: كتابخانه مسجدجعفري. ،آسمانهفت  )،بي تا ( بهبودي، محمد باقر، -
  دارالكتب اسلاميه، تهران: ،تفسير نمونه ،)1374( جمعي از نويسندگان، -
  ، قم: موسسه بوستان كتاباساليب البيان في القرآن ،)1387( جعفر، حسيني، -
شـيرازك   ،قـرآن كـريم   ازنظـر آغاز و فرجام )، بي تـا ( حسيني هاشمي، سيدمحمدرضا، -

 نه احمديكتابخا

  تهران: نشر ني. ،قرآن كريم ازنظرشناخت جهان  ،)1379( محمدتقي، حسني، -
، تهـران:  بررسـي نظريه عرفي بـودن زبـان قـرآن    ،)ش1380( دامن پاك مقدم، ناهيد، -

  نشرتاريخ و فرهنگ
 بيـروت:  ،الفـاظ القـرآن  معجـم مفـردات   ، )ق1423( راغب اصفهاني، حسين بن محمـد،  -

 دارالشاميه

انتشـارات   قـم:  ،پژوهشي در اعجازعلمي قرآن ،)ش1380( محمد علي، رضايي اصفهاني، -
  كتاب مبين

عيـون   الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل و   ، ق)1407( زمخشري، محمودبن عمر، -
  ، لبنان: دارالكتاب العربيالتاويل  الاقاويل في وجوه

تهـران: پژوهشــگاه فرهنــگ و     ،تحليل زبان قرآن ،ش)1383( سعيدي روشن، محمد باقر، -
  انـديشه اسـلامي 

  ، بيروت: دارالشروقفي ظلال القرآن، )ق1425( قطب، سيد -
، بيـروت: دارالكتـب    الإتقان في علوم القـرآن ، )ق1421( بكر، سيوطى، عبدالرحمن بن ابى -

  العربي
قـم: مركـز جهـاني علـوم     ، هـاي تفسـيري   مباني و روش، )ش1382(شاكر، محمد كاظم،  -

  اسلامي
  شركت سهامي انتشار. ، تهران:رنوينتفسي)، بي تا( شريعتي، محمدتقي، -
  ،تهران:انتشارات اميدفرداستارگان ازديدگاه قرآن ،ش)1380( محمد، صادقي تهراني، -
 قـم:  ،الفرقان فـي تفسـير القـرآن بـالقرآن والسـنه      ،)ق1406( محمـد،  صادقي تهراني، -

  اسلاميانتشارات فرهنگ 
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موسسـه الاعلمـي    بيـروت:  ،الميزان في تفسـيرالقرآن  ،)ق1390( محمدحسـين،  طباطبايي، -
  للمطبوعات

  ، قم: دفتر انتشارات حوزه علميه قمقرآن در اسلام، )ش1388( محمدحسين، طباطبايي، -
دارالكتـب   بيـروت:  ،مجمع البيان فـي تفسـيرالقرآن   ،)م1997( فضل بن حسـن،  طبرسي، -

  العلميه
 ، بيـروت: جـامع البيـان عـن التاويـل آي القـرآن     ، )ق1412( دبن جريـر، طبري، محم -

  دارالمعرفه
  داراحياالتراث العربي :، بيروتالتبيان في تفسيرالقرآن(بي تا)،  طوسي، محمدبن حسن، -
  ، انتشارات اسلامتفسيراطيب البيان، ش)1366( طيب، سيدعبدالحسين، -
  بيروت: دار احياء التراث العربي، مفاتيح الغيب، )ق1420( فخر رازي، محمدبن عمر، -
  ، بيروت: دارالكتب العلميهمحاسن التاويل، )ق1417( قاسمي، محمدجمال الدين، -
  .بعثت بنياد ،تهران:احسن الحديث ،ش)1375( قرشي، علي اكبر، -
 مجمع اللغه العربيه مصر: ،معجم الفاظ القرآن الكريم )،ق1409( مجمع اللغه العربيه، -

موسسـه تحقيقـاتي   قـم:   ،سـاكنان آسـمان ازنظرقـرآن   ، ش)1375( عباسـعلي،  محمودي، -
  وانتشاراتي فيض كاشاني

بيـروت: دارالكتـب    ،التحقيق في كلمات القـرآن الكـريم  ، )ق1430(مصطفوي، حسـن،   -
  العلميه 

، مبانى كلامى اجتهاد در برداشت از قرآن كـريم ، ش)1377( هادوى تهرانى، مهـدي،  -
 .قم: مؤسسه فرهنگى خانه خرد
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  ها توانمنديعايت تناسب مشاغل با قاعدة مديريتي ر

  السلام) (عليهدر رهنمودهاي امام علي
 1جواد لطفي

  2زاده حسن نقي
  3نيا فريبرز رحيم

   4علي اسدي اصل

   21/05/1395: افتيدر
   09/12/1395: رشيپذ

  چكيده
رهنمودهاي علوي ذخيرة ارزشمندي در عرصة مديريت نوين اسـت  

اي مورد بررسـي قـرار    رشته كه در اين عصر با رويكرد مطالعات ميان
گيرد. البته اين رهنمودها گاه در قالب يك سلسله قضايا يا قواعد  مي

كلي ارائه شده است كه با توجه به آن، اين پرسش مطرح اسـت كـه   
ف ايـن قواعـد چگونـه اسـت و بـا اصـول       شناسي يا شيوة كش ـ روش

خورد. بدين منظور بايد به سراغ  موجود در مديريت چگونه پيوند مي
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هاي روشنِ مـتن رفـت كـه مبتنـي بـر اصـول لفظـي و اصـول          دلالت
عقلايي است و از دانش مديريت فقـط بـراي تأييـد بيشـتر و ايضـاح      

فت كـه  تر قاعده ياري جست. با اين روش، به عباراتي دست يا فزون
به عنوان قاعدة مديريتي نمايان شوند. قاعدة ارائه شده در ايـن مقالـه   

السلام به مالـك اشـتر اسـت:     اين رهنمود امير مؤمنان عليه از برگرفته
كَبِيرُهَــا وَ لاَ یَ˖شََــ˖َّتُ ̊لَیَْــهِ   وَ اجْعَــلْ لِــرَأْسِ كلُِّ أَمْــرٍ مِــنْ أُمُــورِكَ رَأْســاً مِــنهْمُْ لاَ یقَْهَــرُهُ «

؛ يعني بر سر هريك از كارهايت مهترى از آنان بگمـار كـه نـه    » كَثِيرُهَا
ايـن   بزرگى كار او را ناتوان سـازد و نـه بسـيارىِ آن وى را پريشـان.    

» هـا  ضرورت رعايت تناسب مشاغل با توانمندي«قاعده ناظر به مسئلة 
 .در دانش مديريت است

 
البلاغـه و مـديريت،    نهـج هاي مـديريتي،   قاعدههاي كليدي:  واژه

  . امام علي و قواعد مديريتي
	

  مقدمه
دريـاي بيكرانـي اسـت كـه ذخـاير و خـزائنش        البلاغـه  نهـج ويژه  رهنمودهاي علوي به

هاسـت كـه انديشـمندان و     كنندة نيازهاي زندگي بشرِ ديروز و امروز و فرداست. قـرن  تأمين
انـد؛   ح كلمات اين گنجينه پرداختهپژوهشگران به تناسبِ هر عصر و زمان، به واكاوي و شر

اما شايد بتوان گفت هنوز با كشف ژرفاي كلام امام فاصلة درخور توجهي وجـود دارد. در  
از آن رو كـه  السـلام حـائز اهميـت اسـت و      هاي مديريتيِ امير مؤمنان عليـه  اين ميان، توصيه

تي و دار بـود، رهنمودهـايش در خصـوص مسـائل حكـوم      ايشان منصب حكومـت را عهـده  
  تواند راهگشايي ارزشمند براي حل مسائل اين عرصه باشد.  مديريتي مي

راستي معارف موجود در اين زمينه فقـط   آن است كه به  البته پرسش مهم در اين زمينه
تـوان از عبـارات    هاي اخلاقيِ مديريتي است يا فراتـر از آن؛ بـه عبـارتي چگونـه مـي      توصيه
متوني را استخراج كرد كه به مثابه يك قاعده در مديريت باشند. بر ايـن فـرض،    البلاغه نهج

شيوة كشف قواعد ياد شده چگونه است و اين قواعد با اصول موجـود در دانـش مـديريت    
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اي را مثـال زد كـه بـا     توان قاعده پرسش بعدي آن است كه آيا ميخورند؟  چگونه پيوند مي
 اشد؟شده هماهنگ ب شناسي ِ ارائه روش

السلام به مالك اشتر، چنـدين رهنمـود مـديريتي وجـود      مؤمنان عليه در نامة جامع امير
ها كه امروزه نيز  توانند به عنوان قواعد مديريتي در نظر گرفته شوند. يكي از آن دارد كه مي

رعايت تناسـب مشـاغل بـا    «شود، قاعدة  اي نوين در دانش مديريت بحث مي به عنوان مسئله
دار  اين مقاله پس از ارائة شيوة كشف قواعـد، تبيـين ايـن قاعـده را عهـده     ». هاست توانمندي

  است و در اين راستا، مراحل زير ساماندهي شده است: 
شناسي كشف قواعـد مـديريتي    شناسيِ آن، روش شناسيِ قاعده با معرفت ارتباط روش

ســب مشــاغل بــا شناســي قاعــده، قاعــدة رعايــت تنا تــرِ روش از كــلام علــوي، اعتبــار فــزون
ها، بررسي عبـارت محتمـلِ قاعـده در بسـتر كـلام و تبيـين آن، واكـاوي وازگـان          توانمندي

ــتوانه   ــده، پش ــي قاع ــارت، دلالات قرآن ــدگاه     عب ــي، دي ــت عقل ــده، دلال ــي قاع ــاي رواي ه
نظــران مــديريت، تناســب شــغل و توانمنــدي، تناســب شــغل و شخصــيت، تناســب   صــاحب

  .ها، دستاورد اختيارات و مسئوليت
  
  شناسيِ آن شناسيِ قاعده و معرفت ارتباط روش. 1

ــا شــكل گيــري دانــش مــديريت و پيوســتن تــدريجي دانشــمندانِ مســلمان بــه خيــل   ب
دانشمندان مديريت، علايق انديشمندانِ مسلمان به باورهاي دينيِ خود در تلاش براي تطبيق 

اي  هايي كه در بيشتر موارد، گونه گر شد؛ تلاش دستاوردهاي علمي با باورهاي مذهبي جلوه
اند، ابتدا اسلام گفتـه   آنچه دانشمندان غرب و شرق گفته«ادعا كه  انطباق انفعالي بود؛ با اين

  ). 23ش، ص1393(پورعزت، »! است
گرفت. شاهد اين ادعـا آن اسـت كـه     شناسي ريشه مي اين ادعا معمولاً از ضعف روش

اي از انـوار دانـش    توان يافت كه جلـوه  ها، يك نظريه علميِ مطرح نمي در ميان اين پژوهش
  بارة مديريت بازنمايي كرده باشد. (همان) اسلامي را در
توان شناخت روش تعريـف كـرد كـه از مسـائل      شناسي را به صورت اجمال مي روش

شناسـيِ آن   مهم در فلسفة هر علم و مبتني بر ديـدگاه فكـريِ حـاكم بـر پـژوهش و معرفـت      



 )السلام هيعل(يامام عل يدهادر رهنمو ها يتناسب مشاغل با توانمند تيرعا يتيريمد ةقاعد   164

 

د و بـر  هاي فكريِ متعددي را پوشش ده تواند ديدگاه شناسي مي است. به عبارتي هر معرفت
ها  ها بر حسب مسئلة پژوهش هاي گوناگوني براي پژوهش ها و روش شناسي اساس آن روش

هـاي   ) برخي پژوهشگران بر ايـن باورنـد كـه آمـوزه    35ش، ص1393(بليكي،  پيشنهاد كند.
شناسـي   هاي غربي در علوم انسـاني، روش  اسلامي قابليت اين را دارند كه در عرض ديدگاه

  )292ش، ص1394(خسروپناه، خاصي را ارائه كنند.
اي مديريتي از رهنمودهاي علوي است؛ پس روشن اسـت   پژوهش مورد بحث، قاعده

شناسـيِ محتـواي    شناسيِ اين پژوهش نيز بايد مبتنـي بـر ديـدگاه فكـري و معرفـت      كه روش
معناسـت.   شناسي بدون توجه به منابع شناخت در هر علـم بـي   پژوهش باشد. از سويي، روش

لقَْاءُ الْأُصُـولِ وَ ̊لَـَیْكمُُ التَّفْریِـعُ « فرمايد: السلام مي عليهامام رضا  ِٕ
، 27ق، ج1409(حـرّ عـاملي،   ». ̊لَیَْناَ ا

  بر ماست منتق كردن[ يا ابلاغ] اصول و بر شماست رد فرع به اصل. ).62ص
َّمَـا ̊لَیَْنـَا أَنْ « فرمـود:  السـلام  عليـه  همچنين امام صادق ن

ِٕ
لـَیْكمُُ   نلُقِْـيَ   ا

ِٕ
». الْأُصُـولَ وَ ̊لَـَیْكمُْ أَنْ تفَُرّعُِـوا ا

همانا بر ماست كه اصول را بر شما منتقل كنيم[ابلاغ كنيم] و بر شماست كه فـروع   (همان).
  را به اصول بازگردانيد.

توان چنين فهميد كه منبع اصلي معرفت در اسلام، وحي اسـت كـه    از اين روايات مي 
بع ديگر نيز عقل است؛ چون به وسـيلة آن بايـد از اصـول    يابد. من در قرآن و سنّت تجلي مي

ياد شده، تفريعات را استخراج كرد. عقل به حسب ذات و جوهر خـويش، حجـت اسـت و    
چون از حجيت ذاتي و جوهري برخوردار اسـت، بـه حجـت بـودنِ امـورِ ديگـر نيـز دسـت         

بعي است كه مولّـد  ). منظور از عقل نيز عقل من214ش، ص1395يابد. (ابراهيمي ديناني،  مي
معرفت است و بديهيات را هم در حوزة عقل نظري و هم در حوزة عقل عملي در اختيار ما 

  ). 269ش، ص1394دهد (خسروپناه،  قرار مي
» اسـتنباط «يـا  » اجتهاد«شناسيِ اسلامي تفريع بر اصولِ ياد شده است كه از آن به  روش
روش جـامع  «توان اجتهاد را چنين معنا كرد:  شود. اما در قلمرو مديريت اسلامي مي تعبير مي

نقلي وحياني، عقلي، تجربي و شهودي كه با مراجعه به منابع تكويني و تشريعي و با تكيه بـر  
(نجمـا،   »كند. هاي معتبر براي مسائل مديريت اسلامي ارائه مي مباني مديريت اسلامي، پاسخ

  ).64ش، ص1395
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ل منـابع ديگـرِ اجتهـاد از آن بهـره گرفـت،      توان در طـو  هاي ديگري كه مي از سرمايه
هايي از علوم در فهم دين به طور عـام و در فهـم    هاي بشري است. بدون شك شاخه معرفت

توانـد در   هايي اسـت كـه مـي    شريعت به طور ويژه دخالت دارد. مديريت نيز از جمله دانش
  رسان باشد. هاي علوي در مسائل مديريتي ياري فهم بهترِ آموزه

  
  شناسيِ كشف قواعد مديريتي از كلام علوي روش. 2

اش  اي كـه دربـاره   اين قضيه در تمام علوم انساني بسيار اهميت دارد كه بـدانيم پديـده  
كنيم، در اصطلاح، پرسـپكتيوِ آن چيسـت؛ يعنـي پژوهشـگر از چـه ديـدگاهي بـه         بحث مي

مـديريتي؟ (ملكيـان،    شناسـي يـا   شناسي يا جامعـه  كند؛ مثلاً از ديدگاه روان موضوع نگاه مي
هاي متفاوتي همچـون   ). سخنان امام نيز در موارد بسياري، دربردارندة نظرگاه185تا، ص  بي

مباحث فلسفي، اقتصاد، تربيتي و.. است؛ از همين رو رويكرد نگارندگان در اين مقاله، فقط 
  ت است.ها از ديدگاه دانش مديري از كلام امام و تبيين آن» مديريتي«هاي  كشف يافته

خصـوص   ) در كلام امام بـه 218ش، ص1387 دانيم كه قضاياي كلي (خوانساري، مي 
وجود دارد و چنين نيست كه تمام قضاياي مطرح شده به صورت قضية مهمله يا  البلاغه نهج

موجبة جزئيه باشد؛ پس بايد بررسي كرد اين قضاياي كلي در زمينة مديريت نيـز هسـت يـا    
هاي لفظي اعم از مطابقي، تضـمني و   ها رفت؛ دلالت به سراغ دلالت خير. براي اين كار بايد

التزامي. البته بايد دلالت روشن باشد، حـداقل اگـر نـص نباشـد، ظهـور داشـته باشـد. بـدين         
منظور بايد به اصول لفظي و در مواردي به اصول عقلي مراجعه كرد. اصول لفظي مرتبط بـا  

ل استنباط است. تفصيل مطلـب بـدين صـورت    ادبيات عربي است و اصول عقلي همان اصو
  است:

، البلاغـه  نهـج السلام اعـم از   مطالعة دقيق مجموعة متون منتسب به امام علي عليه ؛اول 
توانند بيانگر قاعـده باشـند.    و برخي مستدركات و سپس گزينش عباراتي كه مي غررالحكم

ه عرفـاً بيـانگر مـديريت هسـتند،     ها اسير شد و به واژگاني ك در اين مرحله، نبايد در دام واژه
  بسنده نمود. » تدبير«مثل 
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شده، گاه خودش يا محتـوايش عـام يـا مطلـق اسـت كـه        گفتني است عبارت گزينش 
راهگشايي در اين زمينه هستند. سـاختار نحـويِ   » انَّ، كُلَّما، جميع، من، ما، كلُّ و...«حروف: 

كارِ كشف قاعده باشد؛ مانند جملاتي كه نكره در سياق نفي بيان  تواند كمك عبارت نيز مي
عموم هستند. همچنين گاه فحواي كـلام امـام بيـانگر قاعـده اسـت كـه در       اند كه مفيد  شده
  باره عموميت آن بايد اثبات شود.  اين

نگاهي به عبارت دربرگيرة قاعده در بستر كلام امام؛ بايد براي دريافت قاعـده   ؛دوم 
وگو و ويژگي مخاطب توجه كـرد. ايـن    به مقتضيات صدور كلام امام، وضعيت مقام گفت

گيــرد كــه گــاه گفتــار و كــردار و تقريــر معصــوم مقطعــي و  از آن رو صــورت مــيمرحلــه 
مند است. هر حديث از پسِ نيازي و در پاسخ پرسشي و در مقام تبيين حقيقتي و گـاه   تاريخ

اي صادر شده است و به تعبير ديگر، شأن نزولي دارد كه دانستنش بـراي   براي وضعيت ويژه
   فهم بهتر حديث سودمند است.

هـا   ها در صورت لزوم با استفاده از منابع لغت، شرح معناشناسي واژگاني عبارت ؛سوم
هاي ديگر را نيز مشاهده كرد و بهتـرين   و بررسي تمام قراين لازم. در اين مرحله، بايد نسخه

  ها را برگزيد. ترينِ آن و صحيح
  تبيين قاعده در دانش مديرت. ؛چهارم 

ي قرآني با استفاده از تفاسير؛ در ايـن مرحلـه، بايـد    ها ارائة مستندات و پشتوانه ؛پنجم
گرفتن از قواعد تفسير به مفاد آيـات دسـت    آياتي را كه پشتوانة قاعده هستند يافت و با بهره

پيدا كرد و آنگاه دلالت آيات بر قاعدة مورد پـژوهش را آشـكار سـاخت. دلالات در ايـن     
 تواند مطابقي، تضمني و التزامي باشد. زمينه مي

هاي حديثي؛ در اين گام، روايـت   گيري از خانواده ارائة مستندات روايي با بهره ؛ششم
دانـيم   شـود. مـي   آوري مي اي براي قاعدة مد نظر باشند جمع توانند پشتوانه يا رواياتي كه مي

هـاي متفـاوت و مفـاهيم متعـدد      گـاه دربردارنـدة بخـش    السـلام   عليهمكه روايات معصومان 
ها به همـان بخـش از روايـت كـه      رو در اين گام، ناگزير براي اثبات قاعدههستند؛ از همين 

ها توجـه شـده    شود؛ به عبارتي، تنها به مفاد مطابقي آن شاهد و دليل بر قاعده است اكتفا مي
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است. اگر هم روايتي پيدا شود كه در تعارض با قاعدة مد نظر باشد، بايد حل شـود. ممكـن   
  ي يافت شود.است براي قاعده استثنائات

هـاي كتـاب و    گيري از دلايل يا مؤيدها و شواهد عقلـي؛ جـدا از پشـتوانه    بهره ؛هفتم
هاي يقينيِ  گيري از گزاره سنت، اهتمام بر آن شده كه قاعده با دلايل عقلي اثبات شود. بهره

 توانند مطمح نظر باشند. گانه كه مقدمة برهان باشند، مي شش

آوردهاي علميِ بشر گاه موجب  گيري از دانش مديريت؛ بعضي از دست ه بهر ؛هشتم
شـوند. حتـي بـه نوشـتة برخـي       هـاي نقلـي مـي    ترِ ما از برخي گزاره اصلاح فهم يا فهم ژرف

توانـد منبعـي بـراي تفسـير      بخش تجربـي مـي   مفسران، براهين قطعيِ علمي و شواهد اطمينان
ــرد.   ــرار گي ــتقن ق ــات م ــي،  كــلام وحــي و رواي ؛ انصــاري، 58ش، ص1381(جــوادي آمل

گيري از دانش مديريت به عنوان معرفت بشـري فقـط    ). در اين مقاله، بهره10ش، ص1391
  ترِ قاعده صورت گرفته است، نه اثبات آن. براي تأييد بيشتر و ايضاح فزون

يادكرد اين نكته سودمند است كه حجيت قرآن و حجيت سنت و اهل بيت از مبـادي  
اين پژوهش است. همچنين نقش عقـل از دو جهـت مـورد توجـه اسـت: يكـي در       بحث در 

فرآيند خود استنباط و ديگري به طور مستقل. نقش عقل در فرآيند استنباط مشخص اسـت؛  
آيد و بيـان   اما نقش مستقلِ عقل از آن سو مطرح است كه در استنباط مديريتي به صحنه مي

  ل مخالفت كرد، چه بايد كرد. كند كه اگر استنباط مديريتي با عق مي
  
  شناسي روشترِ  . اعتبارات فزون2-1

هـاي   تري برخوردار باشد، بايد آسيب شناسي براي اينكه بتواند از اعتبار فزون هر روش
شناسـيِ   هايي كه در روش ترين آسيب احتماليِ خود را بشناسد و آن را برطرف كند. از مهم

  توانند از اعتبار روش بكاهند، مصاديق زير است: ميكشف قواعد مديريتي وجود دارند و 
  
  . التقاط2-1-1

توان چيزي را از موضعي برداشتن يا از جايي گرفتن معنـا كـرد (دهخـدا،     التقاط را مي
شناسيِ پژوهش التقاطي  ؛ از همين رو بايد دقت كرد كه در روش»)التقاط«، ذيل واژة 1339
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هاي دانش مديريت تعبير نكـرد   ام را بر مبناي نظريهپيش نيايد؛ يعني مراقب بود كه سخن ام
نظران مديريت  السلام همان را گفته است كه صاحب و چنين تلقي نشود كه امير مؤمنان عليه

هـاي دانـش مـديريتي     اند. كلام علوي مبتني بر معرفتي الهي اسـت كـه فراتـر از نظريـه     گفته
نـش مـديريت بـه عنـواني منبعـي مسـتقل       اند از دا است. در همين راستا، نگارندگان كوشيده

داوري پيش آيد و گفته شود چگونـه مباحـث نـامطمئنِ     استفاده نكنند تا شبهة التقاط يا پيش
  است.   علمي مبناي اثبات قاعده قرار داده شده 

  
  . برخورد گزينشي با كلام امام2-1-2

ان تصـريح  البلاغه پيداست و سيدرضـي خـود در مقدمـة كتـاب بـد      چنانكه از نام نهج
هـا،   چنـين رويكـردي، بـه تقطيـع خطبـه      كرده است، انتخاب او، سخنان بليغ امام بوده است.

ها منتهي شد و ذكر سـخنان امـام گزينشـي صـورت گرفـت. بنـابراين بايـد         ها و حكمت نامه
اي نباشـند كـه نيازمنـد مراجعـه بـه       مراقب بود كه قواعد برگزيده از متن رهنمودها به گونـه 

عبارتي نبايد كلام امام در انتخاب قاعده ناقص باشد. از همين رو، در  باشند و به متون حذفي
  البلاغه براي استحكام متنِ قاعده ديده شده است. هاي نهج اين پژوهش تمام نسخه

  
  رشته  هاي ميان . مشكلات پژوهش2-1-3

اي سـبب تفـاوت در    رشـته  هـاي ميـان   شـناختي در انـواع پـژوهش    هـاي معرفـت   تفاوت
هـاي علمـي    شـود. هريـك از رشـته    هاي خاص پژوهشي و ساير مفروضات اساسي مي روش

تواننـد   هـا مـي   هاي پژوهشِ خـاص خـود را دارد و ايـن تفـاوت     زبان و اصطلاحات و روش
نتايج اين دسته از تحقيقات نيز مشكل اسـت. در  هايي را به دنبال آورند و البته ارائة  بدفهمي

درستي منتقل شوند. در اين مقاله  ها بايد دقت كرد اصطلاحات تخصصي به اين گونه جستار
  نيز اين نكته مد نظر نگارندگان بوده است. 

السـلام   اي مديريتي كه برگرفته شده از كـلام اميـر مؤمنـان عليـه     حال، در ادامه، قاعده
  شود. شناسيِ گفته شده تبيين مي روش است بر مبناي
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 ها قاعدة رعايت تناسب مشاغل با توانمندي. 3

البلاغـه،   (نهـج »  كَبِيرُهَـا وَ لاَ یَ˖شََـ˖َّتُ ̊لَیَْـهِ كَثِيرُهَـا  وَ اجْعَلْ لِرَأْسِ كلُِّ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْساً مِ̲هْمُْ لاَ یقَْهَرُهُ «
كارهايت مهترى از آنان بگمار كه نه بزرگى كـار او را نـاتوان   و بر سر هريك از «)؛ 53نامه
  .»ازد و نه بسيارى آن وى را پريشانس

نگـاهي گـذرا بـه     شـود:  به منظور استخراج اين قاعدة مديريتي مراحل زير پيموده مـي 
هـاي   هاي قرآني قاعـده، پشـتوانه   بستر كلام، واكاوي واژگان عبارت و تبيين قاعده، پشتوانه

  نظران دانش مديريت. اعده، دلالت عقلي، ديدگاه صاحبروايي ق
  

  . نگاهي گذرا به بستر كلام 3-1
السلام، مالك اشتر نخعي از ياران خود را به امارت  هنگامي كه اميرالمؤمنين علي عليه

تـرين دسـتورات    مصر منصوب كرد، در قالب يك نامه به او فرماني نوشت. اين نامه از مهـم 
شـود. در   يتي اسـت و از پرمحتـواترين فرمانهـاي امـام محسـوب مـي      داري و مـدير  حكومت

خواهد كـه در رأس هريـك از كارهـا، كسـي را قـرار       قسمتي از اين نامه، امام  از مالك مي
آن، او را   دهد كه بزرگي و سختي كار، او را مغلوب و نـاتوان نسـازد و تنـوع و گسـتردگي    

  پريشان و سردرگم نكند. 
در » هـا  رعايت تناسـب مشـاغل بـا توانمنـدي    «اين رهنمود امام دربرگيرندة قاعدة مهمِ 

هاي بعدي، به دو تناسب ديگر نيز پي برد: تناسب  توان در لايه دانش مديريت است. البته مي
  ها.  شغل هر فرد با شخصيت او و تناسب اختيارات و مسئوليت

  
  . واكاوي واژگان عبارت و تبيين قاعده3-2

بـه معنـاي   » أمـر «ررسي دلالي متن كلام امام محتاج تأمل در واژگـان آن اسـت. واژة   ب
شـود. (راغـب اصـفهاني،     كار بوده و لفظ عامي است كه بر همة افعـال و اقـوال اطـلاق مـي    

نيز در لغت به معناي بلندترين نقطـة هـر چيـزي اسـت (فراهيـدي،      » رأس) « 88ق، ص1412
به رئيس و مهتر هر قوم كه برترين مقـام را در يـك   ) و در اصطلاح، 294، ص7ق، ج1410

) در كـلام  1064، ص2م، ج1987شـود. (ابـن دريـد،     گفته مـي » رأس«گروه بر عهده دارد، 
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بـه معنـاي مسـئول و    » رأْسـاً « به معناي مسـئوليت و سرپرسـتي و در   »لرَأسِْ«در » رأس«امام، 
  )501ش، ص1388(دلشاد تهراني، سرآمد است.

كـردن   اي است كه همراه با تذليل و بيچاره  به معناي غلبه» قهَر«از ريشة » يقهْرهُلاَ «فعل 
) و به چيره شدنِ همراه با اجبار و اكراه نيز اطـلاق  687ق، ص 1412باشد (راغب اصفهاني، 

كه از صفات جلال الهـي اسـت،   » قهار«) صفت 365، ص 3ق، ج1410شود. (فراهيدي،  مي
شده و بـه معنـاي غلبـه و تسـلط كامـل و توانمندانـة حضـرت حـق بـر          از همين ريشه گرفته 

  )427، ص7ق، ج1414آفريدگان است. (زبيدي، 
مشتق شده كـه بـه معنـاي پراكنـدگي اسـت. (ابـن       » شتََت«نيز از ريشة » لاَ يتَشتََّت«فعل 

آيـد كـه    به معناي بزرگـي مـي  » كبَرَ«از ريشة » كبير«) صفت 177، ص 3ق، ج1408فارس، 
ق، 1410رود؛ (فراهيـدي،   عمولاً در مفاهيم كيفي مثل شأن و شرف و جايگاه بـه كـار مـي   م
بـه معنـاي زيـادي عـددي گرفتـه شـده اسـت        » كثَُـرَ «از ريشـة  » كثير«) اما واژة 361، ص5ج

) كــه بيشــتر در بيــان كميــت امــور مــورد اســتفاده قــرار  802، ص2ق، ج1407(الجــوهري، 
  )247ق، ص 1412اند. (عسگري،  معنا كرده» دة العددزيا«گيرد و لغويون كثرت را  مي

فعل امري است كه دلالت بـر طلـب دارد. دلالـتش    » اجعل«اين توضيح لازم است كه 
بر وجوب نيز به حكم عقل است؛ بدين معنا كه وقتي خواست مولا به هر مظهري كه اظهـار  

هد؛ يعني عقل مستقلاً حكـم  شود(قولي، كتابي، اشاري)، ثابت شد، بايد عبد آن را انجام بد
  )152، ص3ق، ج1419كند به اينكه اطاعت مولا لازم است. (بجنوردي،  مي

كند كه بـراي هـر كـاري افـراد شايسـتة       السلام به مالك امر مي بر اين اساس، امام عليه
برخوردار باشند كه نه بزرگـي و سـختيِ كـار      برگزيند كه از آنچنان توانمنديهمان كار را 

ا ناتوان كند و نه ازدحام پريشانشـان سـازد. گفتنـي اسـت فراوانـيِ كارهـا كسـاني را        ها ر آن
  ها را نداشته باشند.  سازد كه قدرت ارتباط دادن امور و قدرت جمع آن سردرگم مي

سـالاري برگزيـده شـده باشـد و ميـان خصوصـيات روحـي،         اگر فرد بر اساس شايسته
هـاي كـار وجـود داشـته باشـد،       نطقي بـا ويژگـي  هاي او تناسبي م ها و تجربه فكري، مهارت

كند كه بر كـار مسـلط    هنگام رو به رو شدن با كار، به دليل آشنايي كامل با آن احساس مي
هايي را به ديگران واگـذار كنـد.    تواند آن را به ابعاد اصلي تقسيم كند و بخش است؛ لذا مي
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دهـد، كـه    ، بـه او دسـت نمـي   تنها احساس مقهوربـودن در برابـر بزرگـي كـار     بدين سان، نه
ش، 1395(اميـري،   رسـاند.  برعكس، با شكستن و تجزيـة آن، تسـلط خـود را بـه اثبـات مـي      

  )223ص
  

  هاي قرآني قاعده پشتوانه. 3-3
توان به آياتي از قرآن تمسك جست كه بـه   هاي قرآنيِ اين قاعده مي براي يافتن ريشه

  اند. ه احتمال راجح به آن مربوطصراحت يا اشاره به اين قاعده ربط دارند و همه ب
لاَّ وُسْــعَهَا« )الــف

ِٕ
ُ نفَْســاً ا ــفُ ا߹َّ كــس را جــز بــه قــدر  خداونــد هــيچ؛ )286(بقــره:  »لاَ ̽كلَُِّ

  كند. اش تكليف نمى توانايى
معناي گسترش، پهنا و فراخناكي است و ضد آن، مضيقه  به» سعة«ريشة  هم» وسع«واژة 

گـاني كـه گـاه در تـرادف بـا       ) يكـي از واژ 392، ص8ق، ج1414و تنگناست. (ابن منظور، 
است؛ اما بين ايـن دو واژه تفـاوت ظريفـي وجـود دارد؛     » طاقت«رود، واژة  كار مي به» وسع«

گوينـد.   مـي » طاقـت «م عربي، به اوجِ توانايي انسان و توانِ لبالـبِ او  بدين ترتيب كه در كلا
  ) 336ق، ص1412(عسگري، 

كه به شخصي به اندازة طاقت او تكليف داده شده، يعني سنگينيِ اين تكليف  هنگامي 
بـه نقطـة اوج   » طاقـت «به اندازة تمام توانايي اوست و بيش از آن ديگر تـواني نـدارد؛ يعنـي    

شود. مقداري از نقطة طاقت اگر از صددرصد تـوانِ   سان و همة توانِ او گفته ميتوانمندي ان
(ابـن  » الوسع دونَ الطاقة«گويند:  مي» وسع«تري تنزل شود، اين نقطه را  انساني به سطح فزون

  ).28ق، ص1414بابويه، 
» وسـع «توان چنين برداشت كرد كه سطح تكـاليف الهـي بـه انـدازة      بنابراين از آيه مي

اي در  ورزد كـه هـيچ تنگنـا و مضـيقه     او. خداوند در اينجا تأكيد مـي » طاقت«انسان است نه 
تكاليف دين براي انسان وجود ندارد و همة احكام دين اعم از مـالي، اخلاقـي، اجتمـاعي و    

  اند. ورزان تدوين شده دين» وسع«فردي به مقدار 
پذيرد، مگر در  طاعت، تحقق نمى اساساً بايد گفت اجابت نمودن فرمان خدا با سمع و

چهارچوب قدرت و اختيار انسان. پس اين جمله كلامي است مطابق با سنتي كه خداوند در 
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بين بندگانش جاري ساخته كه از مراحل ايمـان، آن مقـدار را بـر هريـك از بنـدگان خـود       
در تكليف كرده كه در خور فهم او باشد و از اطاعـت، آن مقـداري را تكليـف كـرده كـه      

  ).442، ص2ق، ج1387اش باشد. (طباطبايي،  خور توانايي
توان از اين آيه، لزوم تناسب شغل و حرفة انسان بـا توانـايي او    بنا بر آنچه بيان شد، مي

را استنباط كرد و اينكه براي رسيدن به نتيجة مطلوب لازم است ميزان توانمندي فرد در نظر 
  گرفته شود.
ُّ̀ « )ب ِ̩ َ ـنُ أَحَـقُّ بِالْ وَ قاَلَ لهَمُْ ن َ قدَْ بعََثَ لكمَُْ طَالوُتَ مَلِكاً قاَلوُا أَنىَّ ̽كَُونُ ࠀَُ المُْْ߶ُ ̊لَیَْنـَا وَ نحَْ نَّ ا߹َّ ِٕ

مُـْ߶ِ همُْ ا
َ اصْطَفَاهُ ̊لَیَْكمُْ وَ زَادَهُ ˉسَْطَةً فيِ العِْلمِْ وَ  نَّ ا߹َّ ِٕ

ُ یؤُْتيِ مُلْكَهُ مَنْ ̼شََاءُ  مِْ̲هُ وَ لمَْ یؤُْتَ سَعَةً مِنَ المَْالِ قاَلَ ا الجِْسْمِ وَ ا߹َّ
ُ وَاسِعٌ ̊لَِيمٌ    ).247(بقره: » وَ ا߹َّ

ها گفت: خدا طالوت را پادشاه شما كرد گفتند :، چگونه او را بـر مـا    پيغمبرشان به آن
 پادشاهي باشد؟ ما سزاوارتر از او به پادشاهي هستيم و او رادارايي چنداني نداده انـد گفـت:  

اش را  خدا او را بر شما برگزيده است و به دانش و توان او بيفزوده اسـت، و خـدا پادشـاهي   
  به هركه خواهد دهد كه خدا دربرگيرنده و داناست.

آية كريمة فوق از جمله آياتي است كه در آن، ماجراي طـالوت و جـالوت از تـاريخ    
بـراي فرمانـدهي و هـدايت     شود. طالوت از برگزيـدگان الهـي بـود كـه     اسرائيل بيان مي بني

اسرائيل به سوي آنان آمده بود. خداوند متعال پس از برگزيدنِ او دو ويژگي را  جماعت بني
اسـرائيل، او را   به طالوت بخشيده بود كه در برابر معيارهاي مطرح شده از سوي اشراف بنـي 

جسـماني و   كـرد: اول، علـم و دانـايي و دوم، قـدرت     براي احراز مقام فرماندهي كفايت مي
  ). 291، ص2تا، ج اقتدار. (طوسي، بي

خداوند اين مطلب را به بندگانش آموزش داد كه اگر همراه دانـايي، توانـايي نباشـد،    
ش، 1393(انصـاري،  » وَ زادَهُ ˉسَْطَۀ فيِ العِْلمِْ وَ الجِْسْمِ «دهد: آن دانايي كارايي لازم را از دست مي

  ).125، ص6ج
هــا و  شــود آن اســت كــه گــزينش افــراد بــا ويژگــي  آنچــه از ايــن آيــه برداشــت مــي

ويـژه بـراي كارهـاي حساسـي چـون       هاي لازم و مـورد نيـاز بـراي يـك مقـام، بـه       توانمندي



 173   35، پياپي14سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

فرماندهي و رياست، نكتة بسيار مهمي است كه توجـه بـه آن در سرنوشـت يـك گـروه يـا       
  جامعه به شدت تأثيرگذار است.

  
  هاي روايي قاعده پشتوانه .3-4

انةٌَ وَ لَ̿سَْتْ بِقَهْرَمَانـَةٍ « روايت است: السلام عليه از امير مؤمنان )الف نَّ المَْرْأَةَ رَيحَْ ِٕ
؛ يعنـي زن  »فاَ

  پذير، نه پهلواني است كارفرما و در هر كار دلير. گل بهاري است لطيف و آسيب
خطـاب بـه فرزندشـان     31السلام در نامة  اين جمله، بخشي از رهنمود امير مؤمنان عليه 

را فارسي دانسـته  » قهرمان«شناسان اصل واژة  است. برخي لغت السلام امام حسن مجتبي عليه
امـا   ).89، ص5ش، ج1362داننـد (بحرانـي،   مـي » پهلـوان «و آن را معربّ و برگرفته از تعبيـر  

دار و وكيـل، قـائم بـه امـور باشـد (ابـن        دانند كه همانند خزانه ا كسي مير» قهرمان«گروهي 
  ).496، ص12ق، ج1414منظور،
 السـلام  هـاي او اشـاره دارد. امـام عليـه     اين جملـه بـه تناسـب كارهـاي زن بـا توانـايي       

هاي سـنگيني   هاي خاصي در وجود خود دارد؛ پس مسئوليت فرمايد: بدان كه زن لطافت مي
  او هماهنگ نيست بر دوش او قرار مده.كه با ذائقة 
ذَا أُمِـرْتمُْ بِـأَمْرٍ فـَأْتوُا « وآله نقل شده اسـت:  عليه االله در همين راستا از رسول اكرم صلي )ب

ِٕ
ا

تَطَعْتمُ  هنگـامي  )؛ 244، ص2تـا، ج  ؛ سيدمرتضي، بـي 247، ص2تا، ج (ابن حنبل، بي» مِْ̲هُ بِمَا اسـْ̑
  آن را كه توانايي داريد انجام دهيد. كه به حكمي امر شُديد، هر مقدار از

گفـت. مـردي پرسـيد:     ر حجة الوداع دربارة وجوب حج سخن مي(ص) درسول اكرم
اي رسول خدا، هر ساله حج كنيم؟ آن حضرت خاموش ماند، تا اينكه او سه بار ايـن سـخن   

اجب دادم، اين كار و فرمود: اگر به پرسشت پاسخ مثبت مي (ص)را تكرار كرد. پيامبر اكرم
اسرائيل هم با سؤال زياد  توانستيد آن را به جا بياوريد. مردمان زمان بني گاه نمي شد و آن مي

  )102، ص4ج بي تا،نك: نيشابوري، كردند. ( براي خودشان مشكل ايجاد مي
توانيد آن را به  پس هر حكمي كه بر شما واجب است يا بدان سفارش شده و شما نمي

توانيد انجام دهيد. پس هـر حكمـي كـه بـر      ه هر اندازه كه آن را ميتمام و كمال ادا كنيد، ب
توانيد آن را به تمام و كمـال ادا كنيـد، بـه     شما واجب است يا بدان سفارش شده و شما نمي
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هـايي كـه    لزوم تناسب توانمندي افراد با مسـئوليت  توانيد انجام دهيد. هر اندازه كه آن را مي
  همي است كه اين روايت و روايات مشابه بر آن تأكيد دارند.شود، نكتة م بديشان سپرده مي

  
  . دلالت عقلي3-5

هاي بديهي زيـر   ها گزاره براي دلالت عقليِ اين قاعده و اثبات تفاوت توانمنديِ انسان
  توان ساماندهي كرد: را مي

  انسان داراي ژنتيك است. )الف
هاست و لـذا نقشـي    خُلقيِ والدين و اجداد آن ژنتيك دربردارندة صفات خَلقي و ب)

 بسزا در شاكلة شخصيت هر انسان دارد. 

هـا متفـاوت    توان نتيجه گرفت كـه انسـان   : از دو عبارت (الف) و (ب) مي)1نتيجة (  
  هايشان نيز متفاوت است. توانمندي هستند و بالتبع،

  تربيت در شخصيت انسان اثري بسزا دارد.ج) 
  گرفته از محيط تربيتي اوست.  از شخصيت انسان شكل بخشيد) 

ــة ــي )2( نتيج ــز م ــارت (ج) و (د) ني ــان   : از دو عب ــه انس ــت ك ــه گرف ــوان نتيج ــا  ت ه
  متفاوت نيز سلايق متفاوت را به همراه دارد.   هاي متفاوتي دارند. شخصيت شخصيت

اي  سـليقه توان به چنـين حكمـي رسـيد كـه هـر انسـان        ) مي2) و (1حال، از دو نتيجة (
وري از او زمـاني اسـت كـه     خاص و توانمندي منحصر به خودش را دارد؛ لذا بهتـرين بهـره  

پس نيكوست كاري يا كارهايي به او واگذار شـود  اش هماهنگ باشد.  سليقة او با توانمندي
  هايش متناسب باشد و بتواند از عهدة آن برآيد.. كه با توانمندي

اين مطلب است كه اين قاعـده فراگيـر و اسـتثناناپذير    گرفته بيانگر  تبيين عقليِ صورت
اي داشته باشد، باز هم بـه حكـم اينكـه انسـان       هاي ويژه است؛ زيرا هر ميزان انسان توانمندي
  تواند كارهاي فراتر از توان انجام دهد.  است داراي محدوديت است و نمي
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  نظران دانش مديريت  . ديدگاه صاحب3-6
شود تا  نظران مديريت مطرح مي هاي صاحب ترين ديدگاه اي از مهم در اين بخش پاره

اي مرتبط با دانـش مـديريت اسـت؛ يعنـي      بيان شود قاعدة استخراج شده از كلام امام قاعده
 دهد كه در دانش مديريت جايگاه دارد.  اي توجه مي امام به مسئله

  
  . تناسب شغل با توانمندي3-6-1

ه بيان شد اين قاعده به لحاظ مديريتي ناظر به تناسب شـغل بـا توانمنـدي    همان طور ك
است. در دنياي رقابتي امـروز كـه كسـب مزيـت رقـابتي، تنهـا شاخصـي اسـت كـه برتـري           

) و كاركنـان بـه عنـوان    Ndlela, 2001: 155( دهـد  ها را نسبت به يكديگر نشان ميسازمان
 ,Wrightشوند ( به منظور تداوم فعاليت در اين محيط مطرح مي  ترين ابزارِ هر سازمان رقابتي

McMahan & McWilliams, 1994: 310ها به دنبال تأمين و حفظ و نگهـداري   )، سازمان
   منابع انساني كارآمد هستند.

هاي مهـم سـازمان اسـت كـه در جهـت نيـل بـه اهـداف          نيروي انساني يكي از سرمايه
؛ از اين رو سـازمان بـراي دسـتيابي بـه كـارايي و اثربخشـيِ       سازماني نقش بسيار مهمي دارد

هـاي رفتـاري    مطلوب به دنبال افرادي شايسته است كـه از نظـر توانـايي، مهـارت و ويژگـي     
 (شخصيت) با شرايط احراز شغلِ مورد نظر در سازمان تناسب داشته باشند.

ارگيري ـ ـو به كدانـش  بهتـر از  گيريِ  بهرهبراي استفاده از مفهوم تناسب در اين ميان، 
ــز  ــه   اهميتحــائز هاي نيروي انساني  توانايي و مهارتآن و ني يكي از اقسام اســت كــه البت

ــشاغل اس -تناسب شغل، تناسبِ فرد با محيطِ پيرامون خود شاغل در  -ت. تناسب شغلــــــ
شود  ابع انساني در نظر گرفته ميـ ـمنشـت  داـ ـثر در نگهـؤتراتژي مـعنوان يك اسبه سازمان 

، دهد رد و سازمان در كاري كه انجام ميـ ـين فـازگاريِ بـس) و به 55ص  ش،1389يفر، (خن
ا ــ ـه ارتــمه، شــان دانـهم، هاي فرد مهارت و توانايي، دانششود؛ بدين معنا كه  تعبير مي

 :David, 2007از دارد (ــ ـه آن نيــ ـببه عنوان شغل ازمان ــد كه ســايي باشــه اييــتوانو 

6.(  
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ي منجر به پيامدهاناســب عــلاوه بــر نگــرشِ مثبــت نســبت بــه شــغل و ســازمان،  ايــن ت
 & Pengضايت شغلي (ريش افزتـوان بـه ا   هـا مـي   د كه از جملـة آن شو نگرشي مي-ريفتار

Mao, 2014; Frico, 2006; Brunk, 2005; Hoffman & Woehr, 2006 ( تعهد و
بهبـود  )،  Ferguson, 1994; Karakurum, 2005; Nazari & et.al. , 2012( مانيزسا

)،  Fu, Yang & Chu, 2014; Lin, Yu & Yi, 2014; Karakurum, 2005( عملكـرد 
 ,Acorn( و جذابيت سـازماني ) ZHOU, SHI & JIANG, 2011( خودكارآمدي كاركنان

Ratner & Crawford, 1997 .اشاره كرد (  
هـاي بسـياري را بـراي     هزينـه توانـد   از آن سو، فقدان تناسب كافي بين فرد و شغل مي

) زيرا اين تناسـب،  47 ش، ص1391جواران،  سازمان درپي داشته باشد؛ (پوركياني و جلالي
 ;Chirkowska-Smolak, 2012فرســـودگيِ شـــغلي داشـــته (كاهش ي در نقش موثر

Laschinger, Wong & Greco, 2006 Babakus, Yavas & Ashill, 2010;  و (
)، Acorn, Ratner & Crawford, 1997شود ( هاي شغليِ كمتر مي يتنها منجر به جابجاي نه

ن، موجبات حفظ و نگهـداري منـابع كارآمـد    مازساك تربلكه با كاهش تمايل كاركنان به 
 ,Fındıkكنـد (  ترين منابع مزيت رقابتيِ سازمان فراهم مـي  انساني را به عنوان يكي از اصلي

Öğüt & Çağlıyan, 2013; Kristof‐Brown, Zimmerman & Johnson, 2005 .(  
براي كار و ، نخستدر گــام شود كه فرد  مــياي آغاز  شاغل از لحظه -شغلتناســب 
گيـري در   كنـد. در ايـن بخـش، فرآينـد معقـولي كـه بـراي تصـميم         اقدام مـي انتخاب شغل 

اي  شود، فرآيندي چهـار مرحلـه   خصوص انتخاب شغل و كار به جويندگانِ شغل توصيه مي
ر خودارزيــابي(من كــه هســتم؟ چـه توانــايي دارم؟)، انتخــاب هــدف(در پــي چــه  مشـتمل ب ــ

هـاي واسـط مـن و مسـير شـغليِ مـن چـه بايـد باشـد؟)و           ريزيِ اقدامي(هدف هستم؟)، طرح
كنـد؟) اسـت    ارزيابي(برنامة انتخاب شغل و مسير شغليِ من چقدر مرا به هدف نزديك مـي 

توجـه بـه مرحلـة اول، نقـش مهمـي در      )، كه در اين ميـان،  115ش، ص 1376(ميرسپاسي، 
تخدام و ـ ـاس، ابـ ـانتخ، ابيـ ـديـراي كارمنـازمان بـس، دومرضايت از شغل دارد. در مرحلة 

  ).43ش، ص1389شود. (خنيفر،  ميانتصاب آماده 
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ريزيِ نيروي كار و كارمنـديابي، شـامل طراحـي مشـاغل و پيـدا       در اين بخش، برنامه 
هـا، دانـش و مهـارت     ت. اين وظيفه، اطلاعاتي دربارة شـغل هاس كردن افراد مناسب براي آن

). از آن 18ش، ص 1388آورد (اسـتوارت و بـراون،    هـا فـراهم مـي    مورد نياز براي انجام آن
هاي  ، ويژگــيلازم است، در ايــن قســمت جايي كه انجام كار در قالب شغل شكل ميگيرد

ل ـغل و مراحـشهمچنين  ،ظ شودلحاسنجيده و  غل در ارتباط با خصوصيات شاغلـك شـي
  ).43ش، ص1389شود. (خنيفر،  لي انجام و تحليل شغناسايي شده ام آن بهخوبي شنـانج

نظران مديريت دربارة تناسب شـغل بـا    اي از نظريات صاحب گفته، گوشه مطالب پيش
  توانمندي است. 

  
 . تناسب شغل با شخصيت3-6-2

ان دارد. شخصـيت هـر فـرد، تمـام     هاي انسان رابطة مستقيمي با شخصـيت انس ـ  توانايي
خصايص بدني، ذهني، عاطفي، اخلاقيِ وي اعم از موروثي يـا اكتسـابي اسـت كـه او را بـه      

كند. شخصيت شـامل آن چيـزي اسـت كـه فـرد امـروز        طور آشكار از ديگران مشخص مي
كنـد،   هست و آنچه اميدوار است بشود. پس هر صفتي كه فرد را از افـراد ديگـر ممتـاز مـي    

شرافت، «). معاني 600ش، ص1373دهد (شعاري نژاد،  اي از شخصيت او را تشكيل مي جنبه
بـراي شخصـيت ذكـر شـده اسـت: (دهخـدا،       » رفعت، نجابـت، بزرگـواري، مرتبـه و درجـه    

  ») .شخصيت«ش، ذيل واژة 1339
هاي بعدي، دو تناسب ديگر را نيـز پوشـش    چنانكه بيان شد، قاعدة مطرح شده در لايه

ها، تناسب شغل با شخصيت است. اين تناسب در دانش مديريت نيـز   ي از آندهد كه يك مي
شود. توجه سازمان به ابعاد شخصيت افـراد   محل اعتناست كه نگاهي گذرا به آن افكنده مي

شود تا كاركنان به تناسب خود در كارهايي فعاليت داشته باشند كه خـود دوسـت    باعث مي
). تناسـب شـغل بـا شخصـيت كاركنـان      46ش، ص1391جواران،  دارند (پوركياني و جلالي

منجر به افزايش كارايي و اثربخشي، رضايت شغلي، افزايش هماهنگي و سـازگاري فـرد بـا    
شغل، افزايش موفقيت شغلي، كاهش فرسودگيِ كاري و كاهش جابجايي و ترك خـدمت  

  ).65-66 ش،  صص1388 جواران، شود (پوركياني و جلالي مي
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وه به شش گرري كاي فضاو شخصيت بنــديِ  تقسيم) پــس از John Holland( لنـد ها
مشابهِ شخصيتِ ريِ كاي فضادر ست كه د زمـاني ا هيِ فرزدباكند كه بيشترين  بيان ميمشابه 
، يش شخصيتياتنها گر كه نهن داده ين نظريه نشاابطه با ت در راباشد. تحقيقال مشغود خو

بلكه هنگامي كه بين سبك شخصيت ، ستا شغلب نتخااي ابرب خوة بيني كنند يك پيش
ــتغيير شل حتماد دارد، اجووهماهنگي اد فراشغل و  ــد،   ميا غل نيز كاهش پيدــ ــد (هالنـ كنـ

در مندند  علاقهاد فرو اند دارتي وشخصيتيِ متفاي ). مشاغل نيز فضا269ش، ص 1373
  ). 235ش، ص 1389(معمارزاده و مهرنيا، كنند ر كاد مشاغلِ هماهنگ با شخصيت خو

  
 ها . تناسب اختيارات با مسئوليت3-6-3

توان از رهنمـود امـام ارائـه كـرد، تناسـب       برداشت ديگري كه به طور غير مستقيم مي
هاست. قدرت گـرفتن تصـميم، قـدرت دسـتوردهي، قـدرت پـاداش،        اختيارات با مسئوليت

شـده را   قدرت تنبيه و...، همگي براي آن هستند كه زمينة تحقـق هـدف و مسـئوليت تعيـين    
فراهم آورند؛ به همين دليل، بايد ميان مجموعة اين اختيارات و مسئوليت مورد نظر، انطبـاق  

  و تناسب وجود داشته باشد. 
اي را بر دوش متصدي قـرار داده   اي است كه تعهدات گسترده گونه اگر سطح شغل به

د متناسب با آن يافته هم باي هاي زيادي است، اختيارات تخصيص و مستلزم پذيرش مسئوليت
ــراي انجــام       ــرد ب ــر از حــد لازم باشــد، در عمــل، ف ــارات، كمت باشــد؛ چــرا كــه اگــر اختي

هاي خود، دچار مضيقه و محدوديت شده و كاري خارج از توان او بـر او تحميـل    مسئوليت
شده است، و به عكس، اگـر اختيـارات، بـيش از حـد لازم باشـد، بـدان معناسـت كـه فـرد          

  ). 224ش: 1395ياز دارد. (اميري، امكاناتي فراتر از ن
مشخص شد تناسب شغل با توانمندي، تناسب شغل با شخصيت و نيز تناسب اختيارات 

انـد؛ مسـائلي كـه بـا      ها سه مسـئلة درخـور توجـه در نگـاه انديشـمندان مـديريت       با مسئوليت
انـد. امـام    هـا و همـة مكـان هـا جـاري      شـوند و در همـة زمـان    گذشت زمـان كمرنـگ نمـي   

فرمايد و اهميت آن را براي هر  السلام با رهنمودي موجز و بليغ به اين سه نكته اشاره مي عليه
ــا    حــاكم و رهبــر و مــديري گوشــزد مــي  نمايــد. البتــه محــور ســخنِ امــام، تناســب شــغل ب
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شـده از كـلام امـام     هـاي بعـديِ برداشـت    هاي ديگر، لايه هاي انسان بوده و تناسب توانمندي
بـريِ بـالاتري دارنـد و تعلـق      ها بهـره  تناسباتي رعايت شود، سازماناست. هنگامي كه چنين 

  شود. تر مي خاطر كاري و بالتبع تعهد كاري فزون

  
  نتيجه گيري

شناسيِ كشف قواعد مـديريتي از كـلام علـوي گـامي مهـم در       مطالعه و بررسي روش
مبتنـي بـر آن،    شناسي اسلامي و ديدگاه فكريِ راستاي تبيين آن قواعد است؛ بايد از معرفت

ياري جست و از منابع آن يعني قرآن، سنت و عقل بهره گرفت. براي اين منظـور، قضـاياي   
توان با ابتناي بر دلالـت مطـابقي، تضـمني و التزامـيِ      كليِ برگرفته از سخنان اهل بيت را مي

 هـا  آيات قرآن و دلالت مطابقيِ روايات و نيز دلالت عقلـي سـنجيد و قواعـد كلـي را از آن    
  هاي ديگر بهره جست. توان از دانش تر قِواعد نيز مي استخراج كرد. براي ايضاح فزون

تـوان بـه    السـلام مـي   نگري در سخنان اميـر مؤمنـان عليـه    پس از كشف قواعد، با ژرف
قواعدي دست يافت كه دربرگيرندة قواعد مديريتي باشند؛ قواعدي كه گرچـه برخاسـته از   

مخصوص جوامـع اسـلامي نيسـت. در عبـارتي كـه بـه عنـوان        ارزشهاي اسلامي است، غالباً 

تناسب شغل و 
توانمندي

تناسب اختيارات و 
مسئوليت ها

تناسب شكل و 
شخصيت سِ كُلِّ 

ْ
وَ اجْعَلْ لِرَأ

ساً 
ْ
مُورِكَ رَأ

ُ
مْرٍ مِنْ أ

َ
أ

هُمْ لاَ يَقْهَرُهُ  ْٔ كَبِ؈رɸَُا   مِ
تُ عَلَيْھِ  َّȘَشȘََوَ لاَ ي

كَثِ؈رُهَ 
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كنـد كـه بـراي هـر      السلام به مالك امر مـي  عليه قاعده در اين مقاله برگزيده شده است، امام
كاري افراد شايستة همان كار را برگزيند كه از آنچنان قوتي برخوردار باشند كه نه بزرگـي  

  م پريشانشان سازد. ها را ناتوان كند و نه ازدحا و سختيِ كار آن
اي استثناناپذير در مديريت است. بـر اسـاس ايـن     اي ارزرشمند و قاعده كلام امام نكته

قاعده، مديران بايد به منابع انسانيِ خود كاري را بسپارند كه متناسب با توانـايي و تـا جـايي    
آن قـدر سـخت كـه فـرد از انجـام       كه ممكن است متناسب با شخصيتشان باشد؛ يعني نـه آن 

  قدر گسترده كه او را دچار سردرگمي كند.  عاجز باشد و نه آن
هـاي   به ديگر سخن، بايد ميان شغل و شـاغل همـاهنگي وجـود داشـته باشـد؛ در لايـه      

ها پـي   توان به تناسب  شغل با شخصيت و نيز تناسب اختيارات بامسئوليت بعديِ كلام نيز مي
تا مفهوم شايستگي تحقق يابد و كار نيز بـه  برد. نوعي تناسب و هماهنگي وجود داشته باشد 

  .شيوة مطلوب پيش رفته و انجام پذيرد
  

  منابع
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تهران: مؤسسـة   ؛پرسش از هستي يا هستيِ پرسشش)، غلامحسين؛ 1395ابراهيمي ديناني( -
 پژوهشي حكمت و فلسفه.

؛ قم: كتابخانه عمـومي آيـة   البلاغة نهج شرح ق)؛ 1337الحديد عبد الحميد بن هبة االله( أبي ابن  -
  االله مرعشي نجفي.

 كنگرة شيخ مفيد ،اعتقادات الاماميهق)، 1414حسن بن علي(شيخ صدوق)(  ابن بابويه قمى، -

 بيروت: دارصادر.، المسندتا)،  ابن حنبل، احمد بن محمد(بي -

  ، بيروت: دارالعلم الملايين.جمهرة اللغةم) ؛ 1987ابن دريد، ابوبكر محمد بن حسن( -
  دارالفكر.  بيروت: ؛معجم مقائيس اللغه)؛ ق1408بن زكريا، احمد( ابن فارس  -
  ؛ بيروت: دار صادر.لسان العربق)؛ 1414ابن منظور، محمد بن مكرم( -
 جا: دفتر نشر الكتاب. ؛ بيشرح نهج البلاغهش)؛ 1362ابن ميثم، بحراني، ميثم بن علي( -



 181   35، پياپي14سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

مديريت منابع انساني: پيونـد اسـتراتژي و    ش)؛1388استوارت، گرگ و براون، كنت( -
 مترجم: محمد اعرابي و مرجان فياضي، تهران: مهكامه. ؛عمل

،قـم:  البلاغـه  هاي مـديريت در نهـج   شناسي و مصداق نوع)، ش1395نقي( اميري، علي -
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  ؛ مشهد: بيان هدايت نور)مشكاة (تفسير قرآن كريمش)؛ 1391انصاري، محمدعلي( -
 مشهد: بيان هدايت نور ؛فسير قرآن كريم)مشكاة (ت)؛ ش1393(ــــــــــــــــــــ ،  -

 قم: نشرالهادي ؛القواعد الفقهيهق)؛ 1419بجنوردي، حسن ( -

ترجمـه: حسـيني و    ؛هـاي تحقيـق در علـوم انسـاني     پارادايمش)؛ 1393بليكي، نورمن( -
  همكاران، سيدرضا؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  البلاغه. بنياد نهج؛ تهران، ما  مديريتش)؛ 1393اصغر( پورعزت، علي -
تحليلـي بـر تناسـب شـغل و     «ش)(الـف)؛  1388جـواران، مرتضـي(   پوركياني، مسـعود و جلالـي   -

 .71-66، صص 44، شماره ميثاق مديران ؛)»شخصيت (قسمت اول

ميثاق ؛ »تحليلي بر تناسب شغل و شخصيت (قسـمت دوم) « ش)(ب)؛1388(ــــــــــــــــــــ ،  -
  .65-69، صص 45، شماره مديران

 ، شـماره كـار و جامعـه   ،»تحليلي بر تناسب شغل و شخصيت« ش)،1391(ــــــــــــــــــــ ،  -
 . 42-45، صص153

  مركز نشر اسراء ؛ قم:تسنيم)؛ ش1381جوادي آملي، عبداالله( -
  دار العلم للملايين. :؛ بيروتالصحاحق)؛ 1407جوهري، اسماعيل بن حماد( -
 ، قم: آل البيت لاحياء التراث.الشيعهوسائل  ق)؛ 1409حرّ عاملي، محمد بن حسن( -

لويت و او« شناسايي ش)،1388حسيني، ميرزاحسـن؛ رحمـاني، زيـن العابـدين و حبيبـي، فتانـه(       -
، مديريت توسعه »نينساوي انيرب جذدر شاغل و تناسب شغل ي ها متخصصي شاخص بند
 .25-34، صص 3، شماره1، دورةو تحول

؛ تهـران: مؤسسـة پژوهشـي    ي علوم اجتماعيشناس روشش)؛ 1394خسروپناه، عبدالحسين( -
 حكمت و فلسفه.

بررسـي و سـنجش تناسـب    «ش)؛ 1389خنيفر، حسين؛ امامي، مصطفي و پـورابراهيم، سـهراب(   -
شغلي كاركنان و ارايه راهكارهايي جهت بهبود آن (مطالعه موردي در شركت ملـي پـالايش و   



 )السلام هيعل(يامام عل يدهادر رهنمو ها يتناسب مشاغل با توانمند تيرعا يتيريمد ةقاعد   182

 

، 1، دوره در صـنعت نفـت  مديريت و منابع انسـاني   ،»پخش فرآورده هاي نفتي ايران)
 .41-58، صص 4شماره 

 تهران: آگاه.؛ منطق صوري؛ ش)1387خوانساري، محمد( -

، متـرجم: علـي پارسـاييان و محمـد     مباني مديريت منابع انسـاني ش)، 1386دسلر، گـري(  -
 اعرابي، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

 تهران: دريا.؛ دلالت دولت؛ ش)1388دلشاد تهراني، مصطفي( -

نامـة دانشـكدة ادبيـات و علـوم      تهـران: سـازمان لغـت    ؛نامه لغتش)؛ 1339اكبـر(  دهخدا، علي  -
  انساني دانشگاه تهران.

 ؛المفـردات فـي ريـب القـرآن    ق)؛ 1412راغب اصفهاني، حسين بن محمـد بـن مفضـل(    -
  بيروت: دارالعلم.

، تحقيـق: علـي   تاج العروس من جـواهر القـاموس  ق)، 1414محمد بن مرتضـي( زبيدي،  -
 يري؛ بيروت: دار الفكر.ش

، بيـروت:  رسـائل الشـريف المرتضـي   ق)، 1405شريف مرتضي، ابوالقاسم علي بن حسين( -
 مؤسسة النورللمطبوعات.

  ، تهران: اطلاعات.روان شناسي رشد، ش)1388شعاري نژاد، علي اكبر( -
 مترجم: يوسف كريمي و همكـاران، تهـران:  ، هاي شخصيت نظريهش)، 1387شولتز، دوان( -

 ارسباران.

؛ قم: دفتـر انتشـارات اسـلامي    الميزان في تفسير القرآنق)؛ 1387طباطبايي، محمد حسين( -
  وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم.

؛ قم، انتشارات اسلامي وابسـته بـه حـوزة    الفروق اللغويةق)؛ 1412عسگري، حسن بن عبداالله( -
 علمية قم.

  : هجرت.؛ قمالعينق)، 1410فراهيدي، خليل بن احمد( -
  ؛ بيروت: دارالاحياء التراث العربي.التبيان في تفسير القرآنتا)؛  طوسي، محمد بن حسن(بي -
ــديريت(   - ــتة م ــادين رش ــارگروه بني ــيش ،ش)1395ك ــديريت    پ ــامع م ــة ج ــويس نقش ن

 قم: دانشگاه قم. ؛اسلامي(نجما)



 183   35، پياپي14سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

بررسي ضرورت تناسب شخصـيت شـاغل بـا     «ش)،1389معمارزاده، غلامرضا و مهرنيا، احمد( -
مـدرس علـوم     ،»مشاغل عملياتي پر خطـر: جـذب و اسـتخدام صـحيح و افـزايش كـارايي      

 .227-250، صص68شمارة  ،انساني

تهـران:   ؛مباني معرفت شناسي و روش شناسي در علوم انسانيتا)؛  ملكيان، مصطفي(بي -
  نا،  بي

ي و روابط كار، نگرشـي راهبـردي   مديريت منابع انسان، ش)1376ميرسپاسي، ناصـر(  -
 تهران: وين. ،(استراتژيك)، تمرين و مقالات

مترجم: سيمين حسـينيان و سـيده منـور     حرفة مناسب شما چيست؟؛ش)، 1373هالند، جان( -
  يزدي، تهران: ناشر مترجمين.

- Acorn, S., Ratner, P. A., & Crawford, M. (1997). Decentralization as a 
determinant of autonomy, job satisfaction, and organizational commitment 
among nurs managers. Nursing Research, 46(1), 52-58.e 

- Babakus, E., Yavas, U., & Ashill, N. J. (2010). Service worker burnout and 
turnover intentions: Roles of person-job fit, servant leadership, and customer 
orientation. Services Marketing Quarterly, 32(1), 17-31. 

- Brunk, R. (2005). The nature of work: London: Macmillan. 
- Chirkowska-Smolak, T. (2012). Does work engagement burn out? The person-

job fit and levels of burnout and engagement in work. Polish Psychological 
Bulletin, 43(2), 76-85. 

- David, T. (2007). A quantitative review of the relationship between person -
organization fit and outcome. Journal of Industrial Teacher Education. Vol44, 
No2. P.6. 

- DeCenzo, D. A., & Robbins, S. P. , Fundamentals of human resource 
management, John 

- Ferguson, L. S. (1994). Perceptions of organizational support and age-
appropriateness of the job as predictors of organizational commitment, 
turnover intentions, and retirement intentions. Clemson University. 

- Fındık, M., Öğüt, A., & Çağlıyan, V. (2013). An Evaluation About Person-
Organization Fit, Job Satisfaction, and Turnover Intention: A Case of Health 
Institution. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(11), 434. 

- Frico, P. (2006). E. industrial and organizational psychology. John wiley&sns, 
inc. 

- Fu, H.-W., Yang, H.-O., & Chu, K.-L. (2014). Correlations among Satisfaction 
with Educational Training, Job Performance, Job Characteristics, and Person-
Job Fit. 

- Hoffman, B. J., & Woehr, D. J. (2006). A quantitative review of the relationship 
between person–organization fit and behavioral outcomes. Journal of 
Vocational Behavior, 68(3), 389-399. 

- Karakurum, M. (2005). The effects of person-organization fit on employee job 
satisfaction, performance and organizational commitment in a Turkish public 
organization. Middle East Technical University. 



 )السلام هيعل(يامام عل يدهادر رهنمو ها يتناسب مشاغل با توانمند تيرعا يتيريمد ةقاعد   184

 

- Kristof Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). 
CONSEQUENCES OF INDIVIDUALS'FIT AT WORK: A METAANALYSIS 
OF PERSON–JOB, PERSON–ORGANIZATION, PERSON–GROUP, AND 
PERSON–SUPERVISOR FIT. Personnel psychology, 58(2), 281-342. 

- Laschinger, H. K. S., Wong, C. A., & Greco, P. (2006). The impact of staff 
nurse empowerment on person-job fit and work engagement/burnout. Nursing 
Administration Quarterly, 30(4), 358-367. 

- Lin, Y.-C., Yu, C., & Yi, C.-C. (2014). The effects of positive affect, person-job 
fit, and well-being on job performance. Social Behavior and Personality: an 
international journal, 42(9), 1537-1547. 

- Nazari, K., Emami, M., Gilaninia, S., & Mousavian, S. J. (2012). Job 
Appropriateness Survey and Its Relationship with Staff Organizational 
Commitment (The case study in national Iranian Oil refining and distribution 
Company). 

- Ndlela, L.T. and A. Du Toit, (2001).  Establishing a knowledge management 
programme for competitive advantage in an enterprise. Internationa99l Journal 
of Information Management, 21(2): p. 151-165 

- Peng, Y., & Mao, C. (2014). The Impact of Person–Job Fit on Job Satisfaction: 
The Mediator Role of Self Efficacy. Social Indicators Research, 1-9. 

- Wright, P.M., G.C. McMahan, and A. McWilliams, (1994).  Human resources 
and sustained competitive advantage: a resource-based perspective. 
International Journal of Human Resource Management, 5(2): p. 301-326. 

- ZHOU, M.-j., SHI, S.-s., & JIANG, J.-j. (2011). Person-job Fit and Work 
Attitudes: Self-efficacy as a Mediator. Industrial Engineering and Management, 
5, 024. 

 



Journal Tahqiqat-e Ulum-e Qur’an wa Hadith, Vol.14, No.3, Serial.35, Autumn 2017          7 

 

Managerial rule of "Considering the Compatibility of 
job requirements and applicant qualifications" in Imam 

Ali's guidelines 
 

Javad Lotfi1 
Hasan Naghizadeh2 

Fariburz Rahim-nia3 
Ali Asadi Asl4 

Received: 2016/08/11 
Accepted: 2017/02/27 

Abstract 
Alavid guidelines are considered a valuable source in the field of 

modern management which is studied at the present time with 
interdisciplinary approach. These guidelines have occasionally been 
presented as a set of propositions or too general rules, considering 
which, the question of the methodology or method for deducing these 
rules and its connection to the existing principles in management, is 
raised. To reach the mentioned objectives, the clear denotations of the 
text should be considered, a measure based on textual and rational 
principles, whereas the science of management should merely be 
employed for further confirmation and clarification. Following this 
method, it is possible to reach statements manifesting as a 
management rule. The rule discussed in this article was taken from 
Imam Ali's guideline to Malik Ashtar: “you must appoint to each 
important branch of your government an officer who will not be 
defeated by its bigness nor confused by its multiplicity”. This rule 
corresponds to the issue of “considering the compatibility of job 
requirements and applicant qualifications” in the science of 
management. 
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Abstract 
According to the theory of layers of meaning in the Qurʼan’s 

commentary made by Allama Tabatabayi, each potentially 
independent form and lexical string in Allah’s words may be 
considered valid for interpretation. Thus, each layer of meaning 
demands a particular level of understanding. The current article means 
to study the interpretations of the words “sab’a samavat” (seven 
heavens) and “shahab” (meteor) based on Al-Mizan fi Tafsir Al-
Qurʼan exegesis, according to the same theory. While elaborating on 
Allama Tabatabayi’s viewpoints, this article deals with other 
interpreters’ opinions using a descriptive- analytic methodology and 
thus highlighting Allama’s basis for interpreting those verses. 
Considering the layers of meaning in the Qurʼan, Allama Tabatabayi 
attributes a figurative meaning to the word “shahab” in verses 
referring to the banishment of demons, implying that demons are 
prohibited from entering or nearing the heavens. Also, he believes that 
the words “sab’a samavat” refer to either the material heaven or 
spiritual ones, depending on the verse. 
Keywords: Interpreting the Qurʼan’s, Sab’a samavat, Shahab, Allama 
Tabatabayi, Layers of meaning. 
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Abstract 
According to early Imami scholars' point of view, Aḥmad bn 

Muḥammad bn Khalid al-Barqi, one of the most prominent Shiite 
figures in the third century, was expelled from Qum by Aḥmad bn 
Muḥammad bn ʿIsa al-Ashʿari for relying on both weak narrators and 
unauthentic traditions. Aḥmad al-Barqi, however, has been returned to 
Qum for unknown reasons after passage of time. Applying historical 
and analytic methods, this study for the first time makes effort to 
elucidate the reasons for Barqi's expulsion from Qum as well as his 
return to Qum.  

Based upon historical evidences, it becomes clear that affiliation 
of Aḥmad al-Barqi with Adab circle on one hand, and antagonistic 
approach of Aḥmad al-Ashʿari towards Adab circle on the other hand 
has led to exile of Barqi from Qum. To explain the reasons for return 
of Barqī to Qum, this study discusses the challenges between tripartite 
powers in Qum, scientific, political and economic. This study 
indicates that affiliation of Barqi with the powerful scientific circle of 
Adab paved the way for him to return to Qum. Moreover, strong 
bonds between Adab circle and political and economic powers in Qum 
made the social status of Barqi high, and therefore paved the way for 
him to return to Qum. 
  
Keyword: Aḥmad al-Barqi, al-Maḥasin, Adab Circle, Ashʿari 
Household, Qum. 
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Abstract  
Freud’s psychoanalytic theory is one of the most significant 

theories of the 19th century and has influenced education profoundly. 
This theory is based on Western empiricism methodology and shares 
the materialist qualities of humanism. The above-mentioned theory is 
founded on two main pillars: the three structures of the mind and the 
three levels of awareness. In Freud’s point of view, human mind is 
consisted of the three structures of Id, Ego, and Superego. It is 
considered to be the superior and most fundamental structure as well 
as the source of instinctive sexual energies. 

Also, he believes in three levels of awareness, namely conscious, 
preconscious and subconscious, where the latter plays the most 
effective role in education. Freud’s theory, however, fails to explain 
the foundations and quality of human awareness through the points of 
view of the Qurʼan’s verses, narratives, notably those of Nahj al-
Balaghah. First, exclusivist empiricism is not considered an efficient 
practice in obtaining knowledge of humankind. Second, humanism is 
a deviant school, which does not take into account sublime human 
aspects. Third, human mind has but one mental structure, not three, 
and the other structures are not mental. And fourth, the subconscious 
does not play the greatest role in human behavior.  

 
Key words: Freud, Psychoanalytic theory, Structures of the mind, 
Subconscious,Revealed teachings Nahj-al-Balaghah. 
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Abstract 
Broad and frequent narration of a hadith (tawatur) is one way for 

ensuring its authentication, about which Hadith scholars have made a 
wide range of researches. However, the newly founded term of 
"overall tawatur" has not been accurately defined. Three definitions 
can be deduced from the debates on it: a) numerous hadiths which do 
not agree on their explicit meaning but on the implicit one. b) Many 
Hadiths with different contents about some of which there is overall 
certainty for its being issued by the Infallible (PBUT). c) Many 
Hadiths differing literally and significantly, and also in their 
denotation being general or specific , but there is an overall certainty 
to some of these narrations being issued by the Infallible (PBUT) and 
that is the specific ones.  

These definitions suffer from the following flaws:  a) lack of a 
clear distinction between this and other kinds of tawatur. b) 
ineffectiveness of overall certainty to an indefinite narrative being 
issued by the Infallible ( PBUT); c) ineffectiveness  of overall tawatur 
according to the third definition as this specified narrative is ensured 
through other arguments like sound tradition which is accompanied 
with other evidences for its truth and etc. Moreover, according to 
Akhund Khurasani overall tawatur leads to authenticity of the 
narrative which is most specified from the other ones on the same 
issue; if such a narrative is to be found, it proves the authority of the 
utterance of the authentic, but such a narrative is a mere assumption.  

 
Keywords: Tawatur, Overall tawatur, Common meaning, 
Authenticity of the narrative. 
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Abstract 

In al-Kashshaf exegesis, Zamakhshari often makes use of the 
Prophetic narratives in interpreting verses. Syntactical and morphological 
structures in literal sciences are two areas in which the Prophet’s sayings 
are used. Taking on a critical approach and using descriptive-analytic 
methodology, the current article means to investigate the application of 
these narratives in analyzing syntactical / morphological structures of the 
Qurʼan’s verses in al-Kashshaf Exegesis. The analysis of Zamakhshari’s 
point of view on the issue led to two main results: first, that the sayings 
he refers to are weak, except in the case of the negative forming “no” (la) 
in syntactical structures, and second, the sayings are not applied correctly 
in all cases.  

 
Keywords: the Holy Qurʼan, Jarollah al-Zamakhshari, the Prophetic 
narratives, Al-Kashshaf Exegesis, Morphological structure, Syntactical 
structure.
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Abstract 

The existing connection, coherence and proportionality among the 
Qurʼan’s verses have always attracted the attention of Qurʼanic 
researchers. According to some, there is a systematic connection 
among all the verses of every sura, and the seemingly disconnected 
verses of each sura serve the same specific purpose. The relationship 
among each sura’s verses could be investigated through scientific 
research. The current article means to investigate the coherence and 
relationship among the verses of sura al-Baqarah, in case such a 
relation exists.  

Following a descriptive-analytic qualitative approach, the current 
study demonstrates a close and coherent relationship among the 
verses, through extracting and categorizing them thematically. The 
main connection lines in this surah include God, proponents of truth, 
opponents of truth, prophecy, lawful instructions (ahkam), the 
consequences of one's actions, etc., each consisting of subcategories of 
their own. 
 
Keywords: The relation of verses, the coherence of verses, 
Connection lines, thematic unity, Sura al-Baqarah. 
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